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مقدمه 

به خوانندگان اين سطور

بخشهائی از تاريخ زندگی ام را اينجا ميخوانيد. آنجائی که به جدال در زندگی 
مربوط است، بسياری چه در آن دورانهای اوائل جوانی من و چه اکنون، روايت 
يابند. شاگرد رانندگی، حرکت در جاده های پر خطر،  زندگی خود را باز می 
کابوس بيکار شدن و فقدان هر گونه امنيت و بيمه و بيماری و يا از کار افتادگی 
نداشتند  تخصصی  هيچ  که  کسانی  و  گاراژها  کارگران  دنيای  تصادف.  اثر  بر 
و نيروی کار فراوان و مفت و بسيار ارزان که هميشه خطر نداشتن "نان" را 
يا با تصميم خودسرانه کارفرما و گاراژ دار و مالک ماشين  در هر فردائی و 
بالای سر خود آويزان ميديدند. ميخوانيد که چگونه عليرغم اشتياق قلبی به ادامه 
تحصيل، فقر و نياز خانواده و فرهنگ حاکم بر آموزش و پرورش و مدارس و 
تبعيض بين فرزندان خانواده های مرفه و پولدار با "بی بضاعت"ها، امثال من را 
در سنين جوانی به بازار کار و ميدان حرص و آز سيری ناپذير "نوکيسه"های بر 
آمده از جامعه پا گذاشته به بردگی مزدی در ايرانِ آن سال و روزها، پرتاب کرد. 

و  کار؛  رنج  بدون  ها،  نوکيسه  همان  که  حال  همان  در  درست  که  ميخوانيد 
برخوردار از حمايت رسمی جامعه و دولت، چه جشنهای باشکوه و پر خرج در 
مراسم ازدواج خود برگزار ميکردند که حتی امثال ما، "بی سرو پاها" که منبع 
سود آنان بوديم، از نظاره آن مراسم از کنج ديوار و لای درز خانه و سالن ها، 
محروم ميمانديم. در همان حال زندگی من انعکاس قضاوت "عمومی" و رسمی 
بازوی خويش مالک و صاحب هيچ  انسانهائی است که جز  توان دو  باره  در 
ملک و دارائی نبودند. نگاه تحقير آميز به سر و وضع لباس و دستهای سياه و 
روغنی، که منزلت اجتماعی انسان کارکن و زحمتکش را در بيان خرد کننده 
"حمال" های جامعه، نفس اعتماد به خود را در ميان آن اکثريت جامعه در هم 
نه تنها در رنج و خطرات کار و تحقير کارفرما، که  ميشکست. تصويری که 
در خلوت تنهائی و در کابوسهای شبانه در مسير رانندگی و "خواب" در کابين 
ماشين باری و صندلی عقب اتوبوس و يا گاراژها و قهو خانه های سر راه، هيچ 
زمانی را برای لحظاتی زندگی آسوده، باقی نميگذاشت. در طول همه آن سالها و 
سالهای بعد "مُنير" همسر عزيزم لنگر زندگی و منبع انرژی ام برای "اميد" به 
ادامه زندگی بود. از مُنير خودم و از مُنير همه کارگران اردوی کار سپاسگزارم.
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وقتی  داد.  قرار  برابرم  در  را  "سوسياليسم"  جذابيت  که  بود  زندگی  اين  متن 
از  پس  و  کردستان  در  سياسی  فعاليت  در عرصه  سوسياليسم،  مدعی  جريانی 
دوران انقلابی سالهای ١٣۵٧ سر برآورد، ترديد نکردم که به راهی پا بگذارم 
که نه تنها رستگاری من را به عنوان يک کارگر و شاگرد شوفر، که نويد بخش 
مبارزه برای ريشه کن کردن تمام آن تحقير و تبعيض و نابرابری ها بود که بر 

همه انسانهای فاقد ثروت و ملک و سرمايه و پول حاکم بود. 

داستان زندگی من اگر توانسته باشد راهی را برای پيوستن به يک مبارزه جدی 
تمامی هم  داری بروی  بردگی سرمايه  اساسی برای ريشه کن کردن سيستم  و 
زنجيرهايم باز کند، قوت قلب من خواهد بود و بهترين پاداش معنوی زندگی ام.

جا دارد که از رفيق "شمی صلواتی" که در تايپ متن اوليه ياری دهنده من بود، 
تشکر کنم. از رفيق عزيز ايرج فرزاد که تنظيم، اديت و صفحه بندی داستان 

زندگی من، را تقبل کرد و بر عهده گرفت، عميقا سپاسگزارم.

ايرج فرجاد- آلمان- ژوئن ٢٠٢٠
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          پژمردگی شکوه زندگی در عنفوان جوانی ام 

از مدتها پيش به اين فکر بودم که شرح آنچه که برای اردوی رنج و کار در کردستان ايران 
افتاده است، بعنوان يک شاهد عينی که من هم در آن بعنوان يک کارگر سوسياليست  اتفاق 
دخيل بودم برای نسل جديد و برگی از تاريخ جنبش طبقه ام بيان کنم زيرا فکر می کنم اين 
تجربيات عليرغم ضعفهای آن سندی است مفيد از تاريخ جنبش چپ و سوسياليستی و بايد در 

دسترس  جويندگان حقيقت باشد!  

***                                                  

در سال ١٣٢۶ در محله چهارباغ سنندج در يک خانواده بسيار فقير بدنيا آمده ام. بخاطر فقر 
شديد و مريضی پدرم تنها نان آور خانواده شدم که بخاطر فقر و تنگدستی، محروم از امکانات 
مالی و مرگ پدرم در سن ۴٢ سالگی، مجبور شدم تا درس را رها کرده و در جستجوی کار 

برآيم و نتوانم به تحصيل ادامه بدهم.

 در سال ششم ابتدايی بود که مکتب و درس را رها کردم و وارد بازار کار شدم. البته بياد دارم 
که عمه ام هميشه برايمان تعريف ميکرد که خانواده پدر بزرگمان تا اندازه ای وضعيت مالی 
خوبی داشته اند. پدربزرگم پيمان کار ارتش در قسمت خوراکی از جمله آرد و گندم بوده که 
ناچار می شود که هرچه دار و ندار داشتند به حراج بگذارند تا بتواند پدر من را که در زندان 

بود، آزاد کنند.

باوجود اين همه فشار زندگی، عمه ام را با يک دختر بچه چهارده ساله طلاق دادند و او به 
ناچار  مجبور شد به خانه پدری برگرد و با ما زندگی بکند. به ياد دارم که در يک شب سرد  
زمستان طبق معمول همه از کرسی استفاده می کردند و خانوادهايی که وضع مالی شان خوب 
بود همگی در پاييز ذُغال، تهيه ميکردند. ولی چون ما وضع مالی بدی داشتيم نتوانستيم ذغال 
زمستان را تهيه کنيم. شب بسيار سردی بود وسيله برای گرما نداشتيم. عمه و مادرم مجبور 
شدند که تمام زير زمين و انباری را بگردند تا بلکه بتوانند چيزی برای گرم کردن کرسی گير 
بياورند. بعد از گشتن تمام سوراخ و سنبه های خانه، عمه و مادرم با چند تکه چوب و چند 
قاشق چوبی برگشتند آن زمان هنوز خيلی ها با قاشق چوبی غذا می خوردند، چوبها را آتش 

زدند و بعد از فروکش کردن ذغال ها را در منقلی که زير کرسی بود ريختند. 

با تعداد زيادی از بچه های محله در دبستان هدايت شروع به درس خواندن کرديم. به دليل 
فقر مجبور بودم سه ماهه تابستان برای کمک خرجی و تهيه لباس مدرسه کار کنم البته اين 
مبلغ ناچيز و خيلی کم بود، اما بهرحال کمکی به پدر و مادرم بود. البته جا دارد از زحمات 
مادرم که در واقع برايمان جای خالی پدر را پر کرده بود قدردانی کنم، اين مادر دلسوز شب و 
روز با بافتن قالی برای خانواده های پولدار از صبح زود تا شب دير وقت مشغول قالی بافتن 
بود تا زندگی خانواده ما را بچرخاند. هيچ وقت نمی توانم زحمات اين مادر فداکار و مهربان 
را فراموش کنم و تا روزی که خون در رگهای من در جريان است زحمات مادر مهربانم را 
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فراموش نمی کنم.

روز اول شروع مدرسه بچه های پول دار وخانوادهايی که می توانستند بچه هايشان را  به 
لحاظ لباس، کيف، کتابهای درسی و پول توجيبی روزانه مدرسه تامين کنند هميشه سرحال و 

شاد بودند.

اما در مقابل بچه های ندار وفقير هميشه غمگين وناراحت بودند، من خودم يکی از اين بچه 
ها بودم و می دانستم يک فرق وجدايی هست ولی هيچ وقت در آن زمان به راز اين نابرابری 
پی نبردم. به هر حال من به لحاظ درسی شاگرد چندان زرنگی نبودم که البته دلايل خاص 

خودش را داشت.

 البته شاگرد چندان تنبلی هم نبودم و هيچ وقت هم به قرآن وشرعيات علاقه ايی نداشتم، نميدانم 
چرا؟ بياد دارم يک شب سرد زمستانی پدرم از من سوال کرد وضع درسی تو چطور است؟ من 
هم گفتم فردا امتحان قرآن داريم او هم گفت بلند شو کتاب قرآن ات را بيار. پيش خودم گفتم چه 
اشتباهی کردم آن شب تادير وقت پدرم زحمت کشيد آيه ای از قران را که نمی توانستم درست 

تلفظ کنم به من بياموزد اما در مغزم فرو نمی رفت. 

پدرم مچ دستم را گرفته بود و می گفت "تکرار کن" من نيز تکرار می کردم ولی  به اشتباه، 
برای تکرار هر اشتباه يک سيلی محکم همراه با چاشنی پس گردنی می خوردم.

به هر حال آيه ای که من از خواندن آن عاجز بودم، مادرم توانست بدون غلط برای من تلفظ 
کند. مادرم هر چه التماس می کرد که بچه را کم بزن پدرم قبول نمی کرد من هم تصميم گرفتم 
هر طور شده خودم را از اين وضعيت درد ناک خلاص کنم برای يک لحظه احساس کردم که 
فشار روی مچ دستم کم شده با يک تکان سريع مچ دستم را رها کردم و از پنجره خانه که خيلی 
بلند نبود پريدم داخل حياط. پدرم مريض بود چون دچار مريضی آسم بود تنها در سال دو ماه 
می توانست بيرون برود. آن زمان در مدرسه رسم بود که به هر محصلی که خانوادهايشان 
ندار بودند به عنوان "بی بضاعت" هر سال يک دست لباس کبود رنگ که رنگش  فقير و 
هم مشخص بود می دادند، که من هم جز آنها بودم. در اين مورد بچه هايی که از اين امکان 
استفاده می کردند و مثل گاو پيشانی سفيد مشخص بودند، هميشه مورد تحقير و تمسخر از 
طرف اغلب معلم ها هم شاگردی ها بودند. خودم بطور مشخص اين تحقير را تا مغز استخوان 
لمس کرده ام. برای نمونه درفصل زمستان از بخاری چوبی در کلاس استفاده می شد و برای 
آوردن هيزم هميشه از من و امسال من استفاده می کردند، به ياد ندارم که از بچه هايی که سر 
و وضع خوبی داشتند استفاده بشود. هميشه در وقت زنگ تفريح از طرف همکلاسی ها وبچه 
های ديگر مورد تحقير قرار می گرفتيم و من هم طبق معمول عکس العمل نشان می دادم دعوا 
و بزن بزن شروع می شد. از طرف ناظم و مدير مورد لطف و محبت قرار می گرفتم و بعد 
از انجام سرود شاهنشاهی و دعای تندرستی برای اعلحضرت، من را صدا ميکردند جلو چشم 
پانصد شاگرد با کابل برق يا چوب گيلاس دستها يم را کبود می کردند. اغلب اوقات هيچ کاری 
نکرده من را صدا می کردند کابل و چوب کاری شروع می شد. اعتراض می کردم ناظم 
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محترم می گفت: تا غروب حتما يک خراب کاری می کنی بهتره الان چوبش رو بخوری. يکی 
ديگر از معلم ها گاه گاهی به من محبتی می کرد چون که هم پسر خودش با من هم کلاسی بود 
و هم در يک محله بوديم، وقت رفتن به خانه به من می گفت که مواظب پسرم باش باهم برويد 
به خانه. خانه آنها چند کوچه پايين تر بود و من هم مجبور می شدم پسرش را تا خانه خودش 
همراهی کنم. بنظرم جوً و فضای مدرسه و ذهنيت خيلی از معلم ها در آن زمان پر بود از 
مقدار زيادی تحقير و نگاه نابرابر و تبعيض آميز در حق بچه های فقير و بی بضاعت. برای 
مثال ميز و نيمکت های رديف اول، دوم، سوم و چهارم مال بچه هايی بود که سر و وضع 
خوبی داشتند و بقيه بچه ها بايد آخر کلاس می نشستند، مخصوصاً در فصل زمستان با بخاری 
و هيزم تر عذاب آور بود. برای خود من خاطراتی از تجربه های تلخ و زخم زبان های فراون 
به يادگار مانده اند، برای نمونه وضعيت درسی من از بعضی رفيق های هم کلاسيم بهتر بود، 
اگر اشتباهی از من سر می زد با اين زخم زبان روبرو می شدم "خاک بر سر کره خرت کنن 
تو عاقبت يک حمال می شوی، ببين رفيق بغل دستيت چقدر سر و وضع خوبی دارد " در تفکر 

اين آدم معيار لباس نو و تازه بود. 

با هر زحمت و مشقتی بود توانستم تا کلاس ششم ابتدايی و در امتحان نهايی شرکت کنم اما 
متاسفانه در امتحان نهايی در املاء  ٢ نمره کم آوردم و می بايست سالی ديگر کلاس شش را 
ادامه می دادم. بهر حال علاوه بر تحمل اخم کردن و نگرانی پدر و مادر، خودم را برای سال 
ديگر آماده و در آخر کلاس نشستم. از شانس بد من آن سال يک معلم تازه برای کلاس ما آمد 
در اطاق دفتر لطف آقای مدير شامل حالم شد. و من را به معلم تازه معرفی کرده بودند که تنها 
شيطان خبيثی که در کلاس داريد فلانی است. در آن زمان شهرت و اسم خانوادگی من "دلال 
فرجی" بود که اين اسم فاميلی هم برای من درد سر و مشکلات فراوانی ازطرف بچه ها و هم 
کلاسی هايم ايجاد می کرد. روز اولی که معلم تازه وارد کلاس شد بعد از معرفی خودش و 
شاخ و شانه کشيدن اولين کارش اين بود: دلال فرجی بيا پای تخته. طبق معمول قرعه به اسمم 
درآمد. من هم از جايم بلند شدم و بطرف تخته سياه رفتم اقا معلم از من ايراد گرفت که اين چه 
سر و وضعی است؟ در آن زمان هنوز کسانی که وضعيت مالی خوبی نداشتند از لباس کردی 
استفاده می کردند، من هم به علت نداری از شلوار کردی و کفش سربازی که تنها کفش ارزان 
قيمتی بود که برايم تهيه کرده بودند، استفاده کرده بودم. آقا معلم با مشت به سر و سينه ام می زد  
از اول کلاس تا ته کلاس می برد، در حين برگشتن بطرف تخته سياه از وسط کلاس، شلوار 
کردی " گَل و گشاد"(صفتی کردی به معنی بيشتر از حد معمول گشاد) را می کشيد و من را 
بطرف تخته می کشاند. چند بار اين کار را تکرار کرد و بچه ها همگی می خنديدند. هر چه  
التماس می کردم گوش اقا معلم بدهکار نبود. من هم برای يک لحظه تصميم گرفتم که خودم را 
از دست او نجات بدهم، مشتم را گره کردم حواله صورت آقا معلم کردم نقش بر زمين شد و تا 
توان داشتم پا به فرار گذاشتم. سر و صدا بلند شد و فراش مدرسه متوجه قضيه شد و به علت 
کهولت سن نتوانست جلوی من را بگيرد. به خانه که رسيدم، با چشم گريان و حالت  وحشت 
زده جريان را برای مادرم تعريف کردم و گفتم ديگر به مدرسه نمی روم. مادر بيچاره بعد از 
چند ساعت چادر را سر کشيد و به مدرسه رفت و از ناظم مدرسه توضيح خواست که بچه من 
کجا است جه بلايی سرش آورده ايد، من بچه ام را از شما می خواهم. ناظم مدرسه هول کرده 



 روزଡ ای   ଘ ز৯دਛی  ঃیൎیارد୓    اিسان  কم ໆرৗوত࣎م

  صفحه ٨

بود، به مادرم  گفته بود که هيچی پيش نيامده فقط با معلم کمی بگو مگو داشتند. در نتيجه اين 
وضعيت مجبور به ترک تحصيل شدم. 

بعد از مدتی کوتاه پدر دست ما را گرفت و گفت پسرم تو که ترک تحصيل کرده ای بايد يک 
شغلی ياد بگيری تا بتوانی زندگی را ادامه بدهی. از طريق يکی از دوستان پدرم به اسم رشيد 
محمدزاده که آدم خوشنام و با نفوذ و يکی از ماشين دارها و صاحب گاراژ لوان تور بود، به 
يک استاد مکانيک به اسم ابراهيم افندی در آخر خيابان شاپور معرفی شدم. با پدر نزد استاد 
رفتيم، پدر گفت استاد اين پسر من است گوشتش مال تو استخوانش مال من. استاد هم شرط 
و شروط کار را در حضور پدر برای من توضح داد. از همان روز من مشغول به کار شدم  
بعد از شش ماهی وردست شاگرد بزرگترها، چون علاقه زيادی داشتم در مدت کوتاهی سوار 
بر کار، مسلط و آچار بدست شدم.  ديگر استاد هم از من مطمئن شد که به تنهايی از پس کار 
بر می آيم. بعد از سه سال، من ديگر شاگرد خوب و قابل اعتمادی شده بودم که هفته ای ٢٠ 
تومان و ١٠تومان شاگردانه می گرفتم. من و بقيه شاگردان هميشه می بايست صبح ها ساعت 
هشت شروع بکار می کرديم و ساعت دوازده استراحت و وقت ناهار بود تقريبا يک ساعت و 
نيم وقت داشتيم. من هر روز می بايست خودم را به سرعت به خانه می رساندم برای صرف 

ناهار، چون مسير طولانی بود. 

يک روز خودم را با سرعت به خانه رساندم و به خواهرم گفتم من خيلی گرسنه هستم، ناهار 
چی داريم؟ بعد از چند دقيقه خواهرم با يک سينی و يک ليوان آب به طرف من آمد. وقتی نگاه 
کردم سينی پر از خرده نان کهنه است خواهر سينی را گذاشت و برگشت. من هم گرسنه و 
عصبانی، ليوان آب را بطرف خواهرم پرت کردم که به پشت سر خواهر بی چاره  اصابت 
کرد. با سرو صورت خونی به طرف مادر دويد، پس از داد و بيداد کردن از مادرم خجالت 
کشيدم و با پشيمانی و شکم گرسنه به سرعت از خانه خارج و به  تعميرگاه بر گشتم و تا  مدتی 
هر وقت خواهرم را می ديدم در پشيمانی و عذاب وجدان بسر می بردم تا يک روز پدرم با 
وجود مريضی شديد و تنگی نفس من را صدا زد گفت پسرم عذاب وجدان و پشيمانی فايده 
ندارد، بايد فکری اساسی کرد. اين حرف کمی من را  به وجد آورد و من را متقاعد کرد که 
بايد کار ديگری کرد، تا بتوانم خانواده را بيشتر کمک کنم. در اين  فکر بودم که چه بايد کرد، 
يکی از کاميون دارانی که برای تعمير، کاميونش را پيش ما می آورد به من پيشنهاد داد که 
اگر پيش او کار کنم روزانه ١٠تومان حقوق به من می دهد. اين پول در آن موقع برای من 
وخانواده ام کمک خوبی بود من اين پيشنهاد را با پدر درميان گذاشتم و پدرم از سرناچاری 
قبول کرد. من اين را با استاد ابراهيم در ميان گذاشتم او هم با ناراحتی گفت، هر چند يکی 
از بهترين شاگردانم را از دست می دهم، اما وضعيت تو را درک ميکنم تومسئوليت بزرگی 
برعهده داری برو موفق باشی. اين راننده با پدرم آشنا بود چون باهم رابطه کاری داشتند. در 
هر حال من با اين انسان که اسمش ويليام و آسوری بود شروع بکار کردم. اين استاد من آدم به 
تمام معنايی بود، من از او درس های خوبی گرفتم و هميشه در هر زمينه  من را کمک ميکرد. 
برای مثال در فصل پاييز هر وقت از تهران به مريوان(مريوان يک شهر مرزی و جنگلی در 
غرب ايران است که کار و کاسبی خيلی از  اهالی اين شهر در آن موقع درست کردن ذغال و 
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صادر کردن آن به شهرهای ديگر بود) بار می زديم در آن زمان به علت خرابی جاده و کمبود 
ماشين برای حمل و نقل، مشکلات فراوانی بود. برای حمل يک کاميون ذغال حداقل می بايست 
دو هفته صبر می کردند تا از تهران يا از سنندج، يک کاميون وارد مريوان بشود. وقتی ما 
وارد مريوان می شديم بلافاصله از طريق گاراژ، بار کاميون ما حاضر بود. اولين وعده رانندهِ 
من اين بود که علاوه بر سهم من، که سه کيسه ذغال بود، پنج کيسه ديگر به نصف قيمت به 
من بدهند. و اين و کافی بود که اگر در فصل پاييز سه بار در مريوان ذغال بار ميزديم، از اين 
طريق ذغال زمستان خانه پدری را تهيه می کردم و من می توانستم مايحتاج خانواده از قبيل 
قند و چای، سيب زمينی، پياز و برنج را تا اندازه ای تامين کنم. بياد دارم که از شهر رشت 
برای مريوان برنج بار زده بوديم که از طرف تاجر برنج دو کيسه برنج به من هديه دادند و 
با سفارش استادم سه کيسه ديگر را نصف قيمت به من دادند. وقتی به شهر سنندج رسيديم به 
استادم گفتم من حدوداً يک ساعتی اجازه می خواهم تا برنج را به خانه ببرم و جويای حال پدر 
و خانواده شوم. وقتی به خانه رسيدم ديدم حال پدر چندان خوب نيست، از تنگی نفس و درد 
رنج می کشيد؛ وقتی چشمش به من افتاد اشک در چشمانش جاری شد و با دلی پُر گفت ديگر 
می توانم باخيال راحت سرم را بگذارم. ديگر پسرم نان آور خانه شده است. من هم تنها اين 
جمله را گفتم پدر جان ناراحت نباش همه چيز درست می شود. در آن زمان دسترسی به دارو 

و دکتر برای خانوادهای فقير و کم درآمد خيلی مشکل بود. 

بعد از چند روز ماندن در شهر مريوان، ما به طرف سنندج حرکت کرديم. من از استادم اجازه 
گرفتم که، وقتی به شهر رسيديم  من يک لحظه به خانه بروم احوالی از پدر بپرسم. وقتی به 
خانه رسيدم متوجه شدم که تمام فاميل در خانه ما جمع شده اند، همگی در حال گريستن بالای 
سر پدر ايستاده اند. عمه هايم من را صدا زدند پيش پدر بشينم، دستهای پدر را گرفتم، متوجه 
شدم که پدر آخرين دقايق زندگيش را می گذراند. متاسفانه من و خانواده ام از داشتن مهر و 
محبت پدر برای هميشه محروم شديم. مراسم خاکسپاری انجام شد. روی هم رفته استادم مجبور 
شد که يک هفته در سنندج بماند و خودش هم در مراسم شرکت می کرد. از اين به بعد من و 

مادرم بار مسئوليت بيشتری بر عهده داشتيم، چون سه برادر ديگرم 

در  ديگر  دوتای  و  کرد،  می  تحصيل  دبيرستان  در  خودم  از  بزرگتر  برادر  بودند.  محصل 
دبستان مشغول درس خواندن بودند. تمام فاميل نگران بودند که از اين به بعد ما چطور زندگی 
می کنيم، چون دو عمو و عموزاده ها همگی در يک حياط زندگی می کرديم. ما با وضعيت 
غمگين شروع به کار و از سنندج خارج شديم. در بين راه، استاد من را دل داری می داد: پسر 
خوب نگران نباش من هم زمانی سرنوشتی مثل تو داشتم، بالاخره می دانم سخت است، ولی 
همه چی درست می شود تو مجبور هستی با اين مشکلات دست وپنجه نرم کنی و سعی کنی 
هر چه بيشتر خانوداه ات را کمک کنی. من در آن زمان سيگار می کشيدم اولين کاری که 
کردم سيگار را ترک کردم و به مادرم گفتم هر وقت که خريد می کند دو کيلو پنير هم برای 
من بخرد اين پنير را در قوطی خالی جا می دادم در هر شهری که نان بربری در مسيرمان 
پيدا می شد دو تا سه نان می خريدم و در سفره پلاستيک می گذاشتم که خشک نشود. در هر 
کجا برای استراحت يا نان خوردن توقف می کرديم، بعد از گريس کاری و بازديد کاميون در 
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داخل کاميون ناهار يا شام را می خوردم. بعد به داخل قهوه خانه می رفتم و دو تا چای سفارش 
ميدادم پول چای من را مسيو ويليام راننده من حساب می کرد. از طريق ترک سيگار و جمع 
کردن پول ناهار و شام، می توانستم به برادرم که در کرمانشاه به تحصيل ادامه می داد کمک 
برسانم. البته چون من هم کمک راننده و هم به لحاظ فنی در رانندگی وارد بودم هميشه در 
خارج شهر من رانندگی می کردم، به اين خاطر هر از گاهی من را يک پُرس چلو خورشت 
قيمه که در آن زمان پازده ریال قيمت داشت، مهمان می کرد. چون يک پرُس، نصف يک دست 
چلو خورشت بود و من را سير نمی کرد چند بار سفارش نان اضافه می کردم شاگرد قهوه چی 
از من عصبانی می شد و يک متلک هم بارمان ميکرد، چه خبره مرد حسابی مگر از آفريقا 
برگشتی؟ اکنون در وظايف و کارهايی که يک شاگرد شوفر می بايست انجام می داد مثل آماده 
کردن کاميون از لحظ فنی، شستن و تميز کردن کاميون، بار زدن و چادر کشيدن روی بار 
برای حفاظت از باران وقتی به طرف مقصدی حرکت می کرديم، ماهر شده بودم. همين طور 
در فصل زمستان به علت بدی هوا و خرابی جاده و يخ بندان و بستن زنجير چرخ که از ليز 
خوردن و واژگون شدن کاميون جلوگيری می کرد تبحر داشتم. استادم تصميم می گرفت که 
در بين راه در يک قهوخانه استراحت کند  شاگرد بخت برگشته می بايست ساعت دو يا سه 
نصف شب تخت خواب راننده را که در باربند کاميون زير چادر يخ زده قرار گرفته بود پايين 
می آورد و در اطاق مخصوص راننده ها پهن می کرد. خود من در کابين سرد کاميون يکی 
دو ساعت استراحت می کردم و دوباره ساعت شش صبح می بايست راننده را بيدار و تخت 
خواب را جمع و در باربند کاميون قرار می دادم. اين کار مخصوصاً در فصل زمستان خيلی 
عذاب آور بود. راننده بعد از صرف صبحانه با کاميون آماده و از قبل گرم شده حرکت می 
کرد. در فصل زمستان بخاطر سرمای شديد و يخ کردن گازوئيل، اغلب اوقات نصف باک را 
نفت و نصف ديگر را گازوئيل پر می کرديم با وجود اين يک شب خيلی سرد در مسير همدان، 
موتور کاميون يخ بست وخاموش شد. در آن شب باد شديدی می وزيد و تنها راه حل، آتش زدن 
لاستيک های اضافی زير باک کاميون بود. شب خيلی سخت و عذاب آوری بود. بالاخره من 
و راننده موفق شديم تا نزديکی صبح موتور کاميون را روشن و به حرکت ادامه بدهيم. صبح 

وقتی متوجه صورت های هم ديگر شديم هر دو نفرمان مثل حاجی فيروز شده بوديم! 

يا در فصل تابستان، در مسير بندر شاهپور به علت گرمای هوا از ساعت دوازده بعد از ظهر 
بخاطر جلوگيری از ترکيدن لاستيک و خراب شدن کاميون، مجبور می شديم کاميون را در 
يک پارکينگ پارک کنيم تا هوا کمی خنک می شد. در آن زمان کاميون ها مثل امروز پيشرفته 
نبودند و هيچ گونه امکاناتی نداشتند. حتی برای آب آشاميدنی، از يک مشک در طرف درب 
شاگرد کاميون آويزان می کرديم که در آن هوای گرم در يک چشم بهم زدن آب گرم می شد. 
هيچ گونه امکاناتی مثل فلاکس و يخ در آن  زمان وجود نداشت. به هر حال در فصل تابستان 

وضعيت قابل تحمل تر بود. 

در اين قسمت از زندگی می خواهم اشاره کوتاهی به تلخ ترين روزهای زندگی دوران شاگرد 
شوفری داشته باشم. در يک روز بهاری در شهر مريوان ده تُن نخود برای تهران بار زده 
بوديم، اکثر جاده ها در آن زمان خاکی و باريک بود و در خيلی موارد وقتی دو کاميون بهم می 
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رسيدند می بايست هرکدام شان که امکان دارد چند صد متری دنده عقب می رفت تا در يک 
جای پهن تر بتوانند از همديگر رد شوند. مخصوصاً در جاده های کوهستانی مريوان يا بانه 
که اگر اتفاقی می افتاد صد در صد جان راننده يا شاگرد راننده در خطر بود و در اکثر موارد 
جان شان را از دست می دادند. در آن روز باران زيادی باريده بود کاميون ما هم سنگين بود 
و هر کاری می کرديم کاميون بوکسواد می کرد در نهايت مجبور شديم نصف بار را تخليه 
و نصف ديگر را بالای گردنه تخليه کنيم. و دوباره برگشتيم بقيه نخودها که هر گونی نخود 
هشتاد کيلو بود بار زديم و بالاخره با خستگی فراوان توانستيم کاميون را بالای گردنه برسانيم 
و بقيه نخودهای ديگر را هم بار زديم و از گردنه سرازير شديم به قهوخانه که رسيديم ديگر 
حالی نداشتيم و از گرسنگی داشتيم تلف می شديم. بعد از خوردن غذا، آن شب را در قهوخانه 

استراحت کرديم و صبح زود به حرکت ادامه داديم. 

در يک سفر ديگر بر اثر خرابی جاده همدان - سنندج اکسل کاميون شکسته شد و من مجبور 
شدم اکسل را با حداقل امکانات باز کنم، و در آن زمان وسايل نقليه خيلی کم در رفت آمد بود 
در طول روز يکی دو اتوبوس از همدان به سنندج در رفت و آمد بود و هر از چند گاهی يک 
کاميون از تهران به سنندج و برعکس در رفت آمد بود. بالاخره يک کاميون از آشنايان پيدا 
شد و ما به کمک هم توانستيم اکسل را بالا بکشيم. راننده من مقداری پول و دستورات لازم را 
به من داد که من حق ندارم از ماشين دور شوم. ضمناً قرار بود با قهوه چی بين راه صحبت 
بکند که برای من ناهار و شام که عبارت بود از دو عدد تخم مرغ، دو قرص نان با اولين وسيله 
نقليه برای من روانه کند. گاهی هيچً وسيله نقليه در رفت و آمد نبود و من بدون شام يا ناهار 
می ماندم. خلاصه اين وضعيت بيست وهفت روز طول کشيد تا راننده من عاقبت پيدا شود 
و با کمک هم دوباره اکسل کاميون را مونتاژ کرديم و بعد از يک ماه شب و روز در بيابان 

خوابيدن، اين دردسر خاتمه يافت و به طرف تهران به حرکت را ادامه داديم.

 و باز هم يک خاطره تلخ زجر آور در يک شب خيلی سرد زمستان در بين راه تاکستان همدان 
نتيجه  نداشت، در  بدون زنجير چرخ امکان  برف زياد حرکت  باريدن  به علت  گردنه آوج: 
ما در قهوخانه پايين گردنه زنجير چرخ ها را بستيم تا بتوانيم بدون ريسک کردن در گردنه 
آوج به حرکت ادامه بدهيم. در اغلب اوقات در اثر سرد بودن و  هوای يخُبندان شاگرد راننده 
بخت برگشته نمی توانست زنجيرها را آنطور که بايد صفت و محکم ببندد. در آن شب برف 
و کولاک خيلی شديد بود. تقريباً هشت صد متری مانده به بالای گردنه من شيشه ماشين را 
پايين آوردم که زنجيرها را کنترل کنم برای يک لحظه متوجه صدای اصابت زنجير به گلگير 
ماشين شدم. در يک حرکت سريع دَرِ ماشين را باز  و خودم را به بيرون پرت کردم. بعد از 
جستجوی فراوان زنجير را پيدا کردم. زنجير را روی دوش گذاشتم در آن برف و کولاک 
به طرف بالای گردنه به حرکت ادامه دادم و بعد از خستگی فراوان بالاخره به بالای گردنه 
رسيدم، دوباره زنجير را بستم و به حرکت ادامه داديم. البته اين کار خالی از خطر نبود اغلب 
شاگرد راننده بيچاره جانش را از دست می داد و به همين خاطر راننده عصبانی می شد و 

فحش و بد بيراه گفتن شروع می شد. 
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من برای مسيو ويليام، اين استاد مهربان احترام بخصوصی داشتم و به همين خاطر من حدوداً 
ده سال با او کار کردم. در آن زمان همکاران و راننده های آشنا من را ايرج ويليام صدا می 
زدند. مسيو ويليام به علت کهولت سن تصميم گرفت به آمريکا پيش برادرش که درآن جا دکتر 
بود مهاجرت کند در نتيجه به من گفت تو ديگر برای خودت يک استاد شده ای و بايد در فکر 
يک کار ديگر باشی که بتوانی کماکان مسئوليت را پيش ببری، من هم دارم خودم را برای 
مهاجرت به آمريکا آماده می کنم و بايد کاميون ها و خانه ام را بفروشم. و تو هم بايد هرچه 
زودتر يک کاری برای خودت پيدا کنی. من با شنيدن اين مطلب اشک در چشمانم جمع و بغض 
گلويم را گرفته بود. بالاخره من و اين انسان باهم ده سال  شب و روز در بيابان و تمام شهرهای 
ايران کارکرده بوديم و دارای تجربيات تلخ و شيرين زيادی بوديم. من نگران پيدا کردن کار 
نبودم، چون يک راننده ماهر و به لحاظ فنی تا اندازه ای وارد بودم فوری برايم کار پيدا می 
شد. بعد از يک هفته استراحت البته ناگفته نماند من درآن مدتی که با ميسو ويليام کار می کردم 
ياد ندارم که دو يا سه روز را با خيال راحت در سنندج در خانه ميان خانواده  هيچوقت به 
ام شب را به روز رسانده باشم. هر وقت به سنندج می آمديم فوری محموله داخل کاميون را 
تخليه می کردند و در اين فاصله می بايست سرويس کاميون و طناب و چادر را جمع کرده و 
کاميون را برای بار زدن آماده می کرديم. معمولاً بار زود پيدا می شد و کاميون را جلوی انبار 
صاحب بار می برديم و حمال های بيچاره گونی های صد کيلويی را از انبار صاحب بار که 
اغلب داخل کوچه ها بود، به داخل کاميون حمل می کردند و خيس عرق می شدند و دوباره 
سيم کشی و چادر را هم در فصل باران می کشيدم. اگر اين پروسه بارگيری طول می کشيد 
و غروب می شد، راننده من به لحاظ انسانی با بقيه فرق داشت می گفت برو امشب با خانواده 
ات باش و صبح زود بيا ماشين را گرم کن و من هم وسايل خوابش را در اطاق مخصوص 
راننده ها آماده کردم و با خوشحالی از خوردن يک غذای گرم در ميان خانواده تا دير وقت 
بايد فردا زود بيدار  بيدار ميمانديم و مادر هرچه تذکر می داد که پسر جان برو بخواب که 
بشوی من هم حالت ذوقزدگی واضطراب داشتم چون از اين فرصت ها خيلی به ندرت پيش 
می آمد. بالاخره دو سه ساعت استراحت می کردم و صبح زود بيدار  شدم و به گاراژ رفتم و 
ماشين را روشن و راننده را بيدار می کردم و باز هم رختخواب را جمع کرده و در باربند می 
گذاشتم و چادر را می بستم و به طرف مقصد حرکت می کرديم، در غير اين صورت اگر بار 
گير نمی آمد بعد از تمام شدن سرويس کاميون و چند ساعتی انتظار و سر و گوش آب دادن، 
خالی به طرف کرمانشاه، اهواز، خرمشهر يا بندر شاهپور حرکت ميکرديم. در آن شرايط من 
ديگر عزا ميگرفتم چون کاميون های آن دوره مثل امروزه پيشرفته نبودند به لحاظ امکانات 
رفاهی صفر صفر بودند حتی از فلاکس چوب پنبه ای که درآن زمان يخ بريزم تا در گرمای 
پنجاه درجه جنوب از آن استفاده کنيم، خبری نبود؛ فقط يک کيسه هايی از جنس چادر که آب 
را نگاه می داشت را جلو سپر کاميون آويزان می کرديم که بعد از يک ساعت آب داخل کيسه 
در گرمای جنوب قابل نوشيدن نبود. از لحاظ سيستم کاميون ها خيلی کُند و عقب افتاده بودند. 
تا از گردنه تنگه فنی رو به بالا عبور می کرديم چند بار کاميون عقب می زد و در آن موقع 
شاگرد راننده بيچاره می بايست سريع در را باز و خود را به بيرون پرت کند و يک کُنده تقريباً 
بزرگ و ميخ کوبی شده به اسم دنده پنج که هميشه به اطاق کاميون آويزان بود را جلو چرخ 
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کاميون بگذارد، که کاميون عقب عقب برنگردد، چون ازترمز دستی خبری نبود. از لحاظ 
امنيت جاده ها صفر صفر بود هر وقت که رئيس پاسگاه هوس شهر می کرد برای خودش يک 
ماموريتی ترتيب می داد. او هم در طول روز با يک جيپ ژاندار مری به راه می افتاد. اغلب 
اوقات درعبور کردن از گردنه تنگه فنی در استان لرستان به علت استاندارد نبودن جاده و 
شيب زياد و کند بودن کاميون ها و نبودن امنيت درجاده ها شاگرد راننده مجبور می شد با چند 
چوب دستی در بالای کاميون در حال حرکت نگهبانی بدهد. چون اتفاق می افتاد که کسانی از 
کند حرکت کردن کاميون ها استفاده کنند و از پشت کاميون بالا بروند و سيم ها را پاره و چند 

عدل قماش پايين يا محموله های ديگر را به سرقت ببرند. 

يک خاطره غم انگيز را هيچ وقت فراموش نميکنم، در يک شب بارانی در بين جاده اهواز- 
انديمشک، يک تريلی که تيرآهن بار زده بود روی جاده آسفالت خراب شده بود و هيچ ممکن 
نبود که تريلی را کنار بکشد، چون سيستم جاده سازی آن زمان خيلی عقب مانده بود و اصلا 
به فکر پارکينگ برای مواقع اضطراری نبودند. فقط کنار جاده آسفالت پنجاه، شصت سانتی 
متر جاده خاکی وجود داشت که راننده ميتوانست فقط يک چرخ کاميون را بيرون جاده و بقيه 
کاميون روی آسفالت قرار بدهد. امکان خارج شدن ازجاده نبود و آن شب به خاطر خرابی 
و نبود امکانات به قول مسلمانان من شاهد صحرای کربلا بودم. تريلی روی آسفالت خراب 
شده بود و با چند تا سنگ عقب تريلی را سنگ چين کرده بودند چراغ قرمز و علامت خطر 
مشغول تعمير کاميون بود. از طرف اهواز به سمت انديمشک يک اتوبوس با مسافر تکميل در 
حرکت بود و متوجه تريلی و سنگ چين نمی شود و با سرعت زياد به عقب تريلی و تير آهن ها 
اصابت می کند. در آنِ واحد هيجده نفرجان خود را از دست دادند و تعداد زيادی زخمی شدند. 
و تنها وسيله کمک و امداد رسانی راننده ها و کمک راننده ها بودند که با وسايل اوليه مثل 
تايليور و اره دستی به سختی و مکافات زياد زخمی ها را  بيرون می کشيديم و سوار ماشين 
به طرف انديمشک روانه می کرديم. بعد از چند ساعت سر و کله ژاندارمری پيدا شد. دستور 
صادر کردند که طبق معمول اول بايد گزارش و صورت جلسه می نوشتند. ما هم اصرار می 
کرديم بگذاريد زخمی ها را بيرون بکشيم گوش شنوا نبود. اگر زيادی اصرار می کرديم کار 
به جای باريکی می کشيد و برايت يک پاپوش درست می کردند. خلاصه تا نزديکی صبح 
طول کشيد تا توانستيم به کمک راننده ها و کمک راننده ها زخمی ها و جنازه ها را بيرون 
بکشيم. درحال حاضر هم فکر می کنم وضعيت جاده ها چندان فرق نکرده است. به لطف و 
زحمات جمهوری اسلامی، ايران در صدر کشورهايی قرار گرفته که بالاترين آمار تلفات در 

جاده ها را دارد. 

بعد از مدتی کوتاه مسيو ويليام خود و خانواده اش آماده مهاجرت شدند و با من خداحافظی 
کردند. و من تا يک مدتی افسرده بودم و تا عاقبت با وضعيت کنار آمدم.

بخش دوم

در آن شرايط زمانی در سنندج کسانی که کاميون داشتند، انگشت شمار و خيلی کم بودند. و 
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تعداد شاگرد راننده و کمک راننده خيلی زياد بود، در نتيجه دستمزد در سطح خيلی پايين بود. 
و ميزان بيکاری به حدی بود که هميشه جلو گاراژ تعداد زيادی شاگرد راننده و کمک راننده 
بيکار که با کمترين دستمزد حاضر بودند که به سخت ترين شرايط کاری تن بدهند. در نتيجه 
اين شرايط کاری، اين قشر جامعه در ايران،  شاگرد راننده و کمک راننده، مجبور بودند که 
تن به هر تحقير و فشار از جانب کارفرما و صاحب کار بدهند. من هم دنبال يک کار خوب 
و دائم می گشتم که خيلی مشکل بود. عاقبت مجبور شدم که اگر به طور موقت هم شده يک 
کار پيدا کنم. از طرف يکی دو نفر کار به من پيشنهاد شد و من يکی را انتخاب کردم و قرار 
بر اين شد که روزی ١٥ تومان به من بدهد. من هم دست بکار شدم، کار سخت و دشواری 
بود در حقيقت شبابه روزی بود مخصوصا در فصل زمستان. بخاطر دارم در يک شب خيلی 
سرد زمستانی در نزديکی آبادی کرگ آباد لاستيک عقب کاميون پنچر شد و من هم بلافاصله 
متوجه شدم و کاميون را کنار کشيدم. راننده بغل دست من خوابيده بود برای يک لحظه بيدار 
شد گفت چی شده گفتم به گمانم لاستيک عقب پنچر شده و تذکر داد فوری معطل نکن لاستيک 
را عوض کن. اصلا لازم به تذکر نبود، من فوری چراغ دوره گرد را کشيدم و  شروع به باز 
کردن چرخ و پنچرگيری لاستيک شدم. آن شب بی نهايت سرد بود. دست به چکش يا تايليور 
می زديد می چسبيد به دستت و من مجبور می شدم که برای چند بار در ماشين را باز کنم که 
وسايل لازم را که داخل ماشين بود در بياورم که بتوانم کارم را انجام دهم. به هر حال من 
با هر بد بختی و جان کندن کارم را تمام کردم و در کاميون را باز کردم که به حرکت ادامه 
بدهم. دستور داد که صبر کن خودم رانندگی می کنم. در اين فاصله کوتاه، شروع کرد متلک 
گفتن: چه خبر است برای يک پنچرگيری دنيا را روی سرت گذاشتی با اين همه سر و صدا 
نگذاشتی يک چُرت بخوابم. اکثراً شب ها، من تا نزديکی صبح رانندگی می کردم. چند کيلومتر 
مانده به شهر يا جلو قهوخانه نزديک شهر به بهانه چای خوردن دستور ميداد اينجا نگهدار 
يک چای بخوريم، بعد از استراحتی کوتاه پشت فرمان کاميون می نشت و به حرکت ادامه می 
داد. وقتی به گاراژ می رسيديم يک جوری وانمود می کرد که از اول شب تا صبح رانندگی 
کرده است و دستورات لازم را می داد و می گفت من می روم خانه، اگر خبری شد تلفن بزن. 
در گاراژ فوری چادر و سيم و طناب را باز، و کاميون را برای تخليه بار آماده ميکردم و 
هم زمان سرويس کاميون: گريسکاری، تعوض روغن و شستن و تميز کردن و آماده کردن 
کاميون برای بار زدن. اغلب اوقات در فصل زمستان مردم آبادی های اطراف ديواندره و 
سقز مريوان گوسفندان شان را پروار می کردند و برای فروش به تهران يا يزد و شهرهای 
ديگر منتقل ميکردند. مسئول يا دفتردار گاراژ خبر می داد که کاميون را آماده کن و به طرف 
روستای جانوره در منطقه مريوان حرکت کن. در نتيجه می بايست هر چه سريع تر ماشين را 
آماده می کرديم و به راننده تلفنی خبر می داديد و راننده تاييد می کرد و می گفت هرچه سريع 
تر کارهايت را تمام کن برو بارگيری کن و برگشتی به من خبر بده. من هم نزديکی غروب به 
طرف جانوره مريوان حرکت می کردم که صبح زود ساعت ٤ حدوا ١٢٠راس گوسفند پروار 
را بار می زديم و به طرف سنندج حرکت ميکرديم. در داخل هر کاميون يک نفر از گوسفندان 
مراقبت می کرد که در موقع ترمز کردن، يا بالا و پائين رفتن از گردنه يا سر پيچ های جاده، 
گوسفندان زير پای همديگر تلف نشوند. چون اغلب پيش می آمد يکی دوتا از گوسفندان زير 
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پای همديگر از بين می رفتند و چوپان می بايست فوری گوسفند را سر می بريد که گوشتش 
حرام نشود. بايد خيلی با احتياط رانندگی می کرديم چون اگر تلفات ميداديم سابقه مان خراب 
می شد و برای دفعات ديگر به سختی اين نوع بار گير می آورديد. بالاخره با هر مکافاتی بود 
به شهر می رسيديم و به راننده تلفن می زدم ميگفت بيا جلو خانه و بايد طوری حرکت ميکرديم 
که ساعت سه الی چهار صبح به کشتارگاه برسيم چون که  نگهداری گوسفندان در يک شبانه 
روز خيلی گران برای صاحب گوسفند تمام می شد. بنابراين به هيچ عنوان ما امکان خواب يا 
استراحت نداشتيم. وقتی به مقصد می رسيديم تازه روز از نو، روزی از نو شروع می شد. 
در اين فاصله راننده ماشين می خوابيد و من می بايست کف اطاق را کاملا تميز و تخته های 
اضافی را جمع ميکردم و کاميون را  سرويس و بازديد کامل ميکردم چون اگر کف کاميون را 
تميز نمی کرديد گاراژدار از بارگيری خود داری می کرد. به گاراژ مراجعه می کرديم اگر 
بار گير می آمد، می زديم اگر نه فوری راهی کوره پزخانه ها می شديم، در آن جا ده هزار 
آجر می زديم که در سنندج ميان مصالح فروش ها طرف دار زيادی داشت. خلاصه اين پروسه 
بارگيری و تخليه ٤٨ ساعت طول می کشيد و اصلا امکان استراخت نبود. اين قشر جامعه 
برده وار، تن به هر فشار و تحقيری ميدادند برای روزی ده الی دوازده تومان ولی درواقع 
شبانه روزی بود. موقع تسويه حساب می گفتند اين تعداد روز کار کرده ايد بيا بگير بگو خدا 
بده برکت. در اغلب اوقات به مناسبت هايی، دو روز تعطيلات پيش می آمد وقتی ديگر از بار 
زدن نا اميد می شد دستور می داد حرکت کنيم پشت کاميون می نشست به طرف خانه برادرش 
در جلو خانه کاميون را پارک می کرد و سفارشات و دستورات لازم را می داد که کار و بار 
ماشين را تمام کرديد اگر احياناً توالت لازم داشتی يا گرسنه شدی زنگ بزن در را برايت باز 
می کنند. هر چه می گفتيم پدرت خوب، مادرت خوب به من اجازه بده که کارم تمام شد با پول 
خودم سوار تاکسی يا اتوبوس می شوم و در گاراژ منتظر می شوم تا تشريف بياوريد، اصلا 
گوشش بدهکار نبود. می گفت امکان دارد صبح زود به طرف بندر حرکت کنيم. فکرش را 
بکنيد ٤٨ ساعت انتظار بدون غذا و رفتن به توالت. تازه وقتی که می آمد بدهکار می شديم 
که مرد حسابی چرا نيامدی غذا بخوری! يکی از فاميل هايش سوار کاميون شد که در مسير 
راه پياده شود گفت مواظب باش، کمی فاصله بگير که لباس هايش چرب نشود. گفتم اينطوری 
می گفتی چرا نيامدی غذا بخوری!؟ برای يک لحظه خيلی نا اميد و مأيوس شدم. بعد از رفتن 
به گاراژ و بارگيری تصميم گرفتم که به سنندج رسيديم بعد از تخليه بار و سرويس کاميون 
ديگر به هيچ عنوان با اين آدم کار نکنم. چون که اين آدم تصور می کرد که اين کمک راننده 
يا شاگرد، برده او است و هر طوری که بخواهد می تواند با او  رفتار کند. البته اين ملاحظه 
را داشت که من شب و روز کمکش می کنم و از دست دادن من برايش خيلی سخت بود. با 
وجود اين، من ديگر برايش کار نکردم. من بارها ديده ام در طول راه يا در قهوه خانه های 
بين راه، راننده و شاگرد راننده با هم در اثر يک اشتباه باهم درگير لفظی می شدند، فوری 
صاحب کاميون بدون هيچ عذاب وجدان دستور می داد که کيسه ات را پايين بنداز، شاگرد 
بخت برگشته می بايست هرچه زودتر کيسه رختخواب را پايين بيندازد و در کنار جاده منتظر 
بماند تا يک راننده با وجدان پيدا شود که درست فکر کند در اين هوای سرد اين بخت برگشته 
را سوار کند  تا به شهری برسد. به هرحال با توجه به شناختی که از من در اين شغل داشتند 
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پيدا کردن کاربرای من  خيلی مشکل نبود. 

خلاصه بعد از چند روز بيکاری، از طرف شخصی سرشناس به اسم کمال محمدی که در 
آن زمان چند کمپرسی داشت پيشنهاد کار داده شد. من هم پيشنهاد و شرط و شروط ايشان را 
قبول کردم. شرط اصلی و مهم اين بود که اگر زمانی تصادفی روی داد و در اثر تصادف 
خسارت جانی پيش آمد، من به هيچ عنوان نبايد بگويم که راننده اصلی من بوده ام. ميبايست 
می گفتم من شاگرد راننده هستم و بدون اجازه صاحب ماشين پشت ماشين نشستم. در هر حال 
اگر مقصر بودی، برای مدتی کُنج زندان می مانديد. و اگر مقصرنبودی بالاخره يا صاحب 
ماشين يا دوستی، آشنايی پيدا می شد که بگويد من پشت فرمان بوده ام. چون که در آن زمان 
امکانات ژاندارمری خيلی کم و محدود بود و اصلا پليس راه وجود نداشت. هر از چندگاهی 
رئيس پاسگاه، احتياج داشت که تلکه يا باج و رشوه بگيرد، يک دو ژاندارم را جلوی پاسگاه 
مامور می کرد که ماشين ها را کنترل و بازديد کنند. ما هم تاکتيکی داشتيم، در بين راه و در 
طول جاده از همکاران سئوال می پرسيديم و يا به وسيله چراغ دادن به همديگر، خبر و اطلاع 
می داديم که کنترل هست يا نه. با وجود اين، پيش می آمد که بعضی وقتها گير می افتاديم. 
سرکار استوار خودش چند قدم عقب تر می ايستاد سرگروهبان می گفت گواهينامه! من هم 
مدارک های ديگر می گذاشتم، سرگروهبان پول را بر می  بيست تومانی داخل  فوری يک 
داشت و می گفت زود حرکت کن ديگر اين جاها پيدايت نشه. در حالی که دروغ می گفت و از 
خدا می خواست که هميشه سروکله ما پيدا شود و پولی هم گير آنها بيايد. در هر حال من شرط 
و شروط کمال محمدی را پذيرفتم و طبق قرارداد شفاهی قرار شد ماهانه ششصد تومان به من 
بپردازد. همانطور که قبلا توضيح دادم، ساعت کاری در آن زمان بيست و چهار ساعت بود. 
برای نمونه حتی يک روز آخر هفته هم نمی توانستيد تعطيل کنيد. در هر حال اين رسم کاری 
آن زمان بود. ولی شخص کمال محمدی نمی دانم که در قيد حيات هست يا نه، ولی اميدوارم 
که در قيد حيات  باشد، چون آدم شريف و سخاوتمندی بود و هميشه در محيط پيرامونش نقش 
يا  آدم دست و دل بازی بود. برای مثال اگر يکی از آشنايان  ياری دهنده داشت و  کمک و 
دوستان برای پول يا ضمانت احتياج به کمکی پيدا می کرد، بلافصله هرچه از دستش بر می 
آمد کوتاهی نمی کرد. در اين رابطه تکيه کلامی داشت اگر بر حسب اتفاق يک روز ماشين می 
خوابيد، فوری عصبانی می شد و اين جمله را می گفت: فلانی ما هستيم و اين يک دانه ماشين 
و چند خانواده روی اين ماشين نان می خورند. بالاخره يک جوری وادارت می کرد که هرچه 
سريع تر کار را تمام کنی. در هر حال در فصل بهار و تابستان چون ساختمان سازی شروع 
می شد، کار ما هم شروع می شد. ديگر شب و روز نداشتيم، هميشه در رفت و آمد بوديم. ولی 
يک ماه آخر پاييز کار ديگر می خوابيد و مجبورت می کرد حرکت کنی به طرف جنوب که 
در آن زمان وضع اقتصادی ايران تکانی خورده بود، ساختمان سازی و اسکله سازی روبه 
گسترش بود. البته خودش با اين پيمانکارها تماس می گرفت و قرارداد می نوشت و به ما می 
گفت منتظر نباشيد. حداکثر می گفت صبح زود حرکت کنيد. ولی نا گفته نماند می پرسيدکه هر 
که مشکلی دارد همين حالا بگويد و مشکل همه را از لحاظ مالی برطرف می کرد و می گفت 
به خانواده بسپاريد که اگر مشکل مالی پيدا کردند به من خبر بدهند. بعد از يک شب استراحت 
با خانواده، صبح زود به طرف بندر عباس حرکت می کرديم و در بندر خودمان را معرفی 
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می کرديم. بخاطر دارم که مدير شرکت گفت که بايد يکی از ماشين ها به شهرک کوچکی در 
١٠٠کيلومتری بندر عباس برود، چون در آنجا شرکت مشغول ساختمان سازی بود و بالاخره 
قرعه به اسم من در آمد. من هم به طرف شهرک حرکت کردم. پنج ماه تمام فقط روز جمعه ها 

چون شرکت تعطيل بود، من هم به اجبار تعطيل ميکردم. 

به يک خاطره تلخ اشاره کوتاهی بکنم که در يک روز آفتابی گرم بلبرنيگ چرخ عقب ماشين 
باز کردم  فوری چرخ را  داشتم،  ماشين وسايل و قطعات زاپاس  خراب شد. من هميشه در 
بلبرينگ در اثر داغ شدن چسبيده بود فقط به وسيله ضربه زدن و چکش و قلم باز می شد و اين 
تنها راه در آوردن بلبرينگ شکسته بود. ناگهان درحين ضربه زدن يک تکه خيلی کوچکی از 
بلبرينگ پريد و برای يک لحظه احساس کردم چشمم دارد می سوزد. در اين گونه مواقع آدم 
بدون اين که متوجه باشد با انگشت چشمش را می مالد، بلکه درد و سوزش بر طرف شود. 
غافل از اين که تکه بُراده چشم بدتر را زخمی و بيشتر تکه بُراده را  فرو می رود. من يک 
شب را با شديد ترين درد و شکنجه به صبح رساندم. صبح زود مجبور شدم که يک مقدار 
پنبه و يک عينک با يک چشم، به طرف بندر عباس حرکت کنم و به بيمارستان مراجعه و 
بعد از کمی انتظار دکتر معاينه کرد و گفت  سعی خودم را می کنم اميدوارم بتوانم بُراده آهنی 
که نزديک مردمک چشمت فرو رفته را در بياورم. خوشبختانه بعد از زحمت و کوشش زياد 
دکتر توانست بُراده آهن را در بياورد. برای من يک هفته استراحت و يک پماد نوشت، اما من 
مجبور شدم بعد از چند ساعت استراحت دوباره شروع بکار کنم. چون در آن زمان و شرايط 
کاری  گواهينامه نداشتم و مجبور بودم تن به سخت ترين شرايط کاری بدهم تا بتوانم زندگی 
خود و خانواده را تامين کنم. ديگر هيچگونه تماس و ارتباطی با خانواده نداشتم و اين وضعيت 
تا يک ماه و نيم بعد از عيد نوروز طول می کشيد. بعد از تسويه حساب با شرکت به طرف 
سنندج حرکت می کرديم، چون ديگر فصل کاری و پيمانکاری خودش شروع می شد. خلاصه 
کمال محمدی آدم تيز هوش و با حساب و کتابی بود و در اثر سرمايه گذاری های حساب شده، 
يک شرکت و پيمانکاری معتبری را تاسيس کرد. ايده و توانش را داشت و می دانست کجا و 
چه وقت سرمايه گذاری کند که استفاده لازم را ببرد. در آن زمان در اثر بالارفتن قيمت نفت، 
اقتصاد ايران در حال رشد و گسترش بود. ساختمان سازی و جاده سازی در حال رونق بود. و 
در همين رابطه اداره آموزش و پرورش، پروژه احداث مدارس در آبادی های استان کردستان 
را در دست داشت. و مصالح ساختمانی را به کمال محمدی واگذار کردند. از آنجايی که ايشان 
دور انديش بودند در فصل زمستان قرارداد می بستند  و آجر را با قيمت خيلی پائين می خريد. 
در نتيجه صاحب کوره آجر پزی يک ماه از بهار گذشته می بايست روزانه دو کاميون آجر 
تحويل ميداد. در نتيجه کار ما هم شروع می شد و ٢٤ساعته در رفت و آمد بوديم. آرزو داشتم 
که کاميون نقص فنی پيدا کند تا ما بتوانيم در حين تعمير کاميون استراحتی کرده باشيم. به هر 
حال ما می بايست از اول بهار تا آخر پاييز مصالح و ماتريال تاسيسات مدارس را بدون وقفه 
به آبادی های اطراف سنندج و مريوان برسانيم و در آخر پاييز پروژه را تمام شده تحويل ميداد. 
به علت کمی وقت، ما با خانواده تماس کمی داشتيم. در اين رابطه من و تمام کارگران به لحاظ 
مالی خيال مان راحت بود که اگر خانوادهای ما مشکل مالی پيدا می کردند فوری مشکل شان 
را حل می کرديم. برای مثال، خود من در اين هفت هشت سالی که برای اين شخص کار کردم 
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هچوقت پيش نيامد که از اين شخص من طلب کار باشم، بلکه هميشه چهار پنج هزار تومان 
بدهکار بودم. البته اين شيوه کار، يک سياست حساب شده بود. برای اينکه مجبور باشيد که تن 
به سخت ترين کار شبانه روزی بدهيد و هيچ وقت نمی توانستی اعتراضی بکنيد، اگر اعتراض 
می کرديد، بلافاصله با اين حرف روبرو می شدی که اينقدر بدهکار هستيد، لطفا بگذار روی 
ميز و ماشين را تحويل بدهيد و تشريف ببريد. برای خود من چندين بار اين وضعيت پيش آمد 
در نهايت با پادرميانی دوستان مشکل حل می شد.                                                            

بخش سوم     

در اين فاصله زمانی  درگير مشکل هميشگی سرباز وظيفه ای بودم، هر از چند گاهی می 
بايست سَرِ کيسه را شُل می کرديم تا مسئول مربوطه پرونده را برای مدتی عقب بندازد. چون 
تنها نان آور خانواده بودم، نمی توانستم به سربازی بروم و اين مسئله سربازی برای من مشکل 
بزرگی شده بود. چون بدون کارت پايان خدمت سربازی، حق شرکت برای امتحان گواهينامه 
رانندگی را نداشتم. تا اينکه يکی از روزهای سخت زندگی از طرف پسرعمه ام که استوار 
ژاندارمری بود به من خبر داد که قانونی آمده که هرکسی سن بيست و چهار سال داشته باشد و 
اگر ازدواج کرده باشد، با پرداخت مبلغ پانصد تومان می تواند برگه معافی سربازی را داشته 
باشد. اين خبر برای من بسيار خوشحال کننده بود. اما در اين شرايط سخت زندگی من هچگونه 
آمادگی برای تشکيل يک زندگی جديد را نداشتم و اين مسئله معافی سربازی برای مدت زيادی 
خود و خانوداه ام را به خود مشغول کرده بود. از طرف ديگر سختی و فشار زندگی بر دوش 
مادر بيچاره خيلی زياد بود و اين برای من عذاب بزرگی بود و آرزو داشتم هر چه سريع تر 
اين فشار را روی دوش مادرم کم کنم. بالاخره بعد از چند ماه با مشورت بزرگان خانواده به 
اين نتيجه رسيديم که هر طوری شده بايد اين مشکل را حل کرد. خود من يک پيشنهاد داشتم 
نمی دانستم چقدر عملی و شدنی بود و آن هم اين بود که يک مقدار پول به يک پير زن بدهيم 
و يک عقدنامه موقت نوشته شود تا مشکل  حل شود و بعد اين عقدنامه را باطل کنيم. اما اين 
پيشنهاد مورد اعتراض مادر قرار گرفت و خيلی هم عصبانی شد که مرد عاقل فردا اين پير 
زن چطوری اين عقدنامه را باطل می کند؟ به هرحال اين پيشنهاد به اتفاق آراء رد شد. تا اينکه 
يک روز از مادرم شنيدم که در اين روزها پسر عموت عروسی دارد، بلکه هر طوری شده 
اين روز را تعطيلی بگيريد، من هم هرچه زور داشتم زدم تا اين روز را تعطيلی گرفتم. اين 
تنها عروسی و مجلس شادی بود که من در اين مدت طولانی با خانواده ام شرکت کرده بودم. 
چون که هميشه در بين شهرها در رفت آمد بودم در طول ماه شايد يک يا دو شب فقط برای 
خواب می ماندم و صبح زود می بايست خانواده را ترک می کردم و بکار ادامه می دادم. بهر 
حال آن شب و روز را من در کنار خانواده در جشن عروسی پسر عمو شرکت کردم، مادرم 
از اين بابت خيلی خوشحال بود چون از اين فرصت ها برای من خيلی کم پيش می آمد. در 
هر حال شب دير وقت شد و از مادر در آن شلوغی سئوال کردم که مادر جان من بايد صبح 
زود سرکار بروم، مادرم گفت اين اطاق بغلی خالی است می توانی در را ببندی تا سر و صدا 
نشنوی. من که وارد اطاق شدم يک پتو در گوشه اطاق پهن شده بود و من پتو را برداشتم ديدم 
که يک دختر خانم خوشگل با موهای بلند زير پتو، خواب بود يا بيدار نميدانم، تنها کاری که 
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توانستم بکنم معذرت خواهی بود و فوری از اطاق خارج شدم. طبق معمول به مطمئن ترين 
پناهگاه که مادر باشد پناه بردم، گفتم مادر جان آن اطاقی که به من نشان دادی يک دختر خانم 
خوشگل با موهای بلند و مشکی خوابيده بود، من تنها کاری که توانستم بکنم معذرت خواهی 
بود و در اطاق را بستم و از اطاق خارج شدم و بعداً که معلوم شد اين دختر خانم خوشگل با 
موهای بلند خواهر يکی از  دوستان پسر عموی من است که دو سال سربازی را باهم گذرانده 
اند. از طرف  پسر عمو اين خانواده  به اين عروسی دعوت شده بودند. طبق معمول و سنت 
در آن زمان در سنندج،  يک هفته بعد از جشن عروسی قوم و فاميل و دعوت شدگان در خانه 
داماد با تهيه کادو حضور بهم می رسانند، ضمن شادی و پای کوبی در يک مراسم خاصی 

کادوها را تحويل يکی از بستگان داماد ميدهند. 

در اين فاصله زمانی زن عمو به مادرم پيشنهاد ميدهد و اين دختر خانم خوشگل را به مادرم 
معرفی می کند. بعد از گذشت يکی دو هفته من بر حسب اتفاق يک شب را در خانه ماندم و 
منِ از دنيا بی خبر بودم که مادرم شروع کرد به حرف زدن که پسرجان تو بايد به يک شکلی 
اين مشکل سربازی راحل کنی. من هم گفتم مادرجان چطوری؟ تو راه حلی داری من که عقلم 
به جايی نمی رسد. مادرم گفت آره من فکر خوبی در نظر دارم، به شرط اينکه تو قبول کنی. 
گفتم مادرجان تو هنوز ايده ات را به من نگفتی من چطوری شرط تو را قبول کنم؟ مادرم گفت 
شب عروسی پسر عموات که يادت هست که رفتی اطاق بغل دستی استراحت کنی وقتی پتو را 
برداشتی اون دختر خانم مو بلند را ديدی، گفتم مادرجان کور شوم اگر من چيزی ديده باشم، 
من از خجالت داشتم آب می شدم فوری در را بستم فرار را بر قرار ترجيح دادم. مادرم گفت 
خوب خودت را به کوچه علی چپ نزن! مگر تو نمی خواهی مشکل سربازی ات راحل کنی 
و تشکيل زندگی بدهی؟. گفتم مادرجان گيرم اين طور باشد که تو ميگويی، من هيچ گونه آماده 
گی برای اين کار را ندارم چون که خودت خوب می دانی که ما با چه فشاری زندگی خودمان 
را می گذرانيم حالا عروس و عروسی کم داشتيم. مادر گفت تو هيچ کاری نداشته باش، من 
خودم همه چی را روبراه می کنم. گفتم آخر چطوری؟ گفت پسرجان، حضرت علی خودش 
ضامن عروسی و خانه سازی است تو کاری نداشته باش. زدم زير خنده گفتم مادر جان از 
کی حضرت علی رفته تو کار بانکداری، نرخ سودش چقدر است؟ مادر عصبانی شد و گفت 
خوب ديگر تو روی ماشين کار می کنی اين فضولی ها به تو نيامده. بيچاره مادر می ترسيد 
که مبادا برای من مشکی پيش بياد. در هر صورت  اين مسئله سربازی برای من و خانواده ام 
مشکل بزرگی شده بود تنها نان آور خانواده من بودم به اين دليل من به هيچ عنوان نمی توانستم 

با منير، همسرم
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به خدمت سربازی بروم. با وجود اين مشکلات من به مادرم گفتم مادرجان هرگُلی زدی بسر 
خودت زدی. در هرحال مادر از من موافقت را گرفت. و با زن عمو و پسرعمو دست بکار 
شدند. البته بعد از عروسی پسر عمو، نوبت به عروسی کاک صالح رفيق و هم دوره سرباز 
وظيفه ای پسر عموم رسيد. در اين عروسی خانواده ی من هم دعوت شده بود و همگی در اين 
عروسی شرکت کردند. به غير از من که کماکان درگير کار بودم. در اين فاصله زن عمو و 
پسر عمو با کاک صالح که جوانی صميمی و خوش قلبی بود در رابطه  با ازدواج خواهرش 
با من صحبت مفصلی کرده بودند و در همان مرحله اول موافقت خودش را اعلام کرده بود و 
قول داده بود که سعی خودم را می کنم که اين کار خير به راحتی انجام بگيرد و اين خبر خوش 
به مادرم رسيد بی نهايت خوشحال شد. من هم از طريق مادرم در جريان قرار گرفتم. بعد از 
مدت کوتاهی کاک صالح با خانواده خودش موضوع را در ميان گذاشته بود. بالاخره به هر 
شکلی بود  موافقت خانواده را کسب کرده بود که در شب تعيين شده برای خواستگاری و دست 
بوسی به آنجا  برويم. از طرف خانواده، چند نفری را انتخاب و همراه زن عمو و پسرعمو، 
روانه منزل کاک صالح شديم. طبق معمول، بعد از صرف چای و شيرينی و ديدن عروس 
خانم و گفتگوی مفصل قرار بر اين شد که موافقت طرفين را داشته باشند. من که ٥٠ درصد 
توافق خودم را اعلام کردم، ولی طبق سنت، عروس اجازه نداشت حضوری موافقت خود را 
اعلام کند. قرار شد عروس خانم بعداً آری يا نه را توسط زن برادر يا کسی ديگر اعلام کند. 
بعد از يکی دو روز تاخير موافقت خود را اعلام کرد. بعد از برگشتن از سفر و شنيدن اين 
خبر خوشحال شدم و مادر من را در آغوش گرفت و بوسه باران کرد. فکر می کنم اين آرزوی 
هر مادری است که يک روزی پسرش را داماد ببيند و زندگيش سر و سامان بگيرد. بالاخره 
پنجاه درصد مشکلات قضيه حل شد و مشکلات ما شروع شد. به مادرم گفتم خوب طرف مقابل 
موافقت شان را اعلام کرده اند. در اين رابطه ما بايد چه کار کنيم؟ گفت ما هم خبر می دهيم 
که فلان شب اگر وقت داريد برای چند و چون کار خدمت برسيم. خانواده کاک صالح موافقت 
کردند و خانواده ما هم چند نفری را انتخاب و برای دست بوسی و برای چانه زدن روانه خانه 
عروس خانم شديم. بعد از صرف چای و مهمان نوازی فراوان، صحبت و چانه زدن شروع 
شد. البته نا گفته نماند چون خانواده عروس از هم طبقه خودمان بودند خيلی با گذشت بودند. 
قرار براين شد که ٢٠٠٠ تومان مهريه و اگر اشتباه نکنم ١٠٠٠ تومان شير بها باشد. انصافاً 
خانواده با گذشتی بودند. بعد از شيرينی خوردن و مبارک گفتن و روبوسی کردن، کار به خير 
و خوشی برگذار شد. قرار شد که شب عقدکنان مبلغ هزار تومان را تحويل خانواده عروس 
بدهيم، به هر دری زديم اين مبلغ برايم تهيه نشد. عاقبت به پسرعمو مراجعه کرديم که با کاک 
صالح صحبت کند اين مبلغ را بعداَ تحويل می دهيم. اين خانواده اينقدر با گذشت بودند اين را هم 
از ما قبول کردند. فوری مادرم موضوع حضرت علی را پيش کشيد نگفتم پسرجان علی کار 
خير را ضمانت می کند؟ در جواب گفتم اين خانواده در حق ما خيلی با گذشت انسانی برخورد 
کردند چه ربطی به علی دارد؟ او نتوانست زندگی خودش را ضمانت کند! مادرم عصبانی شد 
زبانت را گاز بگير تو روی ماشين کار می کنی. بالاخره شب عقدکنان فرا رسيد، خانواده ما 
حدوداَ بيست سی نفری به خانه عروس رفتيم و مراسم عقدکنان با حضور مُلا بخير و خوشی 
برگذار شد. بعد از يک هفته، دو نفری به محضر مُلا رفتيم که تقاضای عقد نامه رسمی و ثبت 
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شده حاضر و آماده بود، ماهم امضا کرديم. با پرداخت يک مقدار پول با خوشحالی فراوان 
عروس خانم را تا خانه خودشان همراهی کردم. بعد از خداحافظی از هم جدا شديم. فوری به 
دفتر صاحب کارم، آقا کمال رفتم و از ايشان تقاضای پانصد تومان قرض کردم طبق معمول 
شروع کرد به ندارم از کجا بيارم، و برايش توضيح دادم برای چه کاری لازم دارم و هميشه 
عادت داشت پول هايش را در جيب هايش تقسيم می کرد، يادش بخير آدم پاک دل و بزرگواری 
بود اميدوارم هنوز هم در حال حيات باشد. به هرحال اين مبلغ را به من داد و با خوشحالی به 
طرف ژاندارمری رفتم. در آنجا اطاقی که پسرعمه ام کار می کرد را پيدا کردم، مدارک و پول 
را تحويل دادم، گفت تو می توانی بری، خودم بقيه کارهايش را انجام می دهم. و در عرض 
دو هفته معافی سربازی را تحويلم داد. وای به حال کسی که پارتی يا آشنايی در اين اداره ها 

نداشته باشد که کار دو هفته ای به ماه ها و سال ها می انجامد. 

کار بعدی من بلافاصله ثبت نام در راهنمايی و رانندگی برای گواهينامه پايه دوم همگانی بود. 
در آن زمان سه نوع گواهينامه وجود داشت. دو شخصی و دو همگانی و پايه يک، برای پايه 
دوم همگانی همزمان با امتحان فنی، شرکت کردم چون می توانستم با ماشين های تا ظرفيت 
۵ تنُ رانندگی کنم. در وقت امتحان فنی و رانندگی به خاطر تجربه کاری مشکلی نداشتم. در 
ضمن سنندج شهری کوچکی بود، يکی دو ميدان و چند خيابان کوچک بيشتر نداشت و بارها 
گواهنامه  نداشتن  جرم  به  را  من  بودند  امتحانات  مسئول  که  رانندگی  و  راهنمايی  افسرهای 
درحين رانندگی جريمه و به دادگاه فرستاده بودند و خود اين شناخت، کار را برايم آسان کرده 
بود. در مدت کوتاهی موفق شدم امتحان فنی و عملی و تئوری را قبول بشوم. البته اين شانس 
برای همه شرکت کنندگان فراهم نبود و امکان گرفتن قبولی کار حضرت فيل بود و می بايست 
اندازه  تا  برايم  پايه دوم همگانی  سر کيسه را شُل می کرديد. در هر حال گرفتن گواهينامه 
ای مهم بود. چون بدون گواهينامه رانندگی، در صورت تصادف کردن- صد درصد مقصر 
شناخته می شديد. به لحاظ مالی هم تا اندازه ای زندگيمان تغيير کرد. با گرفتن گواهينامه در 
جامعه صاحب يک جايگاهی شدم. با توجه به اين تغييرات، صاحب کار هم يک مقدار حقوقم 
را زياد کرد و قرار بر اين شد که اگر جريمه شدم، صاحب کار پرداخت کند. چون در آن زمان 
تعداد راننده پايه يک خيلی کم بود و اگر هم پيدا می شد با اين حقوق و شرايط کاری حاضر 
به کار نمی شد. در هر حال با اين شرايط جديد شروع بکار کردن کردم و در موقع کنترل 
ژاندارمری در جلوی پاسگاه ها، از طرف همکار ها با خبر می شديم، و نرسيده به پاسگاه در 
يک قهوه خانه يکی دو ساعتی توقف می کرديم تا کنترل تمام می شد. هر از چند گاهی گير 

می افتاديم و با دادن مقداری پول به سرکار استوار خلاص می شديم. 

به هر حال با اين نوع زندگی و استرس عادت کرده بودم تا اينکه مشکل و استرس بزرگتری 
در راهم قرار گرفت، آن هم مشکل عروسی با همسر فعلی ام "منيره" بود. مادرم دو تا پايش 
را در يک کفش کرده که ديگر بيشتر از اين نمی توانيم اين مسئله را عقب بياندازيم. من هم 
به لحاظ مالی هيچ گونه امکانی نداشتم جز صاحب کارم کمال محمدی. با فشاری که مادرم 
می آورد مجبور شدم به ايشان پناه بياورم. او مردی بازاری خوش نام و دارای احترام بود، 
هميشه در حل مشکلات اطرافيانش در حد امکان کمک می کرد. بالاخره موضوع را با او 
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در ميان گذاشتم طبق معمول اول مقاومت می کرد که ندارم، آقا از کجا بيارم، ما هستيم اين 
شش تا چرخ اين همه دوست و آشنا. راست می گفت حقيقت داشت خودم در جريان بودم که به 
اطرافيانش دست مايه می داد که برو کار کن بعداَ پول را پس بده. به اين خاطر مرد صاحب 
احترام و خوش قلبی بود و از اين کارهای انسانی زياد می کرد. بالاخره بعد از  کمی مقاومت 
دَرِ گاو صندوق را باز کرد و مبلغ پولی که درخواست کردم به من داد. البته نا گفته نماند با آن 
همه دست و دلبازی اگر يک روز ماشين می خوابيد انگار دنيا روی سرش خراب شده است. 
به هرحال پول را تحويل مادرم دادم گفتم بيا اين هم پولی که حضرت علی ضامنت کرده بود، 
مادرم گفت پسرجان از کجا آورديد؟ از صاحب کارم کمال گرفتم، فوری مادرم فيل اش ياد 
هندوستان کرد، نگفتم پسرجان حضرت علی خودش درست می کند. مادرجان حضرت علی 
چيه اين ها همه اش کشکه اون نتوانست جان خودش را ضمانت کند. از اين به بعد من بيچاره 
بايد شب و روز را يکی بکنم، تا بتوانم پول مردم را پس بدهم. به هر حال اين نوع تفکر تنها 
منحصر به مادرم نيست، اين تفکر مثل گربه است از يک ساختمان بلند بندازش پائين چهار 
دست و پا روی زمين می نشيند. چون ما به لحاظ مسکونی هم مشکل داشتيم فقط يک اطاق 
مخروبه داشتيم که به سرعت اين اطاق را تعمير کرديم و تا اندازه ای امکانات را برای عروس 
آماده کرديم. پولی که قرار بود به خانواده عروس پرداخت می کرديم، بر اثر نداری عقب افتاده 
بود به خانوده عروس تحويل داديم و آمادگی خود را اعلام کرديم. کفگير داشت به ته ديگ 
می خورد، مادر گفت پسرجان نگران نباش اگر ما مقداری ديگر پول داشته باشيم، همه چيز 
به خير و خوشی برگذار می شود، گفتم چطوری؟ در منطقه ما اين سنت موجود است که يک 
هفته بعد از عروسی، خانواده عروس و داماد و به طور کلی آنهايی که در عروسی شرکت 
کرده بودند، در اين روز با آوردن پول يا طلا و کادو دور هم جمع و اين روز را به شادی و 
پای کوبی برگذار می کنند. اين مقدار پول و کادو می تواند کمکی باشد برای عروس و داماد. 
اين ايده مادرم بود که از اين پول مقداری از بدهکاری را باز پرداخت کنيم. در ضمن خانواده 
با هم فکری خانواده عروس و خانواده من،  آمادگی خودشان را اعلام کردند و  عروس هم 
تدارک روز عروسيمان را اعلام کرديم. تاريخ روزش را دقيقاَ يادم نيست اگر اشتباه نکنم سال 
١٣٥٠بود. خود من در تدارک عروسی به علت مشغول بودن به کار هچگونه نقشی نداشتم، 
فقط تعداد اسامی دوستان وهمکارهايم را داده بودم که برايشان کارت دعوت بفرستند. قرار 
من و صاحب کارم اين بود که دو روز مانده به عروسی يک راننده را به جای من بفرستد، 
که نصف روز مانده بود يکی از دوستان خودم را فرستاد، بالاخره از ديواندره که آن زمان 
شهرک کوچکی بود با مينی بوس به طرف سنندج حرکت کردم حدواَ ساعت سه يا چهار بعد 
از ظهر بود  به خانه که رسيدم مادرم من را در آغوش گرفت و با نگرانی و گريه گفت جان 
بايد  را  است؟ گفتم مادرجان طاووس می خواهيم جور هندوستان  داماد شدنی  اين چه  مادر 
کشيد. وقتی که قرض می کنيم بايد اين سختی ها را تحمل کرد. در هر حال من فوری دوش 
گرفتم سر و صورت را صفا دادم چون در منطقه ما شب قبل از روز عروسی، مهمان ها 
بعد از شام به دعوتی می آيند و تا دير وقت رقص و پای کوبی ميکنند و مشروب ميخورند. 
حدوداَ ساعت سه و چهار نصف شب جوان های هم سن و سال داماد به حمام می روند و بعد 
از سر و صفا دادن صورت ها و دوش گرفتن کادوهايی که از طرف خانواده عروس برای 
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برادر زن و دوستان داماد تهيه شده تقسيم می شوند. اين کادوها عبارت اند از پيراهن، عطر، 
شانه، دستمال، مخصوصاَ برای داماد کت و شلوار کفش و جوراب و کراوات. همه اين ها از 
طرف خانواده عروس بايد تهيه می شد. البته اين کادوها به نسبت دوستان درجه يک و دو داماد  
تقسيم می شد. بعد از مراسم حمام، ساعت پنج صبح دسته جمعی به منزل داماد برای خوردن 
صبحانه برمی گشتند. البته ده سالی قبل از عروسی ما رسم بر اين بود صبح زود که داماد و 
دوستانش از دَرِ حمام بيرون می آمدن با دُهل و سورنا داماد و دوستانش را تا جلوی خانه داماد 
همراهی می کردند. مردم فقير و بيچاره می بايست اين رسم کهنه و قديمی را تحمل می کردند. 
نزديک ظهر که شد به پيشنهاد مادر و خواهران می بايست لباس دامادی را می پوشيدم، برای 
يک لحظه متوجه شدم که کيفيت لباس خوب نيست از اين لباس های حاضری و يرس دوزی 
و ارزان قيمت است. در اين جا رگ مرد سالاری و مردانگی بالا زد و کت شلوار را با هزار 
زحمتی بود پاره کردم. بيچاره مادرم هرچقدر گفت عزيزم، پسرم، دامادم نکن و خواهران 
هرچه التماس و خواهش کردند به جايی نرسيد. مادرم برای يک لحظه عصبانی شد گفت مرد 
حسابی خيلی پول داديد هر چقدر دادی همين قدر آش می خوری کافی است تمامش کن. من هم 
کوتاه آمدم  لباس های خودم را که قبلا به اتو شويی داده بودند پوشيدم. در آن زمان رسم شده 
بود که از فاميل و آشنايان دور و نزديک عروس و داماد عکس يادگاری می گرفتند. خانواده 
و دوستان برادر بزرگ ترم هرچه التماس و اصرار کردند من اجازه اين کار را ندادم. در آن 
زمان مرد سالاری و عقب افتاد گی اين اجازه را به من نمی داد. استدلالم اين بود که من چطور 
ندادم.  اجازه می دهم عکس ناموس ام در خانه های مردم باشد هرچه اصرار کردند اجازه 
بالاخره با اين تفکر ناموس پرستی و عقب افتاده من و همسرم از يک روز تاريخی و فراموش 
نشدنی محروم شديم و اين هميشه من را ناراحت می کند. منهای اين تجربه تلخ، عروسی به 
خير و خوشی برگذار شد. يک روز بعد از عروسی از طرف صاحب کار سفارش رسيد که 
هرچه زودتر بايد سرکار حاضر باشم. من هم چاره ايی نداشتم چون تا خرخره بدهکار بودم و 
روز دوم عروسی شروع بکار کردم. در آن زمان از برکت رشد اقتصادی در جهان و افزايش 
فروش نفت در ايران، اقتصاد ايران هم تحت تاثير اين رشد اقتصادی قرار گرفت و نسيم اين 
رشد اقتصادی زندگی طبقه فقير و زحمتکش را گرفت و در مورد زندگی آنها تغيير و تحولاتی 
داده شد. و به نظر من هر کس ديگری هم جای شاه قرار گرفته بود به اجبار می بايست اين 
اقدام ها را انجام می داد. يکی از اين  پروژه ها تاسيس مدارس در روستاهای شهرهای سنندج، 
سقز، مريوان و بانه بود. اين در حيث خود کاری روبه پيش و با فرستادن معلم در اين روستاها 
بچه ها را با سواد می کنند و مبارزه با بی سوادی اقدامی جدی و با ارزشی بود. در آن زمان 
صاحب کار من قرار دادی با آموزش و پرورش امضاه کرده بود که تا آخر پاييز تمام مصالح 
ساختمانی مدارس روستاهای سنندج و مريوان را تحويل بدهد. من هم برده وار شب و روز در 
اين جاده ها تک و تنها می بايست روزی يک کاميون آجر از مياندواب يا همدان تحويل معمار 
يا بنا می دادم. و اين کار خيلی کُشنده و خسته کننده بود. گاهی اوقات پيش می آمد اگر احتياج 
به پول يا قطعه ای داشتيم به دفتر شرکت مراجعه می کردم، بلافاصه احتياجات فراهم می 
شد و من هم از اين فرصت استفاده می کردم يک ساعتی را با خانواده ام اگر ناهاری حاضر 
بود می خوردم و برای حرکت آماده می شدم. مادر و همسرم پيشنهاد يک شب استراحت را 
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می دادند واقعاً از ته دل دوست داشتم که يک شب را با خانوداه ام باشم، ولی به هيچ عنوان 
امکان نداشت. چون شيوه کار کردن غير انسانی و برده وار بود. بالاخره من توانستم به قيمت 
فرسودگی جسمی و خستگی فراوان تا آخر پاييز اين کار طاقت فرسا را تمام کنم. در اين فاصله 
زمانی اولين فرزند ما  "سحر" به دنيا آمد. من و خانواده ام شور و حال ديگری پيداکرده بوديم 
چون اين اولين نوه خانواده بود. البته اين تفکر از يک موضع عقب افتاده و ارتجاعی ناشی می 
شد چون که خواهرانم قبلا ازدواج کرده بودند و هر يک دوتا بچه داشتند. ولی چون که اين 

بچه ها مال خواهرانم بود نوه اول به حساب نمی آمدند. 

معمولا در فصل پاييز کار خيلی کم می شد. بعد از يکی دو روز استراحت، فوری من را به 
دفتر شرکت فرا می خواندند و امکانات و پول در اختيار می گذاشت که ماشين ها را به همدان 
يا کرمانشاه برای تعميرات لازمه وآماده کردن می برديم. موقع برگشتن بعد از يکی دو روز 
استراحت آدرس يک شرکت در بندرعباس را به ما می داد. در آن فصل به خاطر گرمی هوا 
و پروژه اسکله سازی می توانستی چهار پنج ماه بدون وقفه در بندرعباس کار کنيم. در اين 
مدت يکی دو بار فرصت برای تصفيه حساب و سرکشی پيش ما می آمد. يک ماه از بهار 
می گذشت کار و پروژه های شرکت خودش شروع می شد. سفارش يا تلفن می زد که تصفيه 
حساب کنيم و برگرديم. وقتی من برگشتم دخترم سحر راه رفتن را ياد گرفته بود. در آن زمان 
اداره بازرگانی به  کاميون داران اجازه خريد ماشين آلات در آلمان را با مقدار کمی گمرک 
صادر می کرد و يکی از اين وارد کنندگان، صاحب کار ما که جوان خوش قد و قامتی بود 
بعد از سه ماه گذراندن در آلمان يک کاميون غير قابل استفاده را وارد گمرک تبريز کرد و با 
پرداخت مقداری پول گمرک، کاميون را آزاد کردند. بعد از بازديد ابتدايی متوجه شدم رانندگی 
با اين کاميون خطرناک است و فوراً کاميون را به تعميرگاه بردم و کارهای تعميراتی اوليه را 
انجام دادم و به طرف سنندج حرکت کردم و دوست ما به بهانه اين که در تهران کار دارم با 
من برنگشت.  کاميون را در محله فيض آباد شهر سنندج پارک کردم و به دفتر شرکت مراجعه 
کردم. بعد از سلام و احوال پرسی و نوشيدن يک چای، صاحب کار از من سوال کرد کاميون 
کجا است و با هم به طرف فبض آباد حرکت کرديم وقتی ماشين را نشان دادم با حالت عصبانی 
گفت اين ديگه چيه؟ کمال رو به من کرد و گفت با اين هيولا چيکار کنيم؟ گفتم نمی دانم به نظر 
من اين کاميون قابل استفاده نيست، بايد تعمير کلی شود. به من دستور داده شد که کاميون را 
برای تعمير به همدان ببرم. بعد از يک شب استراحت در ميان خانواده، صبح زود به طرف 
همدان حرکت کردم. اين يک شب ماندن در ميان خانواده برای من مثل يک آرزو شده بود. 
اگر همچين فرصتی پيش می آمد مادرم به خواهرهايم خبر می داد که امشب ايرج در خانه 
است مادرم غذايی تهيه می کرد همگی آن شب را با هم می گذرانديم. خلاصه بعد از پانزده 
روز با خستگی و زحمت فراوان توانستم کاميون را تعمير کنم. در فاصله اين پانزده روز 
اتفاق ناگواری برای دخترم سحر افتاده بود. يک روز بعد از خوردن ناهار و چای يک زير 
استکانی خالی را بر می دارد به طرف مادرم حرکت می کند، چون هنوز راه رفتن را درست 
ياد نگرفته بود زير پايش يک تکه کاغذ بوده پايش سر می خورد و می افتد زير استکانی می 
شکند وقتی مادرم سحر را بلند می کند فوری متوجه می شود که چشم سحر کمی خونی شده 
است. بلافاصله پيش چشم پزشک می برند دکتر می گويد فوری بايد به تهران ببريد. فوری 
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برادرم پيش آقا کمال می رود جريان را با او در ميان می گذارد و درخواست می کند که هر 
چه زودتر به من خبر بدهد فوری برگردم. کمال بعد از کمی دلداری دادن می گويد کاری است 
که پيش آمده بايد در فکر چاره اش باشی. راه حل اين است که فوری تو خودت دختر را با 
مادرش به تهران ببری. به لحاظ پول جای نگرانی نيست، از هزار تا پنجاه هزار تومان خرج 
دکتر داشت، پرداخت می کنيم اين ده هزار تومان را بگير فوری حرکت کنيد. اگر باز هم 
احتياج شد فوری تلفنی خبر بده بلافاصله برات می فرستم. به هر حال برادرم و همسرم فوری 
سحررا به تهران می برند. نظر دکتر بعد از معاينه کامل اين بود که اين چشم پاره شده بايد 
اول هرچه زودتر چشم بخيه و عمل شود و به احتمال زياد اين چشم بينائی اش را از دست داده 
است، در غير اين صورت زيبايی چشم از بين می رود. همسرم و برادرم تصميم می گيرند 
که فوری دکتر دست بکار عمل شود. در واقع اين شخص کمال، آدم خير خواه و جوان مردی 
بود در اين گونه موارد از هيچی فرو گذار نبود هر چه از دستش بر می آمد انجام می داد، 
ولی در برخی موارد خيلی سخت گير بود. برای مثال در مورد سحر دخترم به من هيچگونه 
اطلاعی نداد فقط يک مورد از همدان عبوری رد می شد پيش من آمد بعد از سئوال از وضعت 
کاميون کوتاه پرسيد شنيدم دختر قشنگی داريد. بعد از اين که تعميرات تمام شد به سنندج بر 
گشتم. طبق معمول کاميون را در فيض آباد پارک کردم با تاکسی به منزل مراجعه کردم و بعد 
از چند لحظه ايی متوجه شدم که اتفاق ناگواری برای سحر من افتاده است. بعد از چند لحظه 
مادرم  با حالتی گرفته گفت پسرم برای سحر اتفاقی ناگوار افتاده است. چند هفته پيش بعد از 
صرف ناهار من پای سماور برای بچه ها چای می ريختم يک لحظه همگی متوجه شديم که 
سحر يک زير استکانی بدست گرفته به طرف من با آن حالت راه رفتن بچگانه در حرکت 
است. برای يک لحظه همگی متوجه شديم که بچه بر اثر پا گذاشتن روی يک ورق کاغذ با 
صورت به زمين خورد و هيچ کس نتوانست عکس العملی از خودش نشون بده. فوری منير 
همسرم، بچه را بلند می کند در آن لحظه متوجه چيزی نمی شود مادرم بچه را از اون می گيرد 
و به دقت تماشا می کند فوری متوجه می شود که يک لکه کوچک قرمز رنگی روی مردمک 
چشم بچه پيدا شده است. بلافاصله می گويد فوری بچه را پيش دکتر ببريد. از همه ناراحت 
تر و نگران تر فرهاد برادرم بود. چون که در بچگی در اثر بيماری و نداشتن امکانات مالی 
و پزشکی يک چشم خود را از دست داده بود، از اين بابت خيلی نگران و ناراحت شده بود. 
مادرم به فرهاد ميگويد پيش کمال برو، که هرچه زودتر به ايرج خبر بدهد برگردد. فرهاد 
جريان را برای کمال بازگو می کند، با شنيدن اين واقعيت من تصور کردم که دنيا روی سرم 
خراب شده است و اشک از چشمانم سرازير شد. تصورمی کنم اين خبر و اين دوره سخت 
ترين روزهای زندگيم بود. يک روز برحسب اتفاق من در خانه بودم بعد از صرف ناهار 
مادرم گفت از طريق اداره به برادرت "حاجی"، يک دست خانه مجهز داده اند. البته يادم نرود 
بگويم برادرم بعد از تمام کردن دانشگاه در اداره دامپزشکی کار و باری دست و پا کرده بود 
و چند روز ديگر اساس کشی می کند. من برای چند لحظه ايی خيلی نگران شدم مادرم من را 
دل داری داد که جای دوری نمی رود می توانی با تاکسی پنج دقيقه به آنجا برسيد در عوض 
ماهم می توانيم راحت تر زندگی کنيم ولی در آن وقت روابط همه باهم و فئودالی زندگی کردن 
اجازه نمی داد. به پيشنهاد مادرم می بايست من هم به فکر خودم و خانواده ام باشم. ما دو حياط 
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بزرگ و چند اطاق باری به هر جهت قابل استفاده ارث پدر بزرگ، برايمان مانده بود. يک 
روز مادرم تمام خانوده را برای شام دعوت کرد بعد از صرف شام روبه خواهران و برادان 
گفت که هر چه زودتر تکليف اين حياط ها را روشن کنيد. همگی روی اين توافق داشتند که 
حاجی بردار بزرگم صاحب خانه شده، نادر برادر کوچک ترم اون هم يک خانه نسبتا بزرگ 
خريده بود. در اين جا خواهرانم طبق سنت و شرع اسلام هيچ گونه انتظاری نداشتند، بنابراين 
تصميم گرفته شد دو حياط را بين من و فرهاد تقسيم کنند. بعد از انقلاب پنجاه و هفت، حاجی 
را به عنوان ضد انقلاب از اداره اخراج و از ساختمانی که در اختيارش بود بيرون کردند و 
در چند نوبت نزديک به يکسال و نيم زندانی کشيد. بعداَ فرهاد به ثبت احوال می رود، خانه ايی 
که به اسمش بود دوباره به اسم حاجی ثبت و با هم امضا می کنند. اين نقل و انتقالات بدون هيچ 
چشم داشتی صورت گرفت. دوستان دوران مدرسه من عبارت بودند از چند رفيق به اسم های 
طيب و حسين که باهم همکلاس و همسايه نزديک هم بوديم، هميشه باهم به مدرسه می رفتيم 
و بقيه وقت آزاد را در کوچه با دوستان و هم سن و سال های خودمان واليبال بازی می کرديم. 
صميمی ترين اين دوستان عبارت بودند از رئوف زارعی، مه خه(محمد) مايی (شوان)، وفا، 
رضا، فرهاد، با اين دوستان مدتی طولانی را از شاگرد شوفری تا رانندگی و صاحب ماشين را 
با هم گذرانديم و هميشه با کمال ميل هم ديگر را در هر زمينه کمک می کرديم. در محيط کاری 
از ميان اين دوستان رئوف،  مه خه(شوان) با اتوريته ترين بودند. سرنوشت رئوئف خيلی غم 
انگيز بود، در کودکی پدر را از دست می دهد مادرش بخاطر امرار معاش با يک مرد ديگر 
ازدواج می کند و بخاطر نداری و تنگدستی ناپدری و مادرش تصميم می گيرند روئوف و 
برادر کوچکتر ازخودش را به يک نفر پولدار در يک آبادی نزديک شهر برای مواظبت از 
گوسفندان و کارهای زراعی در عوض مقداری پول از خان آبادی بدهند. در اثر محيط غير 
بهداشتی و سوء تغذيه روئوف در کودکی مريض می شود و يک چشمش را از دست می دهد.

از خصوصيات خوب مه خه مايی (اسمی است کردی که مخفف شده"محمد" است)، جوانی 
شرافتمند پاک و جسوری بود و ضد لومپنيزم. هميشه در فصل گرمای تابستان که جوان ها 
برای شنا کردن به سد شهر يا رودخانه قشلاق در"گريزه" می رفتند در آنجا، حاضر می شد 
چون در آن شرايط لومپن های متجاوز به جوانان و کودکان بی پناه، نوعی رعب ووحشت 
امنی بوجود آورده بودند. حضور مه خه(شوان) قوت قلب بود. هيچ کس نمی  نا  و احساس 
می  مشاهده  را  زشتی   حرکات  اگر  خه  مه  بشود.  ها  و جوان  ها  بچه  پسر  مزاحم  توانست 
کرد،  بلافاصله به طرف اخطار می داد و يا با کتک کاری آنان وادارشان ميکرد که با سر 
و وضع خونين گورشان را گم کنند. بعدها شنيدم که "همايون کتيرائی" از قهرمانان اسطوره 
ای مقاومت در برابر شکنجه گران ساواک شاه، همين نقش را عليه لومپن ها در "بروجرد" 

داشته است.

در اثر يک اتفاق ناگواری که برای مه خه مايی پيش آمد برای مدتی طولانی به زندان افتاد و 
در زندان با رفقا طيب عباسی روح اللهی وفواد مصطفی سلطانی و بهروز سليمانی آشنا می 
شود. تا تمام شدن مدت زندانی در يک بند با هم در تماس بودند. يک روز با رئوف و يکی 
ديگر از همکاران به ملاقات مه خه در زندان سنندج رفتيم، بعد از تحويل دادن سيگار و ميوه 
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به زندانبان، در سالن ملاقات در حين گفت و گو با مه خه برای يک لحظه متوجه طيب شدم 
بی اختيار فرياد زدم طيب! فوری متوجه شد برای چند لحظه هم ديگر را نگاه ميکرديم بعد 
از شُک ريزی، به خودمان آمديم و جويای حال هم ديگر شديم. چون زمان ملاقات کوتاه بود، 
فقط توانستم به مه خه بگويم سيگارها را با هم تقسيم کنيد، گفت اگر هم نمی گفتی همين کار 
را می کرديم. با قلبی اندوهگين   سالن ملاقات را ترک کرديم. برايم معلوم شد که طيب و مه 
خه با هم روابط دوستانه ای دارند. طيب يکی از دوستان و هم کلاسی های خوب قديم دوران 
کودکی و هم محله ای بوديم می دانستم در زندان است ولی انتظار نداشتم در زندان سنندج او 
را ملاقات کنم. خانواده طيب در اين مورد با هيچکس حرف نميزدند و کمتر کسی جرئت می 

کرد از حال و احوال زندانی سياسی بپرسد. 

رئوف يکی از بهترين راننده های سنندج بود. بخاطر نقض عضو هيچ وقت نتوانست گواهينامه 
رانندگی دريافت کند. هميشه بدون گواهينامه با دريافت نيمه دستمزد کار می کرد، يا صاحب 
کاميون ها برای اينکه کمی بيشتر در ميان خانواده باشند برای تخليه و حمل بار به شهرهای 
نزديک سنندج، کاميون را به رئوف می دادند و او هم از اين طريق می توانست زندگی بخور 
و نميری برای خود و خانوداه اش را تامين کند. من در سال های پنجاه و پنج و پنجاه و شش 
در اثر فشار کار و خستگی طاقت فرسا هميشه آرزو می کرديم هر چه زودتر عيد نوروز 
برسد که دو سه روزی بازار تعطيل بشود که من بتوانم حداقل چند روزی در کنار خانواده ام 
استراحتی داشه باشم، اما بعد از اين چند روز، کار از نو روزی از نو. در اين رابطه هميشه 
سوالاتی در ارتباط با تقسيم ثروت برايم مطرح می شود. بقول ملک الشعرای بهار "برو کار 

ميکن، مگو چيست کار" برای تشويق کار و بردگی مزدی است!

با کار و خستگی طاقت فرسا  در حال حاضر سن من به مرز هفتاد سالگی رسيده همچنان 
زندگی را ادامه می دهم، هنوز هم اگر يک هفته بيکار باشم زندگيم بسختی تامين می شود. 
در آلمان با وجود برخورداری از سطح معينی از تامين اجتماعی و حقوق بازنشستگی حداقلی 
که دارم، و با وجود اينکه زندگی من و هزاران بازنشسته و بيکار ميتواند بهتر از اين باشد،  
فاصله ما با يک زندگی در خورانسان و برخورداری از امکانات رفاهی و تامين معيشت زياد 
است. حداقل انتظار اين بود جامعه يک زندگی درخور انسان را برايت فراهم کند. با وجود 
تلاش شبانه روزی بيش از نيم قرن، برايم ثابت شد که برو کار ميکن مگو کار چيست جمله 
پوچی است. خوب به خاطر دارم در فصل تابستان يک نفر قزوينی به مريوان می آمد و در 
آبادی های نزديک مريوان که انگور زيادی داشتند تمام انگور باغ ها را می خريد، انگور 
درجه يک را به ميدان ميوه فروشی اهواز منتقل می کرد و انگور درجه دو و سه را به تهران 
به  اين شخص در خط اهواز  يک ماهی برای  تهيه شراب منتقل می کرد. من حدوداً  برای 
تهران کار می کردم. من با اين شخص خيلی دوست شدم بودم چون هر سال يک ماه با هم 
سرو کار داشتيم، از همدان صندوق خالی برای مريوان و از آبادی ها صندوق های انگور 
را به ميدان تره بار فروشی اهواز حمل ميکرديم.  يک روز اين شخص به من گفت ايرج اگر 
امکان پيدا کردی سروگوشی آب بده ببين حاج غلام انگور را کيلوئی چند می فروشد. دراهواز 
ميدان تره بار بزرگی بود با کاميون داخل ميشدم جلو دکان حاجی  پارک ميکردم. دکاندارهای 
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می  قپاندارهم  ميگذاشتند  قپان  روی  انگور  پانزده صندوق  تا  ده  بارهرکدام  تاکسی  با  اهواز 
کشيد ويادداشت می کرد و تسويه   حساب می کردند. حاجی غلام يک نفرکارگربيشتر نداشت، 
قپاندار وحمالها هرکدام دست مزد خود را از خريدار ميگرفتند، مزد آنها  توسط مشتری ها 
پرداخت ميشد و ربطی به حاجی غلام نداشت. من برای يک لحظه متوجه شدم حاجی با اين 
دوست قزوينی  من تلفنی درمورد فروش انگور صحبت می کند، حاجی گزارش می داد بازار 
خيلی خراب است انگورزياد وارد بازار  شده، با هزار مکافات کيلويی پانزده ریال فروختم، 
درصورتی که من  حی و حاضر حضور داشتم و به عينه ميديدم که  کيلويی دو تومان می 
فروخت. حالا شما يک حساب سر انگشتی بکنيد ده تن انگور از هر کيلو پنج ریال به جيب 
آغا وضعش  قپاندار پرسيدم حاج  از  کوتاه  بدون کوچکترين زحمت. در يک فرصت  بزند، 
چطوراست؟ درجواب گفت دراهواز ثروتمند به بزرگی مثل حاجی کم داريم. روزانه سه الی 
چهار کاميون ميوه می فروخت، حاج اغا چند بار به مکه تشريف برده بود، اما با اسلامی ها 
ميانه اش چندان خوب نبود مثل اينکه سرکيسه رابرای آنها شل نکرده بود، طرفداری از شاه 
وسلطنت می کرد. درصحبت هايش بارها می گفت من اين ثروت وسامان را با حمالی بدست 
آورده ام، من درجواب می گفتم آری حاج اغا من که من باورنمی کنم، حالا هی بگو برو کار 

کن مکوچيست کار، سرمايه جاودانيست کار!

از دوستان و همکاران دورهم  ما جمعی  قديمی آن دوران.  به رفقا و دوستان  بر می گردم 
جمع شده بوديم که در هر شرايط خوشی، تلخی، بی پولی و پول داری در نهايت دلسوزی و 
مسئوليت به همديگر کمک ميکرديم. هميشه درحد امکان دو تا سه کاميون باهم به سرويس می 
برديم که اگر در بين راه اتفاقی يا نقص فنی برای هر کاميون پيش می آمد، با نهايت حوصله 
با آن امکانات کم نقص فنی را بر طرف می کرديم. برای مثال شبی که قرار بود صبح زود به 
طرف بندر شاهپور حرکت کنيم،  يکی از دوستان تلفنی تماس گرفت که در اثر يک تصادف 
کوچک نتوانسته کاميون پر از بار را کنترل کند، کاميون واژگون شده است، من هم فوری 
کمک راننده خودم را خبر دار کردم با وسايل لازم به طرف دوستمان حرکت کرديم. صبح 
نزديک ساعت ده بود که رسيديم پيش دوستمان. فوری دست بکار شديم محموله را به کاميون 
خودم انتقال داديم و کاميونی که واژگون شده بود را سر لاستيک هايش قرار داديم و به طرف 
اولين قهوه خانه حرکت کرديم، کاميون چپ شده را جلو قهوه خانه قرار داديم، من و دوستم و 
کمک راننده ام به طرف مقصدی که می بايست بار را تحويل می داديم حرکت کرديم و بعد 
از دو ساعت به مقصد رسيديم. بعد از گفت و گو با صاحب محموله بخاطر اين که بعضی از 
کالا ها شکسته بود، خسارتش را از پولی که همراه داشتم پرداخت کرديم و به طرف کاميون 
واژگون شده برگشتيم، با هر مکافاتی بود کاميون را روشن کرديم. هوا تاريک شده بود، خيلی 
هم سرد بود شيشه جلو ماشين شکسته بود من و کمک راننده خودم به نوبت کاميون را به 
تعميرگاه تهران رسانديم. همکار من نگران مخارج کاميون بود، گفتم نگران نباش از صندوق 
تعاونی پرداخت ميکنيم، بعداَ با تعاونی تسويه حساب می کنيد. در آن زمان من و چند نفر از 
دوستان در تشکيل تعاونی از مبتکران اوليه آن بوديم، اين تعاونی به ابتکار من و چند همکار 
ديگر تشکيل شد، در مواقع سخث، مثل همين مورد که به آن اشاره کردم، خيلی مفيد و لازم 
بود. در آن زمان فشار اقتصادی روی مردم زياد بود، هر چند قشری از جامعه زندگی راحتی 
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داشتند، برای طبقه کارگر و زحمتکش و صنف کاميون دار و راننده خيلی سخت و پر هزينه 
بود. از راست و چپ از طرف پليس راه که تاره تاسيس شده بود به بهانه های مختلف جريمه 

پشت جريمه و برای مثال تردد در اکثر خيابان های تهران برای کاميون ممنوع بود. 

را  وسايل لازم  تمام  و  ميداديم  سازمان  نفر  ده  تا  پنج  نداشتيم  هم  بار  که  مواردی  در  اغلب 
خريداری می کرديم پنج شنبه ساعت سه و چهار بعد از ظهر به طرف جاده چالوس حرکت 
بقيه  کردن،   نفر مشغول چای درست  توقف می کرديم. يک  پارکينگ  در يک  می کرديم، 
در حين نوشيدن آبجو مشغول درست کردن کباب بوديم. در آن هوای شمال ايران استراحت 
و تفريح عالمی داشت. من آبجوی خودم را بالای باربند کاميون می بردم و بی اختيار محو 
تماشای قصرهای رويايی که در دامنه کوه های جاده چالوس ساخته بودند می شدم، در فکر 
فرو می رفتم. اين قصرهای رويايی با چه سرمايه و امکاناتی ساخته شده اند؟ آيا نتيجه کار و 
زحمت صاحبانشان است؟ پس چرا من و امثال من شب و روز زحمت می کشيم يک آلونک  
و يک سرپناه قابل استفاده نداريم؟ يکی از همکاران را صدا زدم گفتم بيا بالا کارت دارم آمد، 
گفتم برايم سئوالی مطرح شده تو می توانی جوابم را بدهی؟ صاحبان اين قصرها اين ثروت و 
سرمايه را از کجا آورده اند؟جواب هميشگی خيلی ساده: حتما زحمت زيادی کشيده اند و خدا 
به آنها داده است. گفتم مرد حسابی مگر تو و امثال تو نمی گويند که خدا عادل است، مگر من و 
تو شب و روز زحمت نمی کشيم، چرا يک آلونک نداريم من اين خدا و عدالت را قبول ندارم! 
برايم معلوم بود اين ثروت و سامان از راه کار کردن بدست نمی آيد، به اين دليل ساده خودم و 
محيط پيرامونی ام از طلوع صبح تا شام شب، و قشر ما شب و روز در سرما و گرما زحمت 
می کشيديم هميشه هشتم گروی نُه ام است به نتيجه نمی رسيدم، روز شنبه صبح زود به طرف 

تهران حرکت می کرديم جواب نگرفته کار از نو زحمت از نو. 

در اوَاخر سال پنجاه و پنج  فضای جامعه قدری تغيير کرده بود. برادر عزيزم زنده ياد "فرهاد" 
در آموزش و پرورش استخدام شده بود. در روستای آلمانه مريوان معلم و مشغول درس دادن 
بود. تحت تئاثر جو و فضای آن زمان و خانواده مصطفی سلطانی قرار گرفته و فعاليت سياسی 
را شروع کرده بود. من و خانواد ام متوجه شده بوديم که حالت رفتار و کردار فرهاد به شيوه 
ی مثبتی فرق کرده است، برای مثال هر ماه که حقوق می گرفت، مقدار کمی برای مصرف 
خودش می گذاشت و بقيه را برای تهيه لوازم تحصيل برای شاگردانش کنار ميگذاشت. فرهاد 
رفتارش با خانواده و پيرامونش خيلی فرق کرده بود. در اوايل خيلی عصبی و گوشه گير بود، 
در کودکی گرفتار يک مريضی طولانی شد که احتمال زنده ماندنش خيلی کم بود، به دليل 
نداشتن امکانات مالی و پزشکی نزديک به يک سال و نيم در رخت وخواب بستری بود و هر 
از گاهی پدر و مادر بيچاره پولی گير می آوردند، دکتر "معلمی" را خبر می کرديم می آمد 
معاينه می کرد و نسخه ايی می نوشت و می گفت خدا شفايش بدهد خودتان را اين قدر اذيت 
ندهيد، يعنی کاری برايش نمی شود کرد. پول ويزيت از ما نمی گرفت و فقط ميگفت نسخه را 
برايش تهيه کنيد. مادر بيچاره هميشه مشغول پرستاريش بود. مادرم يک روز متوجه می شود 
که فرهادچشمانش را يک کمی باز می کند، تنها کاری که مادرم می کرد هر از چند گاهی 
چند قاشق آب به او می داد. بعد از چند روزی که چشمانش را خوب باز کرد مادرم متوجه 
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شد چشم چپ فرهاد کبود شده است. در نتيجه بينايی و زيبايی چشمش را از دست داد. بعد از 
مدت طولانی حالش روبه بهبودی گذاشت. اين سرنوشت کودکی فرهاد بود. بعد وارد دبستان 
و دبيرستان شد، خيلی ناراحت بود هميشه عينک دودی می گذاشت و خانواده را مقصر می 
دانست و مادر مان را سرزنش می کرد که چرا من را به دنيا آورده ايد؟ از وقتی که وارد 
فعاليت سياسی شد، اولين کارش برداشتن عينک دودی بود، توضيح می داد علت از دست رفتن 
چشم و زيبائی آن، فقر و بی امکاناتی جامعه و رژيم شاه است، برای ريشه کن کردن اين فقر 

بايد مبارزه کرد تا سرنگونی اين رژيم و برقراری آزادی و عدالت اجتماعی. 

غذای ٣٤  اعتصاب  به يک  دست  در زندان  و طيب  فواد  که  بود  هفت  و  پنجاه  تابستان  در 
روزه زدند. مادر فواد "خاتون بهيه" يکی دو بار به همراه فرهاد به منزل ما می آمد و بعد 
از کمی استراحت، بعد از ظهر به جلو زندان می رفتند. يک بار از سر دلسوزی وعاطفه 
مادری به پيشنهاد خاتون بهيه مادرم يک غذای مفصل درست کرد به زندان بردند که شايد 
فواد و دوستانش به حرمت خاتون بهيه اعتصاب را بشکنند. ولی اعتصاب غذا تا برآورده شدن 
خواستهای فواد و طيب و دوستانشان و آمدن بازرسان ادامه يافت. خبر موفقيت و پيروزی 
و مبارزان مورد  ميان جوانان  در  ديگر کردستان  و شهرهای  در سنندج  اعتصاب غذا  اين 
استقبال فراوان قرار گرفت و روحيه ها تعرضی شد. تعدادی از انقلابيون شهر از جمله رفيق 
جان باخته "احمد شعبانی" همراه با تعدادی از رفقايش يک حرکت اعتراضی در حمايت از 
اعتصاب غذا سازمان دادند که به درگيری با پليس انجاميد و بسرعت موجب انعکاس علنی 
آن مقاومت در ديگر شهرهای کردستان و اطلاع  مردم در سطح وسيع شد. کاملا معلوم بود 
که فواد و طيب به يک "سازمان" سياسی تعلق داشتند. در اين سال و جو فضا بود که توسط 
زنده ياد  فرهاد و دوستانش به من پيشنهاد شد که بايد روش زندگی ام را تغيير بدهم. چون 
من علاقه زيادی به مشروب داشتم هميشه در کاميون آبجو و عرق داشتم. فرهاد و خانواده ام 
هميشه نگران من بودند. در اين مورد بطور جدی با من صحبت شد که از اين به بعد به جای 
مشروب بايد کتاب رومان و بعضی کتاب های سياسی را مطالعه کنی و من خيلی زود علاقمند 
شدم چون وقت زيادی هم داشتم، چند کيلومتری از پليس راه دور می شديم کمک راننده ام 
پشت فرمان می نشست، من هم کتاب خواندن را شروع ميکردم. بعد از چند کتاب رمان و چند 
جلد کتاب سياسی خواندن و به اضافه تجربيات زندگی، حساب دستم آمد فقر و محروميت و 
ديکتاتوری از کجا ناشی می شود. در اين فاصله زمانی فواد و طيب از زندان آزاد شدند. در 
ميان جوانان محله و شهر سنندج و مريوان شور و شوق و حالت تعرضی فراوانی ايجاد شد. 
درخانه طيب دسته دسته مادران و جوانان محله به ديدار مادر طيب محبوبه خانم و خانواده اش 
برای چشم روشنی و تبريک گفتن در رفت و آمد بودند. همچنين در شهر مريوان و آلمانه چند 
شبانه روز بدون ترس وحشت، جشن و پای کوبی بود. از جمله محبوبه خانم و مادر من و خيلی 
از مادران ديگر و جوانان شهر سنندج برای مدت طولانی در جشن و پای کوبی آزاد شدن فواد 
در رفت و آمد بودند. با آزاد شدن زندانيان سياسی آن ترس وحشت موجود از ديکتاتوری رژيم 
شاه شکسته شد، فضا برای فعاليت سياسی  باز ترشد. در آن مقطع، فضا طوری بود که طيب 
و من سه چهار بار باهم ملاقات داشتيم و در رابطه با وضعيت سياسی ايران و کردستان باهم 
ديگر گفتگو داشتيم. در اين مدتی که باهم تماس داشتم طيب متوجه شده بود که من هم تمايل و 
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علاقه زيادی برای فعاليت سياسی و تشکيلاتی دارم. در يک نشست من را به "معروف کيلانه" 
معرفی کرد. زنده ياد طيب سفارش امنيتی کرد: "خالوگيان بايد خيلی مواظب خودت باشيد". 

 از اين مقطع من کارم را با معروف کيلانه شروع کردم نقش رابط بين تشکيلات تهران و 
کردستان را داشتم. با توجه به وضعيت و امکانات کاری، من به راحتی از عهده اين کار بر 
می آمدم. هر وقت يک کار تشکيلاتی را به خوبی انجام ميدادم احساس غرور می کردم. در 
نيمه دوم سال  ۵٧ بود که اعتراضات مردم ايران برعليه رژيم شاه اوج گرفت. هر روز ده ها 
نفر از زندانيان سياسی از زندان آزاد می شدند. مردم در تظاهرات ده ها هزار نفره به استقبال 
شان می رفتند. تظاهرات در حاشيه نشين های تهران و شهرهای ديگر ايران ادامه پيدا کرد، 
هر روز رژيم شاه با ساواک عقب نشينی می کرد. من در تظاهرات های ميدان غار در تهران 
با زنده ياد "فرخ رشيدی" يکی از همکاران بسيار پرشور و انقلابی شرکت فعال داشتيم. در 
سنندج هم زنده ياد فرخ رشيدی در صف اول تظاهرات نقش بسيار انقلابی و فعالی داشت. 
فرخ رشيدی در تمام مراحل بر عليه رژيم شاه و خمينی در سنگر انقلاب و در جنگ ٢٤روزه 
سنندج در يکی از سنگرهای محله ٢٥ شهريور جان خود را در راه آزادی و برابری فدا کرد. 

ياد و آرمانش گرامی باد. 

انقلاب ٥٧ را احزاب چپ و نيروهای مترقی و از جمله کارگران شرکت نفت و توده مردم 
و زحمت کش ايران به ثمر رساندند، ولی بدليل نبودن آلترناتيو و آماده نبودن احزاب چپ و 
مترقی برای گرفتن قدرت سياسی ميدان برای نيروهای ارتجاعی و مرتجع آماده و با همکاری 
جبهه  و  مانده  عقب  ليبرال  احزاب  و  غريی  کشورهای  و  سی  بی  بی  و  غرب  های  رسانه 
ملی ايران و حزب توده ايران و ترس از سرايت کردن انقلاب ايران به کشورهای منطقه و 
خاورميانه خمينی را از بغداد به پاريس برای سرکوب انقلاب مردم روانه ايران کردند. در 
مورد سرنوشت انقلا ب ٥٧، ارزيابيهای زيادی وجود دارند که من را از تکرار و بازگوئی 
کامياران  و  مريوان  سقز،  سنندج،  مخصوصا  کردستان  جنوب  شهرهای  در  ميکنند.  معاف 
نيروهای چپ و مترقی از جمله کومه له دست بالا داشتند. و به علت قبول نداشتن حاکميت 
ارتجاعی جمهوری اسلامی مردم کردستان زير بار قوانين اسلامی نمی رفتند. برای رفع و 
رجوع کارهای خود به مقرهای کومه له و بنکه ها (شوراهای محلات ) و شورای انقلابی 
شهرها که به پيشنهاد کومه له و نيروهای مترقی تشکيل شده بودند مراجعت می کردند. هنوز 
نيروهای سرکوبگر ارتجاع اسلامی قدرت سرکوب انقلاب در کردستان را نداشت. جو راديکال 
وانقلابی تظاهرات برعليه ضد انقلاب و قوانين ارتجاعی اسلامی در جنوب کردستان برقرار 
و در پياده رو خيابانها ميز کتاب های تشکيلات های چپ و مترقی دردسترس و مردم باشوق 
و اشتياق فراون از اين ميز کتاب ها و متينگ وجلسات استقبال می کردند. فضای انقلابی با 
خود موجی از هوشياری سياسی را همراه آورده بود. جمهوری ارتجاعی خمينی هم بيکار 
ننشست. به کمک يک نفر به اسم احمد مفتی زاده که با اخوان مسلمين بود و در دوره بازشدن 
فضای سياسی در دل اعتراضات مردم، مکتب قرآن را با دو رويکرد "ضد بهائی گری و ضد 
کمونيسم" راه انداخته بود، دست بکار توطئه شدند و به لات و لومپنهای "کُرد سنی" پيرامون 
مکتب قرآن کمک های مالی فراوانی کرد. دربعضی ازشهرهای مرزی کردستان مثل مريوان 
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و بانه نيز  مکتب قرآن را با کمک عناصر مرتجع اسلامی داير کردند و به توطئه ها و تبليغات 
و "جهاد بر عليه کمونيستها" و نيروهای انقلابی و پيشرو ادامه دادند. از جمله توطئه مکتب 
قران با همکاری سپاه و مرتجعين محلی تيراندازی به روی تظاهرکنندگان برعليه سانسور 
دردولت بازرگان در مريوان بود. دراثر اين تيراندازی سه نفراز تظاهرگنندگان (محمد درسيد 
کارگرشهرداری، محمود بالکی از اتحاديه دهقانان و رئوف کهنه پوشی از کمونيسهای محبوب 
وخوش نام مريوان) در روز ٢٣ تير ١٣۵٨ جان باختند. اما اولين يورش ضد انقلاب اسلامی 
به تسخير آن اولين واحد سپاه پاسداران منجر شد  و مکتب قران به عنوان بازوی محلی ارتجاع 
تازه به حکومت رسيده  به مردم کردستان و ايران شناسانده شد. حکومت ارتجاعی اسلامی در 
تدارک حمله به شهر و دست آوردهای انقلابی مردم مريوان بود. در مقابل نيروهای انقلابی 
ناخواسته به مردم مريوان، و جلوگيری  و مردمی برای جلوگيری از يک جنگ تحميلی و 
از فاجعه ای که قبلا امثال "ملاحسنی" با استفاده از بی مسوليتی حزب دمکرات در "نقده" 
بوجود آورده بودند، با نمايندگان شوراهای شهر و محلات تصميم گرفتد که برای جلوگيری 
از تبديل شهر به ميدان جنگ، تمامی مردم شهرمريوان بطرف روستای "کانی ميران" کوج 
يافتند. از طرف سازماندهندگان  نيروی مسلح مردمی برای حفاظت در شهر استقرار  کنند. 
اين حرکت انقلابی از طريق کومه له درشهرهای و روستا ها ی کردستان درخواست حمايت 
تاريخی مردم مريوان مطرح شد. مردم سنندج از طريق جمعيت دفاع از  وپشتيبانی ازکوچ 
آزادی و انقلاب که گردانندگان اصلی آن کو مه له بود، يک راهپمايی ازسنندج به مريوان و نيز 
از بانه و سقز به مريوان در پشتببانی از کوچ تاريخی  مردم مريوان سازمان داده شد. عليرغم 
تبليغاتت مرتجعين مکتب قرآن، مردم شهرسنندج به اين فراخوان جواب مثبت دادند. جمعيت 
زيادی از پير و جوان بطرف شهرمريوان حرکت کردند. اين کوچ و راهپمايی مردم بسرعت 
در ايران و از طريق مطبوعات درسطح وسيعی انعکاس پيداکرد. تعداد زيادی از سازمانهای 
چپ و راديکال از اين کوچ و راهپمايی اعلام همبستگی کردند. چند نفری از رفقای کو مه له 
از طريق جاده گاران - مريوان که پادگان مريوان دراين مسير قرار گرفته بود، درحال عبور 
بودند جلو در ورودی پادگان و ايستگاه بازرسی متوقف و بعداز سئوال وجواب اين رفقا را در 
پادگان مريوان بصورت بازداشت اسير ميکنند. يکی ديگر از خواسته ها آزاد شدن اين رفقا 
بود که در نزديکی مريوان خبر آزاد شدن اين رفقا به شرکت کنندگان در راهپيمايی رسيد و 
چندساعتی بعد خود به راهپيمايی ملحق شدند. آنشب را درجشن و پای کوبی بسربرديم. من 
به طور فعال خودم با يک  تا آخرين روز برگشت،  در اين راهپيمايی از روز اول حرکت 
کاميون  بزرک شرکت داشتم. از جمله در تعويض و نقل و انتقال نيروی مسلح برای ضد کمين 
و تامين جاده، کسانی که در طول راه خسته يا در اثر راه رفتن زياد پا هايشان تاول ميزد، 
فوری سوار کاميون می کرديم، کيسه خواب و کوله پشتی وسائل اضافی را در کاميون قرار 
می داديم. چون اسلامی ها شايعات زيادی در سطح شهر پخش کرده بودند که قياده موقت در 
بين راه  برای شرکت کننده کان در راهپيمايی کمين گذاشته است،  اين انتظار و نگرانی هم 
در بين مسئولان وجمعيت بود. به اين  خاطر، هميشه تعدادی از افراد مسلح در جلو صف 
راهپيمايی ضد کمين بودند. تعدای پيشمرگ هم در با لای کوهها در مسير راهپيمايی برای 
حفاظت از جمعيت درحرکت بودند و سازمان دادن پيشمرگان به عهده مسئول نظامی شوان 
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يا "مه خه مايی" بود.  جا بجايی افراد مسلح و پيشمرگان به وسيله کاميون، بر عهده من بود. 
شايع شده بود که جمعيت گرما زده يا اسهال گرفته اند. با وجود همه نگرانی ها بعد از يک 
هفته، راهپيمايی با موفقيت برگذار شد. من هم با تمام وجود و امکاناتی که داشتم تمام هفته در 

راهپيمايی با کاميون حضورفعالی داشتم.

بعد از چند شبانه روز به اردوگاه در نزديکی "باشماخ" رسيديم. در اردوگاه هر تازه واردی 
اين احساس را داشت که نظم و انضباط و تقسيم کار و گروه های کاری با توجه به امکانات 
موجود سازماندهی شده بود. شرکت کنندگان در راپيمايی و مردم انقلابی و مبارز مريوان در 
ادوگاه هر روز در يک ميدان مانندی جمع می شدند تا نتيجه مذاکرت نمايندگان منتخب خود 
را با نماينده رژيم، ازطريق فواد بشنوند. و در اين رابطه نمايندگان با مردم مستقر در اردوگاه 
نتوانست  نظامی  تهديد  و  توطئه  راه  از  اسلامی  کردند. جمهوری  نظر می  تبادول  و  گفتگو 
اراده انقلابی مردم مريوان را در هم بشکند. برعکس رژيم بشدت تحت فشار بود. آخرين دور 
مذاکرات شروع شد اين دوره از مذاکرات همزمان  بود با ادامه کوچ. با تشخيص درست فواد 
و نمايندگان ادامه کوچ از اين بيشتر امکانش خيلی کم بود. مذاکرات شورای شهر با نمايندگان 
رژيم به پيشنهادات مشخصی رسيده بود. قرار شده بود اين توافقات با کوچ کنندگان در ميان 
گذاشته شود، در صورت توافق به اجرا گذاشته شود. در يک روز نزديک غروب بود فواد  
جلسه ای را فراخوان داد. وضعيت کوچ و ادامه کاری آن و پيشنهادات برای توافق در مذاکره 
با نمايندگان رژيم را بحث نمود و تمام مسائل بامردم مريوان وشرکت کنندگان در راهپمايی  
و  شود،  گذاشته  شهربانی  عهده  به  شهر  اداره  بود  اين  توافقات  نتيجه  شدند.  گذاشته  درميان 
نيروهای مسلح نظير سپاه و ارتش و نيروهای مردمی در شهرنبايد مسلحانه ظاهرشوند. و از  
تمامی شرکت کنندگان دراين کوج و راهپيمايی تشکر وسپاسگزاری شد. پايان کوچ اعلام شد. 

در حين بازگشت به سنندج، دوستان و رفقای زيادی سوار کاميون و هر دو طبقه مثل قطارهای 
هندی خارج از ظرفيت پر شده بود. بعضی از اين جمعيت مسلح بودند. من از طريق جاده 
گاران که مسير پادگان مريوان است به حرکت ادامه دادم، در گردنه "گاران"متوجه شدم که 
يک هلکوپتر در ارتفاع خيلی نزديک بالای سر ما در پرواز است، من فوری به جمعيت گفتم 
اسلحه ها را کف کاميون بگذارند که خلبان متوجه نشود. بعد از چند دور چرخيدن بالای سَرِ 
ما، خلبان دست برداشت و به پادگان برگشت. ساعت نُه يا ده شب به سنندج رسيديم. جمعيت 

از کاميون پياده شدند و پراکنده شدند. 

اين کوچ بر حق مردم مريوان و راهپمايی مردم سنندج وپشتيبانی شهرهای ديگر کردستان 
شد  موجب  مقاومتها  اين  بود.  اسلامی  جمهوری  قوانين  برعليه  جنبشی  و  ای  توده  حرکتی 
جامعه  کند.  پيدا  مقبوليتی  و  پايگاه  درکردستان  نتواند  هيچ وقت  اسلامی  که رژيم جمهوری 
کردستان تحزب يافته بود مخصوصاَ در جنوب کردستان، چپ دست بالا را داشت به همين 
دليل رژيم جمهوری اسلامی هميشه درحال توطئه بود که اين نيروی "غير سازشکار" را در 
کردستان يا بطور کلی ريشه کن کند و يا اينکه با تمام قوا در صدد تضعيف آن  بر آيد. از 
جمله حرکت ضد مردمی ديگر رژيم اسلامی، مستقرشدن در محل باشگاه افسران در بلندی و 
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مرکز شهر سنندج بود که سالها پيش به عنوان "دژ" از آن نام برده ميشد و اسم شهر سنندج 
در واقع از همين دژ برگرفته شده بود: "سنه دژ". بهر حال درصورت استقرار بر آن دژ، 
رژيم می توانست کنترل بخش مهمی از شهر سنندج را در دست بگيرد. مردم و نيروهای 
انقلابی توانستند يک اعتصاب عمومی و تحصن طولانی را سازماندهی کنند که به "تحصن 
استانداری" معروف است. در نتيجه مقاومت و يکپارچگی مردم سنندج و اعلام پشتيبانی مردم 
شهرهای ديگر کردستان و روستاها، اين مبارزه حدوا يکماه تا اخراج سپاه پاسدارن از باشگاه 
افسران ادامه يافت. اين يک پيروزی مهم ديگر برای مردم انقلابی سنندج و مردم کردستان 
بود. با توجه به فضای راديکال و انقلابی که در کردستان به دليل وجود يک سازمان سياسی 
چپ و سوسياليست و دخالتگر حاکم بود؛ که عملا به معنی ادامه تپش نبض انقلاب عليه رژيم 
شاه بود، و در نتيجه چون نقطه اميد برای سراسر جامعه ايران در نظر گرفته ميشد، رژيم 
اسلامی تمام قدرتش را بکار گرفت که آن "نقطه ضعف" خود را با هر دسيسه و توطئه و بهر 
قيمتی که باشد، ترميم کند. رژيم ارتجاعی جمهوری اسلامی در مناطق اورامانات، و با ايجاد 
يک پايگاه نطامی در نزديکی کامياران و جمع آوری نيروهای مرتجع مکتب قرآن متلاشی 
شده در قالب "پيشمرگان مسلمان کرد" در تدارک يک لشکر کشی وسيع بود. شروع جنگ 
ايران و عراق و آماده کردن سپاه پاسداران و نيروهای ارتش برای يک جنگ تمام عيار عليه 

مردم کردستان، به بهانه رفتن به مرز ايران وعراق، پوشش آن دسايس بود.

بعداز مدتی کوتاه در يک جلسه که با "معروف کيلانه" داشتيم او به من و رئوف توصيه کرد 
که در کارهای علنی شرکت نکنيم، بايد هيچ کس متوجه نشود ما با کومه له فعاليت می کنيم .

درسنندج من و رئوف با معروف کيلانه در تماس تشکيلاتی بوديم. درطول ماه، يک يا دو بار 
در مورد سازماندهی کار و وظايف تشکيلاتی بحث ميکرديم و تقسيم کار می کرديم. بعداز 
مدتی کار و فعاليت توسط معروف به من و رئوف ابلاغ شد که کو مه له شما  را برای  پيش 
عضوی کانديد کرده است. پاتوق من و  رئوف به خاطر شرايط کاری، در محله "باغ ملی" 
و فيض آباد بود، به همين خاطر با افراد سر شناس و صاحب اتوريته مانند ايوب نبوی که 
در فيض آباد رفت آمد زياد داشت آشنا شديم. هر وقت فرصتی پيدا می کرد به گاراژ يا قهوه 
خانه نزديک گاراژ  می آمد. با تمام راننده ها  و شاگرد راننده ها و کارکنان و کارگران گاراژ 
بود. در گپ زدنهای دوستانه سهيم ميشد و در حل  دوستی و صميميتی ويژه برقرار کرده 
مشکلات اين دوستان وهمکارانمان پيش قدم بود و سعه صدر داشت.  برای ما روشن بود که 
ايوب يکی از کادر های کومه له است. فکر ميکنم او هم در مورد ما حدس و گمانی داشت که 
با کومه له فعا ليت می کنيم.  در يک جلسه که با معروف کيلانه داشتيم، در مورد وضعيت 
مالی بحث و گفتگوشد.  قرار شد من و رئوف با راننده ها و کمک راننده ها و کاميونداران 
در مورد جمع کردن کمک مالی برای کومه له بطور جداگانه گفتگو کنيم، آن ها را قانع کنيم 
که بطور روتين به کومه له کمک مالی بدهند. با هرکسی مطرح می کرديم با کمال ميل قبول 
می کرد، اما به  يک شرط که کاملا مخفی باشد. ماهم نگرانی آن ها را درک می کرديم، چون 
زندگی سرپرست خانواده درخطر بود و به آن ها اطمينان می داديم که اين موضوعی است 
که بين ما محفوظ ميماند. از هر کس به اندازه توان مالی اش بطور روتين و ماهانه، کمک 
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مالی جمع می کرديم. در بعضی اوقات پيش می آمد دوست يا همکاری در دسترس نبود می 
گفت تو خودت پرداخت کن، بعدا تسويه حساب می کنيم. به اين ترتيب مبلغی قابل توجه جمع 
آوری و طبق ليست و با شماره رمز تحويل داده می شد. در کردستان به خاطر جوً راديکاليسم 
و انقلابی و خواستهای بر حق مردم،  و بخاطر "قاطعيت" و سر راست بودن در سياست، 
له در ميان تمامی اقشار مردم مخصوصا در ميان دانشجويان و  تشکيلات و سازمان کومه 
دانش آموزان و تحصيلکردگان هر روز بيشتر محبوب و نفوذش گسترش می يافت، در نتيجه 
فشار کار تشکيلاتی هم زيادتر می شد. در اين رابطه، معروف کيلانه دريک جلسه مطرح 
کرد که فشار کار روی او خيلی زياد است بايد تقسيم کار بکنيم. بطور واقعی همينطور بود 
فشار کار روی معروف خيلی زياد بود. قرار شد بعضی از کارها و مسئوليتهای معروف به 
ما يا کسان ديگری سپرده شود. اين همه کار و رفيق تازه کسی نبود جز زنده يا د "آبا کريم" يا 
کريم حاجی ميرزايی. به پاس کوشش و زحماتی که اين انسان رزمنده در راه جنبش انقلابی 

در ايران وکردستان جان خودرا هم فدا کرد، جا دارد کلامی چند بنويسم:

اکثر اهالی روستای "باوه ريز" که به شهر سنندج کوج کرده بودند، در محله فيض آباد ساکن 
شده بودند.  درفيض آباد يک پير مردی به اسم "کا حه مه رحيم"، قهوه خانه ای داشت صبحانه 
نان تنوری گرم و ماست، و ناهار ديزی آب گوشت می فروخت. اين قهوخانه پاتوق ما راننده 
ها وا کثر جوانان "باوه ريزی" بود. در اين قهوخانه با اکثر جوانان و از جمله با آباکريم آشنايی 
قبلی داشتيم. آبا کريم دوره ابتدايی و دبيرستان را تمام کرده و در آموزش وپرورش بعنوان 
معلم استخدام و مدتی در مريوان مشغول به کار شد. همه دوستان و آشنايان جوانان "باوه ريز" 
او را آبا کريم صدامی کردند، من هم با همين عنوان از او ياد می کنم. آبا کريم جوانی رزمنده، 
شجاع، خوش قيافه و صميمی و قلب رئوف و مهربانی داشت. اين خصوصيات بارز و انسانی 
او را در ميان دوستان و آشنايان مخصوصا در ميان معلمان و شاگردان مدارس و آبادی باوه 
با توجه به اين خصوصيات اغراق نکرده ام اگر  ريز، صاحب اتوريته ويژه ای کرده بود. 
بگويم اکثر کادر و پيشمرگانی که از باوه ريز به کومه له پيوسته اند، نتيجه زحمات اين رزمنده 
انقلابی، زنده ياد آباکريم بود.  به اين اميد توانسته باشم با اين چند جمله وفاداری خودم را به 
او ادا کرده باشم . ارتباط کاری ما با آبا کريم، نقل وانتقال افراد تشکيلاتی، حمل ونقل وسايل 
تدارکاتی و مهمات به باوه ريز، مخفی کردن وسايل در زمين زراعتی و باغ آباکريم بود تا در 
فرصت مناسب به مقرهای کومه له انتقال داده شوند. بعد از انجام دادن ماموريت های مختلف 
آباکريم، ما را به باغ خود دعوت ميکرد با کباب و مشروب خوری و مخلفات.  در ماجرا ی 
تواب شدن معروف کيلانه و خيانت او، آبا کريم لو رفت و با همکاری و دادن اطلاعات دقيق 
توسط معروف کيلانه، توسط جمهوری اسلامی دستگير و به جوخه اعدام سپرده شد. يادش  

برای هميشه گرامی باد. 

در دوره معروف به "جنبش اول"- در فاصله اواسط پائيز سال ١٣۵٨ تا اوائل ١٣۵٩ - بود  
تلفنی با من تماس گرفت. آنوقتها شهر در کنترل مردم و نيروهای پيشمرگ بود.  که شوان 
شوان يک آدرس به من داد که نزديک های غروب بود می بايست در آنجا هم ديگر را ملاقات 
می کرديم.  من در ساعتی که قرارشده بود به آن خانه رسيدم، يک نفر جلو در ايستاده معلوم 
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بود که اهل اين خانه بود، از او پرسيدم شوان اين جا است؟ جواب داد آری، گفتم به شوان 
بگو که ايرج آمده است. بعد از چند لحظه برگشت گفت بفرما و خودش جلو افتاد من را به 
يک اطاق راهنمايی کرد، بعد از چند لحظه شوان داخل شد. بعد از سلام و احوال پرسی گفت 
ايرج من امشب احتياج به يک کاميون چادر کشيده دارم. گفتم باراننده می خواهيد؟ گفت نه، 
بدون راننده ولی شماره ها و هر علائمی که قابل شناسايی اند را باز کن که بعدا مشکلی پيش 
نيايد. فوری برگشتم کاميون را آماده درجای تعيين شده تحويل دادم.  بعد ها متوجه شديم که 
گروهی مسلح مافيايی برای ايجاد رعب و وحشت  و بد نام کردن "پيشمرگ"، شبانه  درجاده 
سنندج- کرمانشاه جلو ماشينها راگرفته و به نام پيشمرگ کومه له به اذيت و آزار مسافران و 
لخت کردن آن ها ميپردازند. خوشبختانه رهبری عمليات توسط شوان باموفقيت انجام شد و 
آن ها را دستگير کردند. در جريان محاکمه علنی اقرار کردند که آن ماموريت از طرف سپاه 
پاسداران به آنان واگذار شده بود. کسی به اسم "احمد لرک" سردسته آنان بود. آن سرعت عمل 
شوان، واقعا فضا را زير و رو کرد. چون آن جنايتکاران مامور بودند بويژه زنان مسافر را که 
"فارسی" و يا "تُرکی" حرف ميزدند و کسانی که لباس "سربازی" بر تن داشتند، کتک کاری 
کنند و وسايل و زيور الات را از گوش و گردن و دست آنها با زور و خشونت بکَنَند. قصد 
شوم اين که به پيشمرگ کومه له و سازمان کومه له چنين تصويری بچسبانند که آنها تا مرز 
جنون و جنايت از هر "غير کرد" تنفر دارند. قاطعيت شوان جمهوری اسلام را در پيشبرد آن 

نقشه رذيلانه ناکام و سرافکنده ساخت. 

به بهانه جنگ ايران و عراق،  حضور نيروی ييشمرگ در مناطق کردستان، تمامی شهر ها و 
جاده ها ميلتاريزه و دروازه ورودی و خروجی شهرها و بلنديهای مشرف به شهرها پايگاهای 
برقرار  مردم   بازرسی  و  کنترل  و  پيشمرگ  نيروی  به  زدن  و ضربه  کنترل  برای  متعدی 
کرده بودند. درنتيجه رفت و آمد افراد تشکيلاتی خالی از خطر نبود،  چون که درجلو ايست 
بازرسی هميشه جاش وپاسدارها کنترل و بازديد بدنی می کردند. پوشش و امکانات کاری من 
برای انجام اين ماموريت ها مناسبتر بود. در کاميون انواع جاسازی کوچک و بزرگ درست 
کرده بودم. دريک جلسه تشکيلاتی به پيشنهاد معروف اين کارهای ارتباطاتی را به من محول 
کردند، من با پست های بازرسی دروازه های شهرمناسبات خوبی برقرارکرده بودم، بعضی 
وقتها ازسنندج بطرف خروجی شهرحرکت ميکردم، در فصل تابستان برای رفع تشنگی يک 
قالب يخ و آب سرد همراه داشتيم، نصف قالب را به آنها ميداديم، درموقع کنترل سيگاری به 
آنها تعارف ميکردم، در موقع کنترل بارنامه به شاگردم می گفتم چادر را باز کن برادر کنترل 
کند  يک پاکت سيگار به او می دادم برادر اين پاکت راداشته باش شما به شهر دسترسی نداريد،  
در موقع برگشتن به سنندج بار کاميون هنداونه، خربزه يا ميوه جات بود. فوری به شاگرد 
راننده می گفتم يک هندوانه برای برادر پايين بيار، در اين نوع مناسبات خيلی کم پيش می آمد 
که کاميون را کنترل کنند بعضی وقت ها پاسدار تازه واردی ميگفت چادور  را باز کن! قديمی 
ها فوری صدامی کردند برادر از خودمان است. با برقراری اين نوع مناسبات بود که خيلی 

راحت رفت آمد و کارهای تشکيلاتی را انجام می داديم . 

يک روز معروف با تاکسی بارش آمد گفت در مورد يک موضوع مهم بايد کمی باهم حرف 
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بزنيم به قهوخانه ای رفتيم بعد از خوردن يک چای، بحث چگونگی منتقل کردن دو نفر از 
کميته مرکزی کومه له را از سنندج به مناطق آزاد تحت کنترل پيشمرگان مطرح کرد. قرار 
بر اين شد که هر دو نفر لباسهای کردی بپوشند بعنوان صاحب  گوسفند يا "چوار"،  از مسير 
برای  شده  شناخته  کاملا  نفر  دو  اين  شديم.  می  رد   پايگاه  تا چهار  سه   از  ديواندره  سنندج 
جمهوری اسلامی ، ايرج فرزاد وحسين عجم(جواد مشکی) بودند. فردای آن روز سر قرار 
تعيين شده، هر دونفر را تحول من داد.  بعد از سلام واحوال پرسی از طريق جاده ديواندره 
حرکت کرديم، درعين حرکت توضيح کوتاهی دادم که اگر پست بازرسی سوال کردند شما 
جواب ندهيد مگر مربوط بشما باشد.  به پست بازرسی اول رسيديم، به محض متوقف شدن 
کاميون، سلام برادر خسته نباشيد، س: بارکاميون چيست؟ ، ج:  خالی است!  س:  کجا ميرويد؟  
ج:  حسن آباد. برای بار کردن گوسفند، اين برادر ها صاحب گوسفند هستند.  پست اول و دوم 
سوم را رد کرديم، تا به يک محلی به اسم "کانی نيمه روژه" رسيديم. از جاده اسفالت خارج 
شدم، پانصد متری جاده خاکی را ادامه دادم ،  يک بلندی  درآن محل قرار داشت که هميشه 
در آنجا جا گوسفندان را بارمی زديم. عقب کاميون را ميزان بلندی کردم درب کاميون را باز 
کردم،  ترمُز دستی راکشيدم، به ايرج  تپه روبرورا نشان دادم،  پشت تپه آبادی قرار گرفته اگر 
کسی سوال کرد کاميون را نشان بدهيد بگويد گوسفند ها در آبادی اند می خواهيم گوسفند ها 
رابار کنيم.  به آبادی رسيديد خيالتان  آسوده به منطقه امنی رسيده ايد. از آبادی رد شديد منطقه 
تحت کنترل پيشمرگه است.  همديگر را درآغوش گرفتيم به اميد پيروزی از هم جداشديم. بعد 

از اينکه مقداری دورشدند من هم به طرف زنجان تهران حرکت کردم. 

دور اول جنبش بود فکر می کنم ، به فرهاد فرجاد  برادرم و عبدل گلپريان ماموريت داده 
بودند که بشهر بگردند تا در عرصه تشکيلات مخفی فعاليت  خود را ادامه بدهند. بعد از چند 
روز مخفی بودن، عبدل ، زنده ياد "همدم خانم" مادرعبدل به من خبر داد که عبدل می خواهد 
به تهران برود بلکه در انجا کاری پيدا کند. روز بعد بخاطر نمی آورم خانه کدام يک از فاميل 
هايش مخفی بود، به دَرِ خانه مربوطه رفتم او را سوار کردم بطرف جاده همدان حرکت کرديم 
بعد از گذشتن از چند ايستگاه بازرسی و عبور از منقطه ميلتاريزه، در يک قهوخانه مخصوص 
تهران حرکت  بعد  بطرف  ناهارمفصلی خورديم.  پياده شديم،   تاکستان  نزديکی  ها   کاميون 
کرديم نزديک فرودگاه مهرآباد دوست و فاميل عبدل در يک شرکت بزرگ مشغول کار بود. 
در همان محل برای کارگران فصلی و مهاجر آلونکهايی برای زندگی کردن کارگران درست 
کرده بودند.  به آنجا رسيديم، پباده شديم بعد از کمی استراحت و صرف کردن چای، من از آنها 
اجازه رفتن گرفتم،  بطرف تهران حرکت کردم  در تهران با خانوده ام تماس گرفتم که ما سالم  
به مقصد رسيديم. اگر فرصت پيدا می شد در خانه دوست عبدل همديگر را ملاقا ت می کرديم. 
من مدت طولانی کارهای تشکيلاتی را با طيب عزيز رفع و رجوع می کردم. هرچه زمان 
ميگذشت، حجم کار زيادتر می شُد، توقعات تشکيلات هم بيشتر می شُد. من باچند نفرديگر از 
جمله رفيق دوست داشتنی و جان باخته مسعود مدرسی و زنده ياد کريم نظری درتماس بودم. 
يک روز نزديک ظهر بود کريم باعجله و  رنگ و روی باخته خود را داخل گاراژ رسانده 
و گفت تعقيبم می کنند. من هم باحالت عصبی گفتم عزيز جان تهران به اين بزرگی جايی پيدا 
نکردی مخفی شوی فقط گاراژ بود، اگر اينجا تو را دستگير کنند اين امکانات هم لو ميرود. 
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گاراژ خيلی بزرگی بود  هميشه پر از کاميون بود، گفتم لای کاميون ها مخفی شو وانمود کن 
کمک راننده هستيد و مشغول سرويس کاميون هستيد تا من سروگوشی آب بدهم. بيرون گاراژ  
وارد خيابان شوش ميشدی. اکثر مغازه ها لوازم و وسائل يدکی کاميون ميفروختند. خيلی از 
مغازه دارها بخاطر خريد لوازم يدکی من وخيلی از راننده ها رامی شناختند. به بهانه خريد 
لوازم وارد يکی ازمغازه ها شدم،  باتوجه به شناخت قبلی از او پرسيدم خبر تازه  چی داريد؟ 
گفت خبر تازه ای ندارم، يک قوطی گريس خريدم از مغازه خارج شدم. کمی بالا و پايين رفتم 
هيچ چيز غير عادی و مشکوک نديدم، برگشتم داخل گاراژ به کريم گفتم دنيا امن وامان است، 
هيچ چيز غير عای نديدم. با توجه به جو پليسی و بگير و به بند آن زمان، يکی دو پاسدار، مدتی 
زياد پشت سر کريم همزمان درحرکت بوده اند. کريم وحشت کرده که حتما تحت تعقيب است، 
دريک فرصت مناسب خود را به داخل گاراژ  می اندازد. کريم بعدا از مدتی از تشکيلات 
مخفی به تشکيلات علنی منتقل شد او را بعنوان کمک راننده بسنندج آوردم، به تشکيلات علنی 
ملحق شد، مدت طولانی درتشکيلات علنی فعاليت داشت و بعدا به خارج اعزام شد و در اثر 

بيماری سرطان درگذشت ياد وخاطره اش گرامی باد. 

آخر هفته اگر در تهران می ماندم، يکی دو بار به ديدار عبدل رفتم و احوالی از او می پرسيدم. 
يک روز نزديک های ظهر بود که ناگهان در محوطه گاراژ عبدل را ديدم، فوری به قهوخانه 
"مشد ممدل" رفتيم، دو تا ديزی سفارش دادم. بعداز صرف ناهار پرسيدم چه عجب از اين 
طرفها؟ گفت راستش ميخواهم به تشکيلات علنی ملحق شوم، دليلش را پيدانکردن کار و نبودن 
با مدير گاراژ در  پوشش کاری می گفت.  درآن مقطع زمانی، کليه رانندگان کاميون دارن 
مورد انباردار و سرپرست انبار مشکل داشتيم، ما پا فشاری می کرديم که حتما سرپرست انبار 
بايد کُرد باشد. در اثر فشار ما، مدير گاراژ قبول کرد گفت شما خودتان کسی را معرفی کنيد 
بقيه کارها با ما. تعريف از خود نباشد حرف من در ميان کاميون داران ورانندگان تا اندازه ای برو 
داشت. من هم اتفاقی بفکرم رسيد کی بهتر از عبدل که در آنوقت حاضر بيکار بود. با توجه 
به گسترش و نيازها  تشکلات های علنی و مخفی که اگر عبدل در انبار مشغول کار شود، 
باظرفيت بالايی که دارد می تواند کارها را بخوبی سازمان بدهد. به عبدل پيشنهاد دادم در 
اين مورد صحبتی با هم داشته باشيم. به عبدل پشنهاد کار در انبار دادم. در آن مقطع با توجه 
به شناختی که در زمينه اين کار داشتم، حقوق و درآمد خوبی گيرش می آمد و  می توانست 
زندگی خود وخانوداه ا ش را تامين کند، هرچه توضيح ميدادم وجود تو در اين قسمت ضروری 
و مفيد است، به خرجش نمی رفت. کفش و کلاه کرده بود که برگردد به تشکيلات علنی، هر 
کاری کردم قانع نشد. در آن موقع دو نفر از رفقا و دوستان قديمی در گاراژ حضور داشتند، 
يکی بهروز شاديمقدم و ديگری عبدالله(عبه) خالديان. به آنها پناه بردم بلکه عبدل را قانع کنند 
در تهران بماند و اين کار را قبول کند. بعد از فشار و بحث زيادی از طرف من و دو رفيق 
ديگر، بالاخره گفت بايد کمی وقت بدهيد فکر کنم، نمی دانم به طيب زنگ زد يانه بعد از دو 
سه ساعت تصميم گرفت بماند. من هم او را به مدير گاراژ معرفی کردم. مدير هم باخوشحالی  
پذيرفت و گفت از همين امروز می تواند شروع بکار کند. عبدل در مدت کوتاهی فوت و 
فن کار را ياد گرفت  و مستقلا مسوليت انبار را به عهده گرفت. مشکل بعدی جای خواب و 
استراحت بود، راننده های هر قسمت استراحتگاه ويژه خود را داشتند. عبدل هم مدتی در اين 
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استراحتگاه با راننده ها زندگی و استراحت می کرد. يک پيرمرد  راننده کمکی داشتيم به اسم 
"مشت محمود"،  تهران را بخوبی بلد بو د و صاحب يک خانه چند اطاقه در نزديکی گاراژ 
بود،  هر راننده ای برای تخليه و بار زدن مشکل داشت به مشت محمود مراجعه می کرد، 
برای هر تخليه يا بار زدن بيست تومان می گرفت. از اين طريق و اجاره دادن يکی دو اطاق 
زندگی را می گذراند. با مشت محمود در مورد اطاقی برای عبدل صحبت کردم، گفت فلانی 
نمی دانم اطلاع داريد يا نه؟ قانونی گذرانده اند که بايد صاحب خانه مستاجر را به کميته معرفی 
کند، گفتم عبدل پسر خواهر من است، در قسمت انبار کردستان کار می کنند می توانيد محل 
کارش را هم معرفی کنيد. گفت همان پسر جوانی که تازگی در قسمت کردستان استخدام شده 
است؟  و در ادامه گفت در حال حاضر اطاق ندارم، ولی در يکی دو ماه آينده يکی ازاطاقها 
خالی می شود، اگرمی دانيد خيلی ضروری است اطاقکی کوچک در زير زمين دارم بيايد 
نگاه کنيد، اگرخواست اين يکی دو ماه را آنحا  جا زندگی کند تا اطاق بالا خالی شود. باهم 
رفتيم اطاق چه عرض کنم يک انباری کوچک بايک در ورودی که يک پنجره خيلی کوچک 
داشت، هر کسی آنجا زندگی می کرد می بايست بيست و چهار ساعت لامپ روشن می کرد، 
جز اين قابل استفاده نبود. اطاق کرايه کردن درآن شرايط خيلی سخت بود. هر صاحب خانه 
ای اطاق کرايه می داد، می بايست مشخصات مستاجر را به کميته محل می داد. خود عبدل 
هم خصوصيات خوبی داشت، فوری اعتماد طرف راجلب ميکرد، در مدت کوتاهی با مشت 
محمود رابطه خوبی برقرار کرده بود، طولی نکشيد اطاق بالايی خالی شد عبدل را درجريان 
گذاشت فوری اطاق را عوض کرديم. خوب بود می شد سه الی چهار نفر در آن استراحت 
کنند، چون هميشه عبدل دو يا سه نفر مهمان داشت. من هر وقت تهران می ماندم، شام را 
بيرون می خورديم، برای استراحت يا مطالعه پيش عبدل می ماندم. هر وقتی  زنده ياد همدم 
خانم دلش برای عبدل تنگ می شد، می گفت هر وقت تهران می روی من را خبر کن. او را 
چند بار به تهران بردم هر بار دو يا سه هفته پيش عبدل می ماند. پرويز شاديمقدم پای ثابت آن 
خانه شده بود و در واقع مسئول تدارکات آن خانه بود، هر وقت مادر عبدل تهران بود پرويز 
خريد می کرد و همدم خانم غذا های خوشمزه برايمان درست می کرد وشب را تا دير وقت 
بيدار ميمانديم. با طيب تماس گرفتم بعد از کمی گفتگو با جمله هميشگی اش "خالو گيان" تو 
ديگر با عبدل کار می کنيد با هم اين کانال را سرو سامان  دهيد، اين امکانات برای تشکيلات 
ما خيلی مهم است، هيچ جريان ديگری اين امکانات را ندارد، اگر مشکلی پيش آمد من را 
خبر کنيد. عبدل توانست در مدت کوتاهی اين کانال حمل و نقل تشکيلات را منسجم وفعال 
سازماندهی کند. يکی از ابتکارات عبدل اين بود که هرچه بيشتر از راننده های قابل اعتماد با 
توجه به رعايت مخفی کاری و با احتياط کامل استفاده کند و اين امکانات را به مرکز تدارکاتی 
تشکيلات مخفی وعلنی کومه له تبديل کند. يک روز عبدل گفت يک دستگاه فتوکپی را بايد 
به سنندج حمل کنيم، گفتم کاری ندارد کاميون ته گاراژ است، برا ی حمل و نقل اين وسايل 
دوتاکسی بار داشتم، ساده ترين راه اين است که دسگاه فتوکپی را در تاکسی بگذارند، چون در 
طول روز صد ها وانت بار برای تخليه بار وارد گاراژ می شد. درحقيقت قابل کنترل نبود. 
وانت بار را  ته گاراژ عقب کاميون پارک کرديم، چند نفری کمک کرديم دستگاه را  داخل 
کاميون گذاشتيم اگر کسی هم سوال کرد ميگفتم يکی از دوستانم دکان فتوکپی دارد برای او 
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خريده ام. نوبت من شد، جلو انبار آمد کارگران شروع کردن بار زدن و بار تکميل شد. بطرف 
سنندج حرکت کرديم صبح زود به سنندج رسيديم. کارگران شروع کردن به تخليه بار، من به 
معروف خبر دادم گفت تحويل فرهاد(برادرم) بده اعتراض کردم گفتم من نمی خواهم فرهاد 
متوجه شود من با کومه له فعاليت دارم، درجواب گفت هيچ امکان ديگری نداريم. بارتخليه شد. 
با کاميون جلو دُکان زنده ياد فرهاد رفتم، اين دکان را برای  رد کم کردن باز کرده بود، بعد از 
سلام احوال پرسی، گفتم فرهاد گيان يک امانتی برايت دارم بايد تحويل تو بدهم، گفت می دانم. 
قبلا معروف به فرهاد خبر داده بود، گفت تنها سفارش من اين است  خيلی مواظب خودت باش. 
يک روز معروف آمد گفت ايرج! يکی از رفقای فارس را بايد از شهر خارج کنيد، معروف 
تعيين می کرد از کدام سمت بايد خارج شود چون که او هميشه باتشکيلات علنی درتماس بود. 
گفت از جاده کرمانشاه درگردنه مرواريد اول قهوخانه را چک کنيد اگر خطری نبود راه آبادی 
را به او نشان بده کافی است به آبادی برسد بقيه کار ها باخودش، همه چيز رابه او گفته ام. 
من هم وانمود کردم که خالی به طرف بندر شاپور ميروم  کاميون را روشن از گاراژ خارج 
شدم در محلی که قرار گذاشته بودم توقف کردم. بعد از چند دقيقه معروف رفيق را تحويل من 
داد، اين رفيق را عه به  تاران (عبدالله شالچی) صدا می کرديم، در بين راه برايش توضيح 
دادم که تو کمک راننده هستيد، چند کيلو متری مانده به ايستگاه بازرسی، اگر مامور روی 
رکاب آمد، بلافصله سلام برادر خسته نباشيد بگو. به ايسگاه بازرسی رسيديم هوا خيلی گرم 
بود همگی داخل پاسگاه بودند، من هم دستی به علامت سلام بلند کردم، در داخل ايستگاه با 
اشاره دست گفتند برو. باخوشحالی از ايستگاه دورشديم، در حين رفتن برايش توضح دادم به 
قهوخانه رسيديم مثل کمک راننده دستمال را از تلمبه آب بشور، کمی شيشه جلو را تميز می 
کنی تا من در قهوخانه سر و گوشی آب بدهم. داخل قهوخانه شدم باصاحب قهوخانه آشنا بودم 
و همديگر را خوب ميشناختيم. با ايما و اشاره هم ديگر راحالی کرديم که دنيا امن وامان است، 
بعداز خوردن چای بطرف کاميون برگشتم، به عه به تاران گفتم همه چی روبراه است اين جاده 
را ادامه بده تا به آبادی برسی. همديگر را بغل کرديم دست همديگر را بعنوان آرزوی موفقيت 

فشرديم و از هم جدا شديم ازچشمم که دورشد من هم به حرکت ادامه دادم. 

به  معالجه  بايد برای  داريم  مهابادی  پيشمرگه  يک  گفت  آمد  سرقرار  معروف  گذاشت  مدتی 
بعنوان شستن  بده. من  را  کار  است. خودت ترتيب  آباکريم  باغ  خانه  در  تهران منتقل شود، 
ماشين به "پل شيخ"که اکثر کاميون ها برای سرويس و ماشين شستن به آنجا می رفتند، و 
نزديک خانه باغ آبا کريم بود رفتم، يک کمی باماشين ور رفتم، آبا کريم بعنوان قدم زدن به 
مانزديک شد بعد از سلام واحوال پرسی گفت ايرج همه چی اوکی است گفتبم آری آبا کريم 
گفت قدم زنان بطرف خانه باغ برويم. آبا کريم چای حاضر کرده بود درحين چای خوردن همه 
چی را برای رفيقمان توضيح دادم، اگر در مسير راه بازديد کردند چی جواب دهد، اسم اين 
رفيق علی مطهری بود بشوخی گفتم از اسمت خوشم نيامد علی باشی و مطهری هم باشی. بعد 
از صرف چای و شوخی کردن بطرف کاميون حرکت کرديم واز مسير بيجار- زنجان حدودا 

ساعت هشت شب به تهران رسيديم. اورا به خانه عبدل بردم و تحول او دادم. 

به خاطرات تلخ دوران جنگ بيست و چهار روزه سنندج اشاره ای داشته باشم درآن مقطع، 
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کردستان در محاصره اقتصادی بود، خيلی وقت ها می بايست از بيراهه عبور می کرديم. يکی 
از کاميونها در تهران مانده بود يکی هم در مريوان.خودمان با وآنت بار تا آبادی "توار آمديم" 
از يک جنبه  سنندج رسانديم.  به  را  "آرنان- سورازه" خودمان  از طريق  پياده  پای  آنجا  از 
خيالم راحت بود که در تيررس توپ و خمپاره در امان است، گاراژ دار مريوان از دوستان 
قديمی بود، کاميون را برده بود در يک آبادی قابل اطمينان چادر روی کاميون کشيده بود، و 
به مردم آبادی سفارش کرده بود مواظب کاميون باشند. سنندج به ميدان جنگی نابرابر تبديل 
شده بود، توسط ارتش از طريق پادگان شهر را توپ و خمپاره باران ميکردند، و از طرف 
باشگاه افسران معروف به قلعه که قبلا در باره آن توضيح دادم، هر جنبده ای را با تير بار 
قناسه هدف قرار ميدادند درتمام دنيا رسم براين است آمبولانس درجبهه های جنگ مورد هدف 

قرار نميگيرد، اما اين جنايتکاران آمبولانس ها را هم مورد هدف قرار می دادند، بطوری که 
صد ها نفر در اين جنگ و جنايت جان باختند. بيمارستان ها مملو از زخمی و سردخانه ها پر 
از جنازه مردم غيرنظامی بود. بيمارستان درخواست کمک برای دفن کردن جنازه کرده بود، 
محيط بيمارستان به لحاظ بهداشتی به صفر رسيده بود کمبود دارو و وسايل پزشکی و بهداشتی 
باعث جان باختن خيلی از انسان های بيگناه شد. از طرف بنکه خبر رسيد که تعداد زيادی 
جنازه در سردخانه  بدون وسايل بهداشتی نگاهداری جنازه ها امکان پذير نيست، در اثر توپ 
باران پادگان و قطع برق، در اين قسمت کارکنان بيمارستان برای جلو گيری ازشيوع بيماری 
قبر در قبرستان  تعدادی جوان داوطلب برای کندن  بودند. از هر بنکه  تقاضای کمک کرده 
محله خود شدند، من خودشخصا در خاکسپاری حدوا بيست نفر که همگی اهالی آبادی های 
نزديک سنندج بودند شرکت داشتم. اين تعداد از مردم بيگناه را درقبرستان "تايله"، خاکسپاری 
کرديم. می شناسم کسانی را که عزيزاشان در اثر ترکش توپ و خمپاره اين جنايتکاران جان 
باخته اند از راه ناچاری و بخاطر جلوگيری از تلفا ت بيشتر، در حياط منزل خود و با دستان 
خود عزيزان شان را بخاک سپردند. دراين جنگ  بيست و چهار شبانه روزه، مردم قهرمان و 
انقلابی و نيروی پيشمرگه کو مه له و افراد مسلح با تمام نيرو و فداکاری از دست آورد های 

برادر نازنين و آموزگار سياسى ام- فرهاد
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برابر جمهوری جنايتکار اسلامی دفاع کردند، و اين مقاومت انقلابی و از  انقلابی خود در 
خودگذشتگی را در صفحه تاريخ به ثبت رساندند.  

دريکی از آن روزهای جنگ من در خانه ناراحت وپريشان حال بودم، فرهاد وارد اطاق شد، 
بعد از سلام و احوال پرسی، گفت فکر ميکنم از يک چيز ناراحت هستيد، گفتم آری با هزار 
اميد و آرزو يک کاميون ديگر را خريدم، حالا معلوم نيست آتش گرفته يا بردنش به عراق 
که بفروشند. گفت اطمينان می دهم که هيچ طوری نشده، اما عزيز من يک جوال دوز به بغل 
دستی و يک سوزن به خودت، همسايه بغل دستی فرزند دلبندش را با دستهای خودش درحياط 
فکرماشين هايت هستی؟ پس درست گفتند خرده بوژوا   تو در  به خاک سپرده است  منزلش 
در فکر منافع خودش است. حرفش من را به فکر فرو برد، گرچه من به آن معنی که فرهاد 
منظورش بود، "خورده بورژوا" نبودم و کاميون را با رنج و کار شبانه روزی خريده بودم، 
اما به عمق انتقاد او فکر کردم. اگر در مقابل چشمان خودم کاميون هدف توپ باران و خمپاره 
باران قرار ميگرفت، به فرض اينکه خود من پشت فرمان نبودم، آيا همان احساس را داشتم؟ 
مگر درست در آن لحظات شاهد نبودم که خانه و ماشين شخصی و وانت بار بسياری ديگر 
امثال من، ويران و سوخته شده بودند؟ مرگ بسياری که چه بسا صاحب هيچ چيز نبودند و 
در شرايط حمله همه جانبه رژيم اسلامی، حتی آنطور که فرهاد تذکر داد ناچار بودند عزيزان 
خود را در حياط منزلشان و با دستهای خود دفن کنند. آن جملات کوتاه فرهاد من را با فقدانهای 
بسيار جبران ناپذير تر روبرو کرد. خود او هم در تعهد به آن تلاشها برای رسيدن به جامعه ای 
که در آن مالکيت شخصی مقدس نيست و  همه برای خوشبختی و رفاه و سازندگی برخواهند 

خاست، جان باخت. ياد عزيز او  در  اعماق قلبم زنده است.

 غروب آخرين روز جنگ بود که در سطح شهر خبری پخش شد که کومه له بخاطر جلوگيری 
از تلفات بيشتر و کشتار مردم غير نظامی، می خواهد از شهر عقب نشيی کند، و به خانواده 
های اعضا وهواداران اطلاع  داده شد. در خانواده ما هر چهار برادر مجبور شديم شهر را 
ترک کنيم. حال و هوای شهر گرفته و غروب غم انگيزی بود. هر پدر مادری عزيزانش را از 
ترس حمله جانوران اسلامی که فردا حمام خون تازه ای راه می اندازند درآغوش می گرفت 
و بدرقه ميکرد. من از نقطه حرکت تا خارج شهر خيلی از پدر و مادرها را تا خارج شهر 
فرزندانشان را بدرقه می کردند، ميديدم. و در اين فاصله با هم گفتگو می کرديم، همگی نگران 
برخاسته  اکثريت مردم کردستان  دل  از  که  اين مقاومت و حرکت حق طلبانه  که  بودند  اين 
بود واکثريت مردم آن را تاييد می کردند،  به جز اقليت خيلی ناچيزی عافيت طلب و تازه به 
دوران رسيده که حتی در دوره خيزش عليه رژيم شاه، کناره گرفته بودند و منافع زمينی شان 
باجمهوری اسلامی مشترک بود؛. عاقبت و ادامه اش به کجا می کشد؟ جمهوری اسلامی سعی 
می کرد که حلقه محاصره را تنگ تر کند، اما کومه له بامهارت تمام اين سياست جنايتکاران 
راخنثی کرد و راه عقب نشينی را تا آخرين روز، باز گذاشت و حفظ کرد. و چند حمله اين 
جنايتکاران را به فيض آباد را که در واقع مسير عقب نشينی بود، در هم شکست. هوا کمی 
تاريک شد، از هرگوشه سنندج جوانان رو به فيض آباد به حرکت درآمدند، به فاصله هر چند 
صد متری يک نفر مسلح  برای راهنمايی جمعيت تعيين کرده بودند.  ساختمان دانشگاه هنوز 
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تکميل نشده بود، از داخل ساختمان عبور کرديم، بطرف "پل شيخ" و روستای "باوه ريز" به 
حرکت ادامه داديم. مشکلی  که وجود داشت عبور دادن جمعيت خيلی زيادی از رودخانه بود 
که بابتکار و تجربه شوان  و وسايل خيلی ساده با طناب خيلی محکم از کوتاه ترين عرض 
رودخانه، طناب را به دو درخت روبروی هم بستند، تا جمعيت توانستند از رودخانه عبور 
کنند.  صبح نزديک های ساعت ده بود که آخرين نفر ها به  آبادی باوه ريز رسيدند،  جمعيت 
به حدی زياد بود که قابل شمارش نبود و اگر کسی می خواست خواهر يا برادرش را پيدا 
کند يا اتفاقی يا چند ساعتی طول می کشيد تا اورا پيدا کند. مردم شريف وانقلابی باوه ريز و 
روستاهای نزديک از وضعيت باخبر بودند، به اندازه کافی نان پنير و تخم مرغ وسيب زمينی 
و خوراکی آماده کرده و بين جمعيت   توزيع کردند. بعدازخوردن صبحانه  و استراحت، ايوب 
نبوی وچند نفر ديگر از کادرهای بالای کومه له جمعيت را در يک جلسه وسيع جمع کردند 
و حدودا يک ساعت درباره وضعيت و شرايط و  ادامه جنبش برای جمعيت سخنرانی کردند. 
در ادامه ايوب نبوی گفت هر کسی داوطلبانه مايل است به صف پيشمرگه کو مه له بپيوند 
اسم نويسی کند، و هرکسی هم می خواهد هر کجا برود، اعلام کند، ما در حد امکان کمک و 
راهنمايی می کنيم. تعداد زيادی به پيشمرگان کومه له ملحق شدند و تعداد قابل ملاحظه ای هم 
تصميم گرفتند که موقتا به شهرستان های ديگر بروند تا اگر وضعيت آرام شد و آبها از آسياب 
افتاد،  به کار و زندگی خود برگردند.  متاسفانه به وسيله خود فروختگان اسامی زيادی از 

جوانان سنندج را به جنايتکاران جمهوری اسلامی دادند  وتحت تعقيب قرارگرفتند. 

من و فرهاد با چند نفر از دوستان از طريق "سورآزه" به آبادی "گنوه" که فرهاد درآنجا  مدتی 
معلم بود رفتيم، بعداز يکی دو روز استراحت، پای پياده به طرف جاده مريوان حرکت کرديم 
و بقيه راه را با ماشين ادامه داديم تا به مريوان رسيديم. سويچ کاميون را از دوستمان تحويل 
گرفتم، از طريق جاده مريوان- سقز و مسير تکاب - بوکان که جاده نظامی بود به حرکت 
برآن  بود. جمهوری اسلامی هيچ گونه تسلطی  آزاد  اين جاده و آبادی ها هنوز  داديم،  ادامه 
نداشت، شهر بوکان درکنترل مردم و پيشمرگان و احزاب بود. در اين مسيری که من حرکت 
می کردم، تنها مسيری بود که مردم و جوانان آواره ميتوانستند به طرف بوکان و از طريق 
بوکان به شهرهای ديگر بروند. بدون اغراق من در مدت سه چهار روزی که در اين مسير 
بودم حدودا هزاز نفر را از دو راهی تکاب به سد  بوکان رساندم. در محلی که من قرار گرفته 
بودم اجبارا می بايست از يک رودخانه با عرض حدودا دويست متری عبور ميکردم که در 
آن فصل، کار خيلی مشکلی بود.  من برای گرفتن  کمک فکری و مشورت، يک بار با قايق 
از آب سد عبور کردم و به بوکان رفتم. در مقر کو مه له خودم را معرفی کردم، خيلی از بچه 
های سنندج را در مقر کو مه له ديدم، موضوع را در ميان گذاشتم، يک نفر از رفقای بوکان را 
به من معرفی کردند. بعد از سلا م و احوال پرسی کوتاه ومختصر، به نظر ميرسيد که خودش 
بچه آن اطراف بود، گفت فلانی هيچ راه حلی نداريم فقط عبور از رودخانه تنها امکان است، 
يک نامه چند خطی نوشت به من داد گفت يکی از رفقای ما اهل همان آبادی است که ماشين 
ات آنجا است اين نامه را به او بده هرکاری از دستش برآيد برايت انجام ميدهد. دوباره برگشتم 
به همان آبادی، رفيق مذکور را پيدا کرديم و  نامه را به او دادم، او هم گفت هيچ راهی نيست 
به جز عبور از رودخانه، يا بايد از طريق سقز يا ديواندره که در کنترل پاسداران است، يا 
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عبور از رودخانه. موقعيتی که من در آن قرار گرفته بودم، يک رودخانه با سه چهار آبادی 
روبروی هم بود. من از اين رفيق پرسيدم مردم اين آبادی ها چطوری باهم رفت وآمد دارند، 
گفت درزمستان ويکی دو ماه بهار رفت آمد نيست، وقتی آب کم شد با تراکتور يا وانت بار 
يا پياده رفت و آمد می کنند؟ از يکی دو نفر پرسيدم راه عبور هميشگی از کجا است؟ رفتم 
ديدم درست است، با رفيقمان مشورتی کرديم، هر آبادی يکی دوتا تراکتور داشتند با صاحب 
تراکتور صحبت کرديم او را قانع کرديم، با پرداخت مقداری پول، با ما همکاری کند تا کاميون 
را از رودخانه عبور دهيم. بارفيق مان سوار تراکتور شديم بعداز چهار پنج دقيقه به انطرف 
آب رسيدم، درآنجا با صاحب تراکتور ديگر وارد معامله شديم، اورا هم راضی کرديم با همان 
براين شد  قرار  کند.  را کمک  ما  پرداخت کرديم،  اولی  تراکتور  به صاحب  که  پولی  مقدار 
تراکتور دومی اين طرف آب باسيم بوکسل حاضر باشد، اگر تراکتور اولی وسط آب نتوانست 
کاميون را بکشد، دومی کمک کند تراکتور اولی را بکشد. من باين ترتيب توانستم کاميون را 
پس از چند ساعت از اين رودخانه عبور بدهم. بعد از آن نفس راحتی کشيدم و حق وحساب 
تراکتورها را پرداخت کردم. حساب موجودی خودم را کردم، من وقتی از خانه  آمدم بيرون، 
پنج هزار تومان همراه خودم داشتم، به بوکان که رسيدم هشتصد تومان  مانده بود. در آن زمان 
پنج هزار تومان پول کمی نبود، من در وضعيت و موقعيتی بودم که تنها راه عقب نشينی مردم 
سنندج بود، خودم و کاميون ام، مثل گاوپيشانی سفيد بوديم، اکثرا همديگر را می شناختيم، به 
محض اينکه به آشنائی برخورد ميکردم: "فلانی سلام، دسترسی به خانه نداشتم کمی پول لازم 
دارم"، من هم فوری دست در جيب کرده و صد تومان به او ميدادم وقتی متوجه شدم که دير 

شده بود، ای داد و بيداد پولم دارد ته ميکشد! 

به هر حال وقتی نجات پيدا کرديم بطرف بوکان حرکت کردم، يک ساعتی در راه بودم تا 
به بوکان رسيدم، دقيقا نزديکی غروب بود، آن روز خيلی خسته بوديم چون تمام روز را در 
آب بوديم، يک دوش آب گرم  گرفتم، استراحت کامل. صبح بيدار شديم صبحانه راخورديم، 
ساعت حدود ده بود رفتم وسايل لازم و روغن برای کاميون گرفتم، تعويض روغن و کاميون 
را سرويس کردم و به طرف تبريز حرکت کردم. از تبريز بار به اهواز و در جنوب ايران و 
شهرهای ديگر، يک دوماهی را مشغول  و کار کردم و هر هفته با منزل تماس می گرفتم. بعد 
از مدتی پرسوجو و تحقيق خودم را آفتابی کردم، خوشبختانه برای من وخانوده  من چيز خاصی 
پيش نيامده بود. فعاليت را برای مدتی کوتاه خيلی کم کرديم، مگر در صورت خيلی ضروری 
مزدوران  يا  پاسداری  که  رفت  می  امکان  هرلحظه  بود،  خطرناکی  خيلی  وضعيت  مهم.  و 
محلی(جاش)، به هر بهانه ای مثلا از قيافه تو خوشش نيايد، يا فلان سال  با هم کدورتی داشته 
ايد  تو را به پاسدارها معرفی کند، ديگر دچار مخمصه ميشديد. پسر دوازده ساله دختر عمه 
من به جرم داشتن يک اطلاعيه سازمان چريک های فدايی، توسط اين جنايتکاران به جوخه 
اعدام سپرده شد. بنابراين تمام زندگی در ريسک بزرگی بود. يک نمونه ديگر برای برادرم 
"حاجی" پيش آمد. يک روز جاش و پاسدارها به خانه ما می ريزند در را به زور باز ميکنند و  
وارد خانه ميشوند، منير همسر من شوکه ميشود با حا لت عصبی ميگويد چه خبر است؟ مگر 
اين جا طويله است، چند بد و بيراه به منير ميگويند و حاجی را می برند، مادرم با منير دنبال 
جاش و پاسدارها ميروند و اعتراض ميکنند، فايده ای نداشت. مادرم فوری بفکرش می رسد  
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دست به دامن دوست و رفيق خوب حاجی، به اسم "آغل جماران" شود، آغل جوانی تحصيل 
کرده و بامعرفت و دوست داشتنی وخوش نام بود، دو برادر داشت به نامهای "صديق" و "عه 
به جماران"  اين دو برادر انسان های معترض به رژيم پهلوی بودند، حدس ميزنم تحت تاثير 
حزب توده بودند، در آن دوره انسان های نترس و شجاعی بودند، صديق راننده تاکسی بود 
وعه به درخيابان پهلوی قهوخانه داشت، هميشه با ساواک درگيری داشتند.  در قيام پنجاه وهفت 
خيلی فعال بودند، قيام که پيروز شد، سر از محافل طرفدار مفتی زاده و قياده موقت(جريان 
دراختيار  زيادی  امکانات  اسلامی  جمهوری  آوردند.  در  اسلامی   و جمهوری  ها)  بارزانی 
آنها گذاشت، در يورش جنايتکاران اسلامی به سنندج، "عه به جماران" در فيض آباد مقری 
داير کرد و همه کاره جمهوری اسلامی شد. يکی ديگر از همکارانش معروف به داريوش 
کور(چاپاری)، هم دست و معاون عه به بود، با داريوش قبل از قيام، باهم شاگرد راننده و مدتی 
زيادی همکاربوديم. در زمان رژيم پهلوی، يک نفر اهل سنقر کرمانشاه به اسم "توکلی" در 
فيض آباد سنندج زمين وسيعی خريد و يک گاراژ بزرگ و نمايندگی تراکتور وسايل يدکی داير 
کرد ودر مدتی کوتاه کار و بارش گرفت و ثروت و امکانات زيادی بدست آورد. اين شخص 
با وجود اين که شيعه بود، هيچ گونه همکاری با اسلامی ها نکرد و طرف دار رژيم شاه بود. 
به اين خاطر برچسپ ساواکی خورد. در پيروزی قيام اين شخص مجبور شد همراه با خانواده 
اش به سنقر برگردد. دار و ندار اين شخص، توسط داريوش مصادره و غارت شد. شايد خود 
اين نمونه نشان بدهد که جمهوری اسلامی چگونه آن قشر وسيع "مستضعف" در دوره شاه را 
به خدمت گرفت و از طريق چنان مصادره هائی موقعيت شخصی شان را تا سطح موقعيتهای 
دولتی ارتقاء داد. بهر حال برگردم به داستان منير همسرم و مادرم و حاجی برادرم. همان طور 
که ذکر شد منير و مادرم به خانه اغل جماران ميروند، مادرم گريه کنان ميگويد من حاجی 
را از تومی خواهم، آغل سئوال ميکند مادر، چه خبر شده، مادرم همه چيز را برايش تعريف 
ميکند. به مادرم و منير ميگويد شما برويد جلو مقر من هم بسرعت خودم را می رسانم. مادرم 
و منير باتاکسی خودشان را به مقرميرسانند. دربان مقر همان کسی بود که منير با او درمنزل 
درگيرشده بود، دربان فحش و بد بيراه به منير ميگويد. منير، که انگار بطورغريزی از حرمت 
خود دفاع ميکند می گويد: هر چه گفتيد برای خودت وجد و آبادت! دربان کفرش در می آيد، 
منير را زير مشت و لگد می گيرد و سر و صورت او را خونين ميکند. مادر هم داد و بيداد 
ميکند و مردم محله خبردار می شوند. يکی از همکارهای من که خانه اش درآن نزديکی بود 
سر می رسد و منير را زير دست و پای آن جنايتکار درمی آورد  و داد بيدا ميکند. مزدور بی 
شرف، اسلحه را روبه سينه همکارم ميگيرد و با فاحش دادن تهديد ميکند زود گم شو تا يک 
خشاب رويت خالی نکرده ام. بيچاره همکارم  ناچارا و از ترس جان، پا به فرارميگذارد، و 
منير را با زور به داخل مقر می کشند، مادربيچاره هم که تک و تنها متوجه ميشود که گريه 
و زاری  فايده ای ندارد و دادش به جای نمی رسد. داريوش خانه اش در چند قدمی مقربود، 
همان ساختمان توکلی. به مقر می آيد، مادرم زود متوجه می شود اين همان داريوش همکار 
من است، وقتی از ماشين پياده می شود فوری خودش را به داريوش می رساند، با گريه رنگ 
و روی پريده يقه داريوش رامی گيرد می گويد او زن ايرج است، سر و صورتش راشکسته 
و خونين کرده و انداختن زير زمين. داريوش وارد مقر می شود و می پرسد چه خبر است؟  
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ميگويند يک نفر را گرفته ايم که سه نفر را کشته است، زنش آمده جلو مقر هرچه فحش و 
لعنت هست به ما و شهدای ماداده است. داريوش به زير زمين ميرود منير را ميبيند باسر و 
روی خونين به او می گويد چرا فحش و بد و بيراه گفته ای؟ منير درجواب می گويد آنها به من 
توهين کرده و فحش داده اند. داريوش می گويد کفشهايت کو؟ منير:  وقتی من را کتک کاری 
کردند حتما گم شده است. داريوش فوری يکی از جاش هايش را می فرستد منزل خودش يک 
جفت دم پائی برای منير می آورند،  می پرسد پول همراه داريد؟ منير جواب می دهد نه، دست 
در جيب ميکند ده تومان به منير می دهد و خودش تا دم در مقر روانه اش می کند و می گويد 

فوری تاکسی بگير  و زود ازاين جا دورشو. منير به اين شيوه توانست نجات پيداکند. 

برگرديم به وضعيت حاجی. آغل هم فوری با عه به جماران تماس ميگيرد و به طرف مقر می 
روند. يکی از مزدوران آن مقر اقرار کرده بود يک پرونده بالا بلند برای حاجی درست کرده 
بودند و خود او هم شهادت داده بود که  با چشم خودش ديده است که اين شخص(حاجی) سه نفر 
را کشته و جنازه ها را در گونی گذاشته و در خارج شهر آنها را سر به نيست کرده است. از 
آنجايی که خود عه به، حاجی را می شناخت و پارتی قوی مثل آغل برادر عه به را داشت، آن 
مزدور را صدا ميکنند و از او سئوال می کند اين چرنديات چيه  نوشته ای؟ تو اگر توانستی 
يک آدم زنده و سبُک وزن را تا ميدان شهر کول کنی من حرفت را باور می کنم، برو زود از 
جلوچشمم گم شو. حاجی هم توسط آغل از چند قدمی مرگ برای بار چندم نجات پيدا می کند. 
البته ناگفته نماند صدها جوان بيگناه توسط اين لات و لومپنهای اسلامی بدار آويخته شدند و در 

گورهای دسته جمعی بی نام و نشان زير آوار دفن کردند. 

در يک نشست ديگر، معروف اطلاع داد که دو نفر ديگر را بايد به تهران ببرم، اين دو نفر 
نوجوان و محصل بودند که تقريبا هريک چهارده سال داشتند، اين دو دانش آموز به نامهای 
حسن کمانگر و رضا( که بچه سقز بود اما در سنندج زندگی می کرد) هنگام پخش اعلاميه 
تحت تعقيب قرار می گيرند، هر دو موفق به فرار می شوند. بخاطر مسائل امنيتی می بايست 
مدتی مخفی باشند،  چه بهتر که تحويل طيب بدهيم. معروف، اين دو نوجوان را آورد تحويل 
من داد، من هم توضيحات لازم را دادم که، شما دو نفر خواهر زاد ه های من هستيد،  در 
امتحانات با نمره های خوب قبول شده ايد، من هم  قول داده بودم که شما را به تهران برای 
گردش وتفريح ببرم، بنابراين من دائی شما هستم. به طرف تهران حرکت کرديم، بعد از عبور 
بازرسی  ديگر  رد شديم گفتم بچه ها خطر رفع شد   که  قروه  از  بازرسی،  ايستگاه های  از 
نمانده، خيلی خوشحال شدند.  بعداز شش هفت ساعت رانندگی در نزديکی های تهران به طيب 
(عباس خان )  اطلاع دادم که دو نفر مهمان برايت دارم، گفت خيلی خوب در جای هميشگی  
يعنی راه آهن منتظر هستم. بعد از يک ساعت بچه ها را تحويل دادم. مسير را ادامه دادم تا به 
گاراژ رسيدم.  دو نفر ديگر از رفقائی که از تهران به منطقه آزاد منتقل شدند، يکی "يوسف 
پاوه" بود ديگری اگر اشتباه نکنم "منصور پاوه" بود. اين دو رفيق کاملاً به منطقه آشنا بودند. 
از مسير تهران -کرمانشاه - سنندج در گردنه "درکه" در يک پارکينگ توقف کردم، کاپوت 
کاميون را بالا زدم بعنوان اينکه کاميون خراب شده، به رفقا گفتم پياده شويد. چند آبادی پايئن 
گردنه را نشان دادم،  دست های  هم ديگر رافشرديم و به اميد پيروزی از هم جدا شديم. بعد 
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  از مدتی با خبر شدم که رفيق منصور در يک درگيری مسلحانه متاسفانه جان باخته است.

در يک نشست با طيب، بحث و مشورت در باره انتقال مقدار زيادی اسلحه و مهمات که در 
موقع قيام به دست يکی از اين جريان ها افتاده بود و در يک  انبار مخفی کرده  بودند، مطرح 
شد. نقشه اين بود که آن اسلحه و مهمات را در اختيار کومه له بگذارند.  من با  طيب(عباس 
لوازم  اين مهمات را در پوشش اساس و  بار  با تاکسی  خان) توافق کرديم که رفقای  تهران 
خانه يک کارمند که به سنندج  منتقل شده است به گاراژ حمل  کنند. برای سرويس بعدی قرار 

گذاشتيم که  اين  کار را انجام بدهم.

 به سنندج  رسيدم معروف با من تماس گرفت، و گفت که اگرامکان دارد می خواهم با تو به  
تهران بيايم. هر وقت فردی تشکلاتی با من سفر می کرد، به شاگردم استراحت می دادم، در 
اين مورد هم با معروف به طرف تهران حرکت کرديم، در مسير راه متوجه شدم که برای حمل 
مهمات به تهران می آيد. در جای هميشگی، راه آهن، طيب با موتور سيکلت منتظر ما بود، 
معروف پياده شد، طيب گفت فردا همديگر را می بينيم. فردای آن روز، در قهوخانه "مشت 
ممدلی" همديگر را ملاقات کرديم، وقت ناهار بود با وجود صندلی زياد در قهوخانه روی پشت 
بام گاراژ کرسی زيادی گذاشته بودند، هر کُرسی را با گليم يا قالی فرش کرده بودند. قهوخانه 
تا  انتظار می کشيدی  يا شام بعضی مواقع ميبايست کمی  ناهار  بود، در موقع  بزرگ  خيلی 
صندلی يا کرسی خالی می شد. روی پشت بام يک کرسی خالی بود، سه ديزی سفارش داديم. 
بعد از نيم ساعتی ناهار حاضرشد، بعد از صرف ناهار سفارش چای داديم. بحث و گفتگو را 
در مورد چگونگی حمل سلاح و مهمات راشروع کرديم. بالاخره من توانستم طيب و معروف 
لوازم واساس خانه، محموله را  قانع کنم که در پوشش  دادم  را همانطور که پيشتر توضيح 
به گاراژ منتقل کنند. طيب و معروف می گفتند کاميون را به انبار ببريم، من مخالفت کردم. 
توضيح من اين بود که در گاراژ خطر کمتر است، روی پشت بام با اشاره نشان دادم گفتم می 
توانيد ساعت بگيريد در پنج دقيقه چند تا تاکسی بار وارد گاراژ می شود برای تخليه بار؟ ولی 
تصور کنيد کاميون بزرگی در محله مسکونی و کوچه های تنگ و باريک چگونه توجه همه 
را جلب می کند؟ بالاخره روی نظر من توافق شد. قرار براين شد رفقای تهران طبق قرار 
قبلی مهمات را در رختخواب و چمدان و کارتون، جا سازی کنند و با تاکسی بار به گاراژ 
حمل کنند. روز بعد، من کاميون را ته گاراژ پارک کرده بودم حدوا ًساعت  ده  صبح بود که 
معروف کيلانه با وانت بار پيدا شد. من او رامتوجه کردم کاميون ته گاراژ است، دَرِ عقب 
کاميون را باز کرده بودم، وانت بار را پشت کاميون قرار داديم و بلافاصله محموله راخالی 
کرديم. به فاصله يکی دو ساعت، تاکسی بار دومی که کريم(نظری) راننده آن بود وارد گاراژ 
شد. به همان ترتيب تاکسی بار دومی را هم تخليه کرديم. محموله را در قسمت جلو کاميون 
قرار داديم، نزديک های ساعت سه بعدازظهر بود، عبدل من را صدا زد کاميون را جلو انبار 
بگذار تاشروع کنيم. من برای يک لحظه متوجه شدم که رفقا بی توجهی و بی احتياطی کرده 
بودند، برای مثال  فشنگ زيادی را توی کارتن ريخته بودند و آن وزن نسبتا زياد را  با يک 
تکه پارچه پوشانده بودند. به هرحال کارگران شروع کردند به بار زدن، ديگر نمی شد کاری 
کيلانه  معروف  و  من  فوری  بود،  پوشانده  را  محموله  روی  متفرقه  وسائل  و  اساسيه  کرد، 
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شروع به سيم کشی و چادرکشی وسائل کرديم و عبدل کار و بار دفتريش را تمام کرد، بارنامه 
و صورت حساب را به من داد، من هم طبق معمول به انبار رفتم مثل هميشه ده تومان به 
کارگرها دادم. به منظور اينکه متوجه شوم که دليل تشکر نکردن آنها از انعام هميشگی چيست 
به يکی از کار گران گفتم رسول جان اين بار وزن ماشين زياد شد، درجواب گفت راست می 
گوئی مخصوصاً  اسباب و لوازم خانه پسر عمويت سنگين بود. من فوری "دوزاريم افتاد" که 
کارگران بو برده اند. به معروف گفتم فوری بايد حرکت کنيم از در گاراژ بيرون آمدم، اولين 
کاری که کردم مسيرمان راعوض کرديم و از راه زنجان - بيجار به حرکت ادامه دادم.  تا 
مدت دو الی سه ساعت خيلی نگران و دلواپس بوديم، در اين مدت اکثراً به آينه کاميون نگاه 
می کرديم که آيا تعقيب می شويم يا نه؟ در آن شرايط زمانی تنها شانس و اميدی که داشتيم 
اين بود که اختلافات بين خمينی و شريعتمداری و جريان "خلق مسلمان" به اوج خود رسيده 
بود، شريعتمداری در حصر خانگی بود، ترک زبان ها ازجمله کارگران گاراژ از اين موضع 
خيلی نگران بودند و هيچ گونه طرف داری از خمينی نمی کردند، بلکه از شريعتمداری که 
او را مرجع تقليد خودشان ميدانستند، طرفداری می کردند. مابه حرکت ادامه داديم تا به بيجار 
رسيديم، دروازه خروجی بيجار به طرف سنندج، يک پست بازرسی داشت. در اين پست يک 
بسيجی به ما بند کرد که بايد چادر را باز کنيد تا من بار کاميون شما را کنترل و بازرسی کنم، 
من هم گفتم چشم فوری وانمودکردم که مشغول باز کردن طناب ها هستم، معروف پياده شد از 
موضع حق بجانب گفت: برادر احتياج به بازرسی نيست اين بار مال سپاه مريوان است اين 
هم کارت شناسايی من! پاسدار نگاهی به کارت معروف کرد و رو به من کرد و گفت برادر 
احتياجی نيست باز نکنيد. من و معروف باخونسردی تمام سوار کاميون شديم برای پاسدار 
بعنوان خداحافظی دستی تکان داديم و به حرکت ادامه داديم. ازاين به بعد بدون  مشکل وارد 
گاراژ سنندج شديم. چگونگی پياده کردن مهمات را قبلاً باهم توافق کرده بوديم، قرار بود دو 
نفر از رفقا به نامهای زنده ياد رضا رشيديان، که در منطقه "چم شار"سنندج در يک درگيری 
دوباره  را  علنی همديگر  تشکيلات  در  ها  بعد  که  غ. ف.  ديگر  رفيق  باخت،  جان  مسلحانه 
ملاقات کرديم، با تاکسی بار نزديکی گاراژ پارک کنند. باربر های گاراژ يک گاری بزرگ 
داشتند و وسائل    فروشگاه های يک مسير راحمل و تحويل می دادند، به اين شيوه تا باربرها 
از گاراژ خارج می شدند،  ما چهار نفری توانستيم مهمات را تخليه و به مکان امنی منتقل 

کرديم تا در فرصتی مناسب ديگری به تشکيلات علنی تحويل داده شود . 

در دوران جنگ ايران و عراق، يک بار ديگر ماموريت خطرناکی را بامعروف انجام داديم. 
مقدار زيادی کاغذ و وسائل چاب و يک دستگاه فتوکپی در خرم آباد در منزل يکی از رفقا به 
اسم عمو(محسن نهاوندی) بود، می بايست به تشکيلات ماهشهر درخوزستان منتقل شود. يک 
روز صبح حدواً ساعت نه بود سر و کله معروف پيدا شد، بعداز سلام احوال پرسی دوست 
همراه خودرا بمن معرفی کرد، عمو يکی از رفقای قديمی که از زندانيان سياسی معروف و 
مقاوم در دوران استبداد سلطنت بود. درعين معرفی کردن قدم زنان به قهوخانه هميشگی رفتيم 
سفارش چای دادم.  هنگام چای  خوردن معروف شروع  به حرف زدن کرد، گفت ايرج مقدار 
وسائل  انتشاراتی  هست که قرار است به خوزستان حمل شود، بايد هرچه زودتر دست بکار 
تنهاچيزی  از قهوخانه خارج شديم، بطرف گاراژ حرکت کرديم  بعد از صرف چای  شويم. 
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بفکرم رسيد اين بود کاميون را از نوبت سنندج خارج کنم و در قسمت خوزستان نوبت بگيرم. 
به مسئول خوزستان گفتم من می خواهم خالی بندر بروم چيزی برای آن طرفها نداريد،  گفت 
انتظار  يکی دوساعت  از  بعد  کنم.  برايت چيزی دست وپا  دارد  امکان  کنی  اگر کمی صبر 
شانس  ايرج  آمدگفت  من  بطرف  مدير شعبه خوزستان  بودم  نشسته  دفتر  يکی صندلی  روی 
آوردی که اين همه راه را خالی نری بيا اين بارنامه و صورت حساب و آدرس انبار فرستنده 
و گيرنده  که داخل پاکت است و به شرکت هم تلفن زدم بار هم آماده است حق و حساب مدير 
را پرداخت کردم، پاکت را باز کردم آدرس جاده قديم کرج- کارخانه ارج. فوری معروف 
ودوستمان را صدزدم سوار شديم و بطرف کارخانه ارج حرکت کرديم، خودم رابه مسئول 
انبار کارخانه معرفی کردم مدارک را تحويل دادم گفت يک ساعتی طول می کشدکه نوبت 
شما برسد. بعد گفت کاميون را با عقب به سکوی بارانداز پارک کنيد، دَرِ عقب کاميون را 
باز بگذاريد ما ديگر بشما کاری نداريم.ما هم به خارج کارخانه آمديم بعد از مدت حدود ٤٥ 
دقيقه که برگشتيم، درعقب کاميون را بستم به دفتر شرکت مراجعه و کارهای اداری را تمام و 
بارنامه ومدارک لازم را امضا کردم. از کارخانه خارج و بطرف خرم آباد حرکت کردم. به 
خرم آباد رسيديم جلو خانه "عمو" يک انبار بود شبانه عمو و برادرهايش و معروف وسايل 
را از انبارخارج ودر يخچال ها جاسازی کردند و چادر کاميون راکشيدند. صبح زود عمو 
چای و صبحانه حاضر کرده بود. صبحانه را که خورديم، من و معروف از عمو و برادرانش 
خدا حافظی کرديم و  بطرف بندرماهشهر حرکت کرديم. اوائل جنگ ايران وعراق بود جاده 
خوزستان تماماً نظامی و ستون و ماشين آلات نظامی از خرم آباد بطرف خوزستان درحرکت 
بودند، بالای هر وسيله نقليه اعم از شخصی يا نظامی پر از سرباز و ارتشی و پاسدار بطرف 
به پادگان انديمشک، صف ماشيها طولانی شد  بودند. نرسيده  اهواز و خرمشهر در حرکت 
جلو انتظامات پادگان ماشين ها رامتوقف می کردند مخصوصاً وسائل نقليه ای که خالی بود. 
فوراً سرباز و درجه دار را سوار می کردند، بدون چون چرا می بايست حرکت می کرديد 
يک درجه دار جلو ماشين سوار می شد، او دستور ميداد بطرف اهواز يا خرمشهر. نوبت به 
ما رسيد دژبان گفت بزن کنار سوارکن، يک پاسدار هم ايستاده بود فوری بطرف پاسدار رفتم 
سلام کردم، گفتم برادر ماشين من بارش خيلی بلند است،  امکان سوار کردن ندارم گفت راه 
را خالی کن، من هم فوری سوارشدم به حرکت ادامه دادم. گفتم در اين جا  شانس آورديم. چند 
کيلومتری از پادگان دور شديم، بامعروف در مورد جنگ بحث می کرديم، يک لحظه درآينه 
کاميون متوجه شدم که يک ماشين پليس راه پشت سرما با سرعت و آژير کشيدن از من سبقت 
گرفت و چند صد متری جلوتر از من ترمز کرد. من و معروف کيلانه همديگر را نگاه کرديم، 
رنگ ازرُخسارما پريده بود. بعد از چند لحظ ای ازماشين جلوی هم سبقت گرفت، من هم به 
حرکت ادامه دادم، چند کيلومتری جلوتر يک قهوخانه و پارکينگ بود، ديدم پليس راه انجا دارد 
يک کاميون را بازديد می کند، حدس زديم کاميون خالی بوده از دستشان در رفته بود. من به 
مسير خودم ادامه دادم به اهواز که رسيديم بطرف بندر شاهپور ادامه داديم. در فاصله مسير 
بامعروف کيلانه در ارتباط با ترس و نگرانی خودمان حرف می زديم به اين نتيجه رسيديم 
که ترس ما واقعی وبجا بود، چون ازنظرشرايط زمانی در ارتباط با جنگ ايران وعراق، در 
صورت کشف محموله، ما در صف ضد انقلاب قرار می گرفتيم و ديگر حساب ما معلوم بود. 
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بعد از چند ساعت رانندگی به ماهشهر رسيديم در فاصله چند کيلومتری ماهشهر، با يکی از  
رفقای ماهشهر تماس گرفتيم و آدرس گرفتيم. بعد از ده دقيقه به محل آدرس رسيديم، رفقای 
آنجا را بمن معرفی کرد با کمک رفقا چادر کاميون را باز کرديم و وسائلی که به تشکيلات 
آنجا مربوط بود پياده کرديم، در کاميون را بستم، از رفقا خدا حافظی کرديم و بطرف آدرس 
اصلی حرکت کرديم. به دفتر نمايندگی ارج رفتم بارنامه را تحويل دادم، مسئول مربوطه انبار 
را بمن نشان داد گفت کاميون را جلو انبار پارک کنيد، کارگران فوری بار را تخليه کردند، 
رسيد تخليه گرفتم و به دفتر مراجعه کردم کرايه را گرفتم، بطرف بندر شاهپور حرکت کردم 
به مقصد که رسيدم در صف نوبت کاميون را پارک کردم کاميون را برای بار زدن گوسفند 
آماده کرديم. بعداز يک روز نوبت به ما رسيد، بارنامه را تحويل گرفتم و بطرف تهران حرکت 
کرديم. به اين صورت اين ماموريت خطرناک را هم بامعروف کيلانه انجام داديم. نقد و ايرادی 
که به اين سبک وشيوه کاری که  در آن زمان رايج بود با ديد و تفکر امروزی در رابطه با کار 
تشکيلات مخفی، می شود گرفت، معرفی کردن رفقای تشکيلاتی با اسم و جايگاه تشکيلاتی بود 
و اينکه واقعا معروف بطور نالازم جيک و پيک همه تشيلاتهای مخفی را با اسم و مشخصات 
ميدانست. که حتی در چهارچوب سازمانهای پوپوليستی، غير اصولی و بشدت بی حساب و 

کتاب و عقب مانده بود که منجر شد به لو رفتن تمامی تشکيلات مخفی کومه له. 

در ادامه فعاليت من در تشکيلات مخفی، يک عرصه مهم رفت و آمد و انتقال رفقای تشکيلاتی 
به وسيله و امکانات من خيلی راحت و کم خطر انجام می گرفت. يک خاطره غم انگيز از 
يک رفيق به اسم "ايرج" که نمی دانم اسم مستعار بود يا نه و بچه شيراز بود، در ذهنم مانده 
است، وضعيت  رفقای شيراز  از  اين يکی  گفت  بمن معرفی کرد  را  رفيق  اين  عبدل  است. 
ندارد و در مسافرخانه می خوابد. در آن شرايط مسئول  خيلی خطرناکی دارد جا و مکانی 
هتل ميبايست اسم تمام مسافرها را هر روز به کميته می داد. من با اين رفيق صحبت کردم، 
قرارمان بر اين شد فردای آن روز ساعت چهار بعدازظهر به گاراژ بيايد تامن ترتيب سفرش 
رابدهم. خيلی خوشحال شد از من خداحافظی کرد تا فردا ساعت چهار، روز بعد عبدل خبر 
داد امروز سفرايرج را کنسل کن برای سرويس بعد، گفتم آخر به آن رفيق قول داده بوديم، 
گفت اشکالی ندارد من خودم با او حرف ميزنم. رفيق ديگری به ا سم "ص. ر"، تا نيم ساعت 
معرفی  همديگر  به  رسيد  رفيق  شود.   خارج  اينجا  از  زودتر  هرچه  بايد  ميآيد  اينجا  ديگر 
شديم و سريع حرکت کرديم، در فاصله راه، خيلی در مورد مسائل مختلف حرف زديم، چند 
کيلومتری مانده بود به سنندج. تلفنی با معروف کيلانه تماس گرفتم، او هم در جريان بود گفتم 
تا نيم ساعت ديگر ميرسم. قرار گذاشتم، نزديک گاراژ يک دکه سيگارفروشی بود به بهانه 
سيگارخريدن توقف کنم من رسيدم معروف آنجا ايستاده بود، داخل ماشين معروف و تاکسی 
پاکت سيگار خريدم،  پياده شدم بطرف دکه رفتم يک  دادم، من  نشان  به دوستمان  بارش را 
دراين فاصله رفيق مان پياده شد و سوار ماشين معروف شد. ديگر نمی دانم هم ديگر را قبلاً 
می شناختند يا نه. بعد از يکشب استراحت دوباره شاگردم در آبادی جانوره گوسفند بار کرده 
صبح زود جلو خانه من راصدا زد، گفتم تو لازم نيست بيايی استراحت کن، بطرف تهران 
حرکت کردم. ساعت های نزديک غروب بود به کشتارگاه رسيدم گوسفندها را خالی کردم و 
کاميون را در گاراژ پارک کردم، هنوز عبدل به خانه نرفته بود باهم به يک رستوران روبروی 
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گاراژ رفتيم غذاسفارش داديم و بعداز صرف شام به خانه رفتيم. طبق معمول عبدل چای را 
درست کرد بعد از صرف چای شروع کرد به بحث درارتباط با رفتن "ايرج" به منطقه آزاد. 
بحث را اينطوری شروع کرد اين سرويس هم نمی توانيد ايرج را باخودت ببريد، گفتم چرا؟ 
گفت برای اينکه يک نفر ديگر در اولويت است، در اين مورد بحث طولانی کرديم، عبدل 
نتوانست من را قانع کند. استدلال من اين بود اين رفيق به گفته خودت تحت تعقيب است جا و 
مکان مطمئنی ندارد، هرلحظه امکان دارد کميته، هتل راکنترل کند اين رفيق شناسايی شود 
تحت شکنجه قرار بگيرد. و هر چه را بافتيم پنبه کند. به هر حال عبدل گفت مجبورم کرديد 
واقعيت را برايت شرح دهم. خالو گيان قرار براين است کومه له با يک سازمان خيلی مهم به 
اسم "اتحادمبارزان کمونيست" همکاری نزديک داشته باشد اين يک نفر خسرو داور، يکی 
از مهم ترين عضو کميته مرکزی اين جريان است. بايد خيلی مواظب و با احتيا ط عمل کنيم. 
از اين به بعد امکان دارد با رفقای اين جريان يا جريانات ديگر سر و کار داشته باشيم. گفتم 
به همين خاطر می بايست من را بخاطر اهميت کار در جريان می گذاشتی، بنابراين من قانع 
شدم. عبدل گفت حالا نحوه بردن اين رفيق را چطوری سازمان بدهيم؟ هر وقتی نوبت به تو 
رسيد يک ساعت مشخص برايش تعيين ميکنيم بيايد گاراژ سوار کن فوری حرکت کن. گفتم 
اين دفعه شکل و فرم کارمان راعوض کنيم هميشه در گاراژ سوار کنيم کمی غيرعادی به 
نظر ميرسد، اين بار آدرس بدهيم اگرمشگلی ندارد خودش را به آدرسی که می دهيم سرساعت 
آيا  بده که  او خبر  به  گاراژ رفتيم  به  است. گفتم صبح وقتی  ايده خوبی  برساند، عبدل گفت 
ميتواند راس ساعت يازده در چهارراه راه آهن دم چراغ قرمز سوارش کنم؟ عبدل گفت حالا 
گيرم همه تئوری هايت درست از آب درآمد، تو که هنوز ده تا ماشين در نوبت جلوت هست. 
فکر آن را هم کرده بودم. از برکت ضد انقلاب جمهوری اسلامی برادر بزرگترم که کارمند 
اداره کشاوازی در قسمت دام پزشکی بود، به اتهام ضد انقلاب اخراج شده بود. او خيلی سريع 
در ميان قشر بازاريها جايگاهی پيدا کرد، و توانسته بود در تهران با يک مرغداری قرار داد 
ببندد، هرهفته دو الی سه کاميون تخم مرغ سهميه داشت. من هميشه يک حواله تخم مرغ داشتم 
برای روزهای ضروری، گفتم حواله دارم با اين رفيق تماس بگير اگر ميتواند راس ساعت 
خود را به آدرس تعيين شده برساند، شيوه لباس پوشيدنش را هم يادآوری کن که متناسب با 
يک راننده باشد. از گاراژ تا محل قرار پنج دقيقه وقت لازم بود، قرار براين شد وقتی بمحل 
هم رنگ وشماره کاميون  ما  بزند،  کوتاه  کيوسک سرچهار راه زنگ  از  تعيين شده رسيد، 
رابه او داده بوديم، راس ساعت زنگ زد، عبدل هم با اشاره رساند که طرف رسيده، من هم 
بطرف  راه آهن حرکت کردم. طوری آرام حرکت کردم که چراغ قرمز شود، ديدم جوانی قد 
بلند و خوش قيافه با حالت اضطراب که معلوم بود منتظر کسی است و من هم همين حالت را 
داشتم، در محل تعيين شده ايستاده است. با اشاره متوجه اش کردم سوار شود. خودمان را به هم 
معرفی کرديم بعد از سلام احوال پرسی اوليه، آن حالت اضطراب اوليه را ديگر نداشتم، طبق 
معمول سئوال کردن و جواب دادن از من شروع شد. من هم توضيحات لازم را تا آن جايی 
که در توان و امکان داشتم در رابطه با مسئله امنيت و ايستگاه و پست های بازرسی و جوً و 
فضای شهر سنندج توضيح دادم. به مرغداری رسيدم  به دفتر مراجعه کردم حواله را نشان 
دادم مسئول مربوطه گفت دو ماشين جلوت است، بعد نوبت شما است. اين رفيق آدم خوش 
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برخورد و با مايه و مسلط بود با کارکنان مرغداری خيلی نزديک شد، من نگران شدم خودم را 
به او رساندم گفتم رفيق مواظب باش اينجا مصادره ای است و مسئولش يک آخوند است، گفت 
نگران نباش. نوبت بمن رسيد کارگران شروع به بار زدن کردند بار تکميل شد و حرکت کردم. 
در آن مقطع تاريخی به خاطر حضور پيشمرگان کومه له وحزب دمکرات در مناطق آزاد، 
عبور و مرور وسائل نقليه درشب ها آزاد نبود، نرسيده به قروه در يک قهوخانه تا هوا روشن 
شد استراحت کرديم، صبحانه تخم مرغ نيم رو باماست سفارش داديم. بعدازصرف صبحانه، 
آگاهانه يک مقدار خودمان را با ماشين مشغول کرديم تا ده دوازده ماشينی جلوما بيفتند، قاعدتاً 
دو سه ماشين اول را بازديد ميکردند و از بقيه سئوال های فرمال می کردند و رد ميکردند. 
به ما که رسيد، مثل هميشه سلام برادر خسته  نباشيد خداقوت، بار کاميون چی هست؟ تخم 
مرغ، گفت برو، من هم در کمال آرامش گفتم برادر اجازه می دهيد يک دو شانه تخم مرغ 
برايتان پائين بيارم؟ گفت نه زحمت ميشه زودی پريدم روی پله دو شانه تخم مرغ پايئن آوردم 
بفرما برادر! دستت درد نکند، گفتم چيزی لازم نداريد برگشتنی برايتان بيارم؟ نه خيلی ممنون 
زنده باشی، به حرکت  ادامه داديم، رفيق گفت خوب نقش بازی ميکنيد، گفتم مجبوريم، با اينها 
خيلی سروکار داريم رفيقمان گفت بنظر من کار خوبی می کنيد. در طول راه باهم خيلی بحث 
کرديم درمورد علاقه ای به تشکيلات کو مه له و همه چنين در رابطه با وضعيت مالی، کار 
و فعاليت تشيکلاتی و امکاناتی که در اختيار تشکيلات گذاشته بودم، مخصوصاً امکاناتی که 
برای تشکيلات سازمان داده بوديم،  رفيقمان نظرش اين بود که افراد و امکاناتی که کومه له 
دارد، هيچ جريان و سازمانی در ايران ندارد. بايد اين افراد و امکانات را ازلحاظ سياسی و 
امنيتی حفظ، تقويت و نگهداری کرد. من هم گفتم اين موضوع را حتماً در جلساتی که داريم 
مطرح می کنم. سرگرم بحث بوديم، شهر سنندج در بلندی گردنه صلوات آباد نمايان شد، من 
هم از خوشحالی که تا اينجای ماموريت شانس آورده ايم، اين جمله را بيان کردم: رفيق به شهر 
زيبای سنندج خوش آمدی، درجواب گفت: بگو به شهر زيبای لنينگراد در ادامه گفتم تنها يک 
پست بازرسی مانده است بعد از چند دقيقه ای گردنه راتمام کردم به ايستگاه بازرسی رسيديم، 
مامور با اشاره دست گفت برو. به حرکت ادامه دادم تا به خيابان سيروس رسيدم، با معروف 
کيلانه تماس گرفتم آدرس را به او دادم گفت فوری خودم راميرسانم. در کوتاه مدت خودش 
را رساند، دوستمان را معرفی کردم فوری سوار ماشين شدند و حرکت کردند. به برادرم تلفن 
زدم که بيايد بارش راتحويل بگيرد، بار را تخليه کردم، کاميون را به گاراژ بردم و يک شب 

را در سنندج استراحت کردم. 

کمک راننده ام ماشين راسرويس می کند، درجاده مريوان سرشيو، گوسفند بار ميزند، مثل 
هميشه از گاراژ تلفن زد گفت تا ده دقيقه ديگر جلو خانه هستم، من خودم را آماده کردم بطرف 
به  قبلاً  تهران حرکت کردم.  تو استراحت کن، بطرف  ام گفتم  به کمک راننده  کاميون رفتم 
عبدل خبر داده بودم، به کشتارگاه رسيدم گوسفندان را پياده کردم و کاميون را در گاراژ پارک 
کردم و به خانه عبدل رفتم. شب را استراحت کرديم در مورد چگونگی وضعيت "ايرج"، 
باهم توافق کرديم که هرچه زودتر ترتيب رفتنش رابدهيم، عبدل گفت ماشين زياد جلوت هست 
چکار بايد کرد؟ گفتم می روم آجر ميزنم اين هم يک امکانی بود، دربعضی مواقع اگرماشين 
زياد بود می رفتيم کوره خانه های  مسگرآباد  آجرمی خريدم درسنندج به مصالح فروش ها 
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می فروختيم. عبدل گفت فکر خوبی است تا تو برگردی من هم به ايرج خبر ميدهم، چهار پنج 
ساعتی طول کشيد تا شش هزار آجر زدند. در مسير راه نيم ساعتی به گاراژ مانده بود تلفنی 
باعبدل تماس گرفتم و گفتم اگر آمده است بفرستش بيرون تا کسی متوجه نشود. نزديکی های 
دروازه غار سوارش کردم و به حرکت ادامه دادم. شام را در يک رستوران که هميشه غذای 
خوب و تميزی داشت خورديم، و به حرکت ادامه داديم. در طول راه بحث و گفتگوی زيادی 
کرديم و اطلاعات لازم رابه اودادم، مثل هميشه در يک قهوخانه نزديک " دهگلان" استراحت 
کرديم، بعد از صبحانه خودم را قاطی ماشين هائی که آنجا نزديک پست بازرسی توقف کرده 
بودند، کردم. بعد از چند کاميونی که رد شدند نوبت به ما رسيد، سلامی و صبح به خير گفتن، 
پرسيد چی بار داريد گفتم آجر است برو، خيلی خون سرد به حرکت ادامه دادم.  به آخرين پست 
بازرسی که رسيدم به همان شيوه توانستيم رد بشويم. به سنندج رسيدم به شيوه رمز به معروف 
خبردادم که من برايش خريد کردم بيا خيابان بيست و پنج متوجه شد. تقريباً نيم ساعتی طول 
کشيد تا رسيد، اين رفيق را تحويل دادم. متاسفانه خيلی زود خبر جان باختن او دريک درگيری 
مسلحانه را از راديو کومه له و معروف شنيدم، بينهايت متاثرشدم. يادش عزيزش گرامی باد. 

هم کار تشکيلاتی  با  تهران  در  امين رنجبر  باخته مسعود مدرسی و  با رفيق جان  مدتی هم 
کرديم.

درمجموع با اين روش و سبک کار می شود گفت تشيکلات مخفی، ارگان خدماتی تشکيلات 
علنی و نيروی پيشمرگ و مبارزه مسلحانه بود.

داستان و ماجری دستگيری معروف کيلانه

  قبلاً هم کوتاه اشاره ای به رشد و گسترش تشکيلات مخفی کومه له بعد از انقلاب ٥٧ کرده 
بودم. در آن زمان و در فضای راديکال و مقاومت بر حق مردم در برابر تعرضات و جنايات 
رژيم جمهوری اسلامی، لشکر کشيها و اعدام انقلابيون و عناصر پيشرو، اغلب خانواده های 
کردستان يک تا دو اعدامی دارند. در جنوب کردستان که ابتکار سازماندهی فعاليتهای سياسی 
و اعتراضات مردم در دست کومه له بود، بطور عام اکثريت مردم جنوب کردستان، سمپات 
له باشد،  له بودند. کافی بود يک نفر در خانواده طرف دار يا هودار کومه  يا هوادار کومه 
اتوماتيک اکثريت خانواده طرف دار و سمپات کومه له می شد. به همين دليل تشکيلات مخفی 
نتيجه بعد از رفتن ايرج فرزاد به تشکيلات علنی،  در  هميشه درحال رشد و گسترش بود، 
اکثريت کارها روی دوش معروف کيلانه افتاد، او از سطح  دانش سياسی بالايی برخوردار 
نبود. از روش عقب مانده پوپوليستی که فلانی آدام زحمت کش و قابل اتکايی است برخورد 
نميکرد و خود من  آگاهی سياسی  ارتقاء  برای  هم  ام هيچ تلاشی  شنيده  تا جائی که  ميکرد. 
هيچکاه از او هيچ نظری در باره سياست، اينکه "کمونيست" چه معنی دارد و از اين قبيل 
نشنيدم. اين تنها روش معروف نبود، در آن دوره آدم "عملی" حرف اول و آخر را ميزد و 
به همين اعتبار مورد اعتماد کامل بود. اما در محدوه همان توانائيهای عملی نيز، توان اداره 
تشکيلاتی را که هميشه در حال گسترش بود، نداشت. در اين رابطه از طرف رفقا و کادرهای 
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بالای تشکيلات مخفی آن زمان هميشه مورد نقد و انتقاد بود، چندين نامه و گزارش ازجمله از 
طرف زنده ياد "ف. ش"  به کميته رهبری وقت نوشته شد. گرچه همانطور که قبلا هم اشاره 
کردم، نبودن ضبط و ربط تشکيلاتی موجب شده بود که معروف به اطلاعات زيادی دسترسی 
پيدا کند و حتی اگر بعد از دستگيری خيانت هم نميکرد، ولی قرار نگرفتن تشکيلات مخفی 
که  دادم  توضيح  قبلا  بود.  اصلی  اساسنامه يک سازمان سياسی، مشکل  اساس اصول و  بر 
تشکيلات مخفی کومه له، تا زمانی که بالاخره کومه له به يک سازمان سياسی دارای برنامه و 
اساسنامه، بعد از کنگره دوم و بويژه پس از کنگره سوم که کومه له "برنامه حزب کمونيست" 
را به تصويب رساند، زائده و ارگان خدماتی نيروی مسلح بود. چنين نبود که تشکيلات مخفی 
در واقع قبل از هر چيز، يک سازمان کمونيست است که در ميان مردم، در ميان کارگران 
اداره ميکند. اين حقيقت که تشکيلات مخفی  و زحمتکشان، شبکه ای را تحت رهبری خود 
کومه له در آن دوره، دنبالچه و تدارکاتچی مبارزه نظامی بود را اين واقعيت که با پيشرويهای 
نظامی رژيم و عقب نشينی نيروهای کومه له به مناطق مرزی، اثری از فعاليت مخفی باقی 
نماند، بروشنی نشان ميدهد. انگار کل تشکيلات کومه له همراه با عقب نشينی نيروی مسلح، 
نيز تا لب مرزها عقب نشسته بود. احساس ميشد که کومه له از نظر بينش به فعالت سياسی، 
حتی ادامه فعاليتهای مخفی در دوره شاه نيست. نوعی دنباله روی خودبخودی از سنت مبارزه 
را  مخفی  تشکيلات  به  من، ضربات  برداشت  به  بود.  عراق  کردستان  در  بويژه  پيشمرگانه 
نبايد فقط به حساب مقاومت و قهرمانی اين رفيق و يا خيانت آن واداده و تواب و همکار رژيم 
گذاشت. بالاخره کسی مثل "احمد شعبانی" هم در تشکيلات مخفی کار ميکردند. کسی که حتی 
اسم واقعی اش را به جنايتکاران و شکنجه گران نگفت. اما باز هم تشکيلات مخفی کومه له در 
مهاباد که رفيق احمد مامور بود در آنجا فعاليت کند، در پی عقب نشينی های نيروی نظامی 
و از دست دادن مناطق پايگاهی در داخل کردستان، دود شد و به هوا رفت. مشکل برخلاف 
برخی که گفته اند، در "انديشه دهقانی" کومه له بود، فراتر بود. حتی اگر فرض کنيم که اين 
ارزيابی درست است، اين سوال بی پاسخ ميماند که پس به چه دليل کومه له در ميان همان 
اقشار حاشيه ای، دهقانی و "غير شهری" هيچ تشکيلاتی، نداشت؟ من واقعا معتقدم که با آن 
تمام  انقلابی و کسانی مثل من راننده و شاگرد راننده  پيشرو، جوانان  روی آوری که مردم 
ظرفيت و توانائی را در خدمت کومه له گذاشتند، چنانچه واقعا کومه له "سازمان ما" هم بود 
و نه دنباله رو شيوه مبارزه نظامی به روال پيشمرگانه، اوضاع بسيار متفاوت ميبود. به باور 
من، حتی اگر بينش عقب مانده حاکم بر آن دوران کومه له هم مورد انتقاد باشد، بايد روشن شود 
که شيوه اداره تشکيلات و چگونگی سازمان دادن آدمها و بکار گرفتن توان و انرژی آنان، 
در نهايت بر سنت های سياسی و نظری و بينشی کدام طبقه بوده است؟ بورژوازی يا طبقه 
کارگر؟ کدام گرايش؟ ناسيوناليسم کرد، در مورد کومه له آن وقت يا سوسياليسم و کمونيسم؟ 
له، پيشروی کرد، کمونيسم  يافتند. کومه  تصور ميکنم آن سوالها بالاخره پاسخ های درست 
و مارکسيسم انقلابی را انتخاب کرد و برنامه جزب کمونيست را در کنگره خود به تصويب 
رساند. بعدها بحثهای پر حرارت و مصافهای بسيار جدی سر تا پای کومه له را پوشاند. کنگره 
شش بطور مشخص پاسخ واقعی مشکلات سازمانی دوره مورد اشاره من در آن سالهاست. 
اند و  له پاک شده  بنابراين، فرض بگيريم که چنين بحث و جدلهائی از صفحه تاريخ کومه 
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تصور کنيم که ما کماکان با يک کومه له دهقانی دنباله رو ناسيوناليسم کرد و سنتهايش روبرو 
هستيم، عملا زندگی در گذشته و به معنای ناديده گرفتن حرکت مادی در روندی است که خود 
ما هم عنصر دخيل در آن بوده ايم. کسی که ارزيابی اش را بر اساس روابط فيکس و منجمد 
آن سالها قرار ميدهد، در درجه اول خود را از تغيير و تحولاتی که پس از کنگره ٢و٣ بر سر 
کومه له آمده است، سهيم و شريک و دخيل نميداند. اين نوع ارزيابيها به باور من به انتقاداتی 
که از موضع ناسيوناليسم به کمونيسم ميشود و تقصير کومه له را اتفاقا اين ميدانند که از بستر 

"اجتماعی" جنبش موسوم به "جنبش کردستان" جدا شد، خدمت ميکنند. 

بهر حال به ادامه روايت تاريخ برگردم:

تا جائی که من اطلاع داشتم قرار براين شد معروف در مدت دو هفته کارها را جمع جور کند 
و  تحويل زنده ياد "نادر بزرگی" بدهد، نادر يکی از همکلاسی دوره ابتدايی در مدرسه هدايت 
بود که تا کلاس ششم باهم بوديم. او يکی ازشاگردان باهوش و درس خوان و از يک خانوده 
بزرگ و قديمی سنندج بود و  منزلش هم چند قدمی دبستان هدايت بود. به هرحال دو هفته 
اول معروف نتوانست کار ها را رديف کند، دو هفته ديگر برايش تمديد کردند، در فاصله اين 
دوهفته آخر بود که معروف را دستگير کردند. هنوز هم  برای من معلوم نشد آيا معروف را 
لو دادند يا بطور تصادفی دستگير شده بود. برای مثال زنده ياد رئوف را يک حزب دمکراتی 
لو داده  بود دو ماه  تمام  زير شکنجه بود هيچ اعترافی نکرده بود فقط گفته بود من آدم بی 
سواد دارای زن و سه بچه شغلم شاگرد شوفری است من به هزار بدبختی نان زن و بچه هايم 
را درمی آورم، من اصلاً کومه له و حزب دمکرات را نمی شناسم، به هرحال بعد از شکنجه 
بودند، يک سال  دستگير کرده  را  کمانگر و رضا  ميدارند. حسن  بر  ازسرش  دست  زيادی 
زندانی داشتند. معروف کيلانه را که دستگير می کنند حتی يک سيلی هم نخورده يک دنيا 
اطلاعات را در اختيار سپاه وسازمان اطلاعات قرار ميدهد. نادر بزرگی را لوداد اسم تمامی 
کسانی که با  تشکيلات مخفی کار می کردند را در اختيار اطلاعات گذاشت.  تشکيلات تهران 
بطورکلی لو رفت، عبدل وعلی مطهری و کمال فارس را بسنندج آوردم، دراين فاصله عبدل 
هم با زنده يا فرهاد دررابطه با وضعيت جديد وخطرات آن مفصلا   حرف زدند قرار براين شد 
دراولين فرصت اون هم بيرون برود، عبدل چند روزی درسنندج مخفی شد بعدا  به من خبر داد 
که هرچه زودتر می خواهد بيرون برود من با دوست ديگرمان نعمت عبدل را سوار کاميون 
کردم نزديکی باينچو پياده کرديم با يک ساعت پياده روی وارد منطقه آزاد می شود . معروف  
درزندان افرادی که زندانيشان روبه تمام شدن بود همه را لوداد از جمله رئوف و  رضا. حسن 
کمانگر حسن کمانگر نتوانست دوام بيارد او هم تواب شد. در زندان زنده ياد رئوف توسط 
يک خانواده زندانی سفارش رسانده  بود به ايرج بگويد برود بيرون. برای آخرين بار با فرهاد 
صحبت کردم گفتم هر چه زودتر خودت را جمع و جور کن برو بيرون با خونسردی گفت 
حتماً. من با مادرم وخانوده ام حرف زدم گفتم من برای مدتی ازسنندج دور ميشوم تا ببينيم 
وضعيت چه ميشود. فرهاد شبها درخانه خودمان نمی خوابيد يک روز از طرف مدرسه خبر 
می دهند تعدادی پاسدار ميروند سرکلاس دستگيرش می کنند و به زندان اطلاعات ميبرند. من 
ديگر هيچ وقت اورا نديدم. فقط مادرم و همسر بيچاره اش يک  بار همراه با پسر شش ماهه 



 روزଡ ای   ଘ ز৯دਛی  ঃیൎیارد୓    اিسان  কم ໆرৗوত࣎م

  صفحه ٥٦

شان رابه ملاقات می برند تا او را ببيند. مادرم وهمسرش تشخيص می دهند که زير شکنجه 
خيلی ضعيف ولاغر شده است با ايما واشاره به مادرم و همسرش می فهماند معروف، ايرج 
را لوداده است هرچه زودتر بيرون برود. مادرم يک جوری خيالش را راحت می کند و به او 
ميفهماند ايرج دردسترس نيست. يک ماهی طول نکشيد برادر ديگرم فريدون را برای چندمين 

بار دستگير می کنند به زندان اطلاعات می برند.

رزمنده  ازفرزندان  نفر  ودو  بيست  ايران  اسلامی  کارجمهوری  جنايت  رژيم  نکشيد  طولی 
جمله  از  سپارد  می  اعدام  جوخه  به  يک  و  شصت  درسال  هنگام  شب  را  سنندج  وانقلابی 
عزيزان: فرهاد، رئوف و رضا و نعمت نودينيان، نوجوان کم سن و سال برادر نسان و اسد که 
دومين فرزند جانباخته اين خانواده بود. بيشتر اين جوانان رزمنده و انقلابی زندانيشان درحال 
تمام شدن بود از جمله رئوف و رضا که باحسن کمانگر دستگيرشده بودند، توسط معروف 
لو رفته بودند. در تهران تعدای ازرفقای کميته مرکزی و کادرهای رده بالای تشکيلات دکتر 
سعيد يزديان، طيب عباسی روح الهی(عباس خان و همسرش ايران خاکسار)، جميل يارالهی، 
امين رنجبر، مسعود مدرسی، لطف اله کمانگر(مظفر) و... همگی دستگير شکنجه و اعدام 
شدند. من  مدتی در خارج از کردستان کارمی کردم، هر از گاهی تلفنی باخانواده ام تماس می 
گرفتم. معروف در زندان بافريدون(حاجی) برادرم روبرو ميشود،گفته بود به ايرج سفارش 
بکن خودش را تحويل بدهد، بقيه کارها با من نمی گذارم  يک مو از سرش کم شود. مدت دو 
ماه بود که اصلاً  طرفهای کردستان نرفتم، آزمايشی بار مريوان زدم نزديکی غروب بود به 
منزل زنگ زدم، خانواده را با رمز مطلع کردم بار مريوان دارم نزديک های صبح بسنندج 
می رسم. پاسدارها شب هنگام ساعت دوازده شب از طريق خانه همسايه وارد پشت بام و حياط 
ميشوند، اتفاقی آن شب نعمت در خانه ما مهمان بوده پاسدارها بدون خبر وارد اطاق می شوند.  

چند جمله هم در مورد دوست و رفيق باوفای خودمان نعمت باز گو کنم. نعمت و يک سری 
از بچه ها عبدل، هاشم، فرهاد و تعدادی ديگر از افراد فعال در زمان شاه بودند. پاتوق اين 
ده پانزده نفر خانه ما بود هروقت تظاهرات می شد اينها در خانه ماجمع می شدند و خود را 
سازمان می دادند و به تظاهرات می رفتند. يک روز بطور اتفاقی همسايه ما ازجلو کلانتری 
خيابان اکباتان عبورمی کند، يک نفر بمب دست سازی پر از باروت را جلو کلانتری پرتاب 
می کند، ترکش اين بمب به اين همسايه ما که پيرمرد شريفی بود می خورد و درجا او را از 
پادرمی آورد. يکی از فاميل های اين همسايه باصدای بلند در کوچه داد ميزد: من می دانم قاتل  
اين مرد کجاست. دستش را به طرف خانه ما دراز کرده بود. خانه ما محل تجمع اين جوانان 
بود. اين فرد از زاويه منافع خودحرف ميزد، خيال می کرد اگر شاه برود او شغلش را از دست 
می دهد از اين رو طرفدار ماندن شاه بود. بعد از انقلاب يکی ازجاش های محله "جورآباد" 
نعمت را لو می دهد. نعمت مدت سه ماه در زندان تحت شکنجه قرارمی گيرد، مادرم يک بار 
به ملاقات او می رود، نعمت به مادرم ميگويد اگر سند خانه ای باشد به قرار ضمانت آزادم می 
کنند. مادرم فوری بخانه می آيد سند خانه را برمی دارد و به دادگاه انقلاب ميبرد بازپرس از 
مادرم سئوال می کنند با "نعمت رفيعيان" چه نسبتی داريد؟ جواب می دهد پسر خواهرم است 
من خودم بزرگش کرده ام. رئيس دادگاه ميگويد او را به اين شرط آزاد می کنم که قاطی ضد 
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انقلاب نشود.  بهرحال نزديک ظهر بود مادرم و نعمت به خانه می آيند. 

برگردم به اصل مطلب: آن شبی که پاسدارها از طريق پشت بام  همسايه وارد خانه ميشوند، از 
نعمت سئوال می کنند که بزرگ خانه کيست؟ نعمت هم جواب ميدهد اجازه بدهيد بزرگ خانه 
را صدا کنم.  تمام چراغ ها را خاموش کرده بودند. مادرم را صدا  می زند و به او ميگويد 
مواظب خودت باش، نترسی اين آقايان چند سئوال دارند جواب بده. مادر بيچاره باترس و لرز 
جلو ميآيد می گويد بفرمائيد. چی ميخواهيد؟ فرهاد کجا است؟ پيش خودتان در زندان است، 
حاجی کجا است؟ اون هم زندان است. ايرج کجا است؟ من نميدانم او راننده است، ميرود پنج 
شش ماه يک بار ميآيد. اين جوان اين جا چکاره است؟ او پسر خواهرم است. در حال حاضر 
تنها مردِ خانه است. يک پسر جوانی بابيسيم اسم نعمت شکل وتصورش را مخابره می کرد. 
بعد از تمام کردن سئوال ها، تمام اطاق و سوراخ سمبه ها رامی گردند، چيزی بدست نمی 
آورند، دستور می دهند نفرات ازپشت بام پايئن بيايند. از درِ حياط بيرون می روند. اين عمليات 
تا حدود ساعت دو بعد از نصف شب طول ميکشد. حالا برای يک لحظه خودتان را جای مادر 
پير من بگذاريد، دو پسر جوان دارای همسر و بچه در زندان، و يک پسر تحت تعقيب که همسر 
وسه فرزند دارد، از دست اين جانورهای اسلامی چه حال و احوالی داشته است و چگونه درجا 
ايست قلبی نکرده است؟ طبق اعترافات حسن کمانگر که خود داستانی جدايی دارد و بعداً  به او 
می پردازم،  معروف در خيابان چهارباغ با يک تويوتا و چند مامور ايستاده بوده، چون حسن 
من را خوب می شناخت او را فرستاده بود، من هم شانس آوردم آن شب در خانه نبودم. صبح 
زود تاريک و روشن، منير و نعمت با تاکسی به خانه يک دوست ميروند زنگ در را ميزنند، 
مادر دوستم دررا باز می کند باحالت تعجب می پر سد خير است؟ مادرم ميگويد به اين صبح  
زود خير چه؟ از شرهم بدتر، امشب خانه  ما پر از پاسدار شد دنبال ايرج می گردند. ايرج 
ديروز ساعت هشت شب زنگ زد که بار مريوان زده، گفت صبح نزديک نو و ده می رسد. 
دوست من برای پنج دقيقه تمرکز خود را از دست می دهد، بعد از چند دقيقه ای به منير ميگويد 
نگران نباش. به نعمت می گويد منير را ببر خانه. منير اصرار می کند و سوال ميکند قصد 
داری چکار کنی؟ دوستم فوری خودش را آماده می کند، به منير ميگويد نگران نباش فوری 
ميروم گاراژ، کاميون را روشن ميکنم ميروم خانه دوست ديگرمان او هم راننده است باخودم 
می برمش. درطول مسير ايرج راميبينيم، کاميون راعوض ميکنيم  و  باهم بر ميگرديم تهران. 
خيال منير را موقتاً راحت می کند. من نرسيده به شهر قروه، که با دوست مورد اشاره کاميون 
های هم ديگر را می شناختيم متوجه شدم، دوستم چراغ می زند کاميون ها را کنارکشيديم و 
هر دو از کاميون هايمان پياده شديم. من فوری احساس کردم دوستم نگران و گرفته است. بعد 
از احوال پرسی گفتم دوست عزيز پريشان به نظرميرسی؟ گفت خيلی! امشب پاسدارها ريختند 
توی خانه شما چند ساعتی دنيا را زير و رو کردند، سخت دنبال تو هستند. کاميون را تحويل 
دوست ديگرمان داديم و به او ياد آوری کرديم از کمريندی رفت و آمد کند، بار را تخليه کرده 
و بدون صرف وقت به تهران بيايد. اين دوست را درجريان قرار داده بوديم. دوست ما کاميون 
را تخليه کرده و فوری بطرف تهران حرکت کرده بود. روز بعد کاميون را به بنگاه بردم، 
فوری مشتری پيداشد. کاميون را فروختم، بلافاصله يک کاميون ولو خريدم سندآن را به اسم 
دوستم کردم و به او گفتم دوست عزيز سه دانگ برای تو، سه دانگ برای بچه های من. ازبابت 
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کاميون خيالم راحت شد، تصميم گيری خيلی برايم سخت بود. برای مدت دو هفته در شهر 
بوشهر در خانه يکی از آشنايان خيلی نزديک و صميمی، همراه با همسرم و بچه ها گذارنديم. 
در مدت اين دوهفته، اين خانواده نسبت به ما کاری کرده اند که برای من ا صلاً قابل جبران 
نيست، اميدوارم روزی روزگاری من بتوانم يک ثلث ازخوبی ومهربانی اين خانواده راجبران 
کنم، چون من يک مهمان عادی ونرمالی نبودم، اگر برای من يک مشکلی پيش می آمد اين 
خانواده هم با آتش من می سوختند. به هرحال هر چه زمان می گذشت، زندگی برايم سخت تر 
ميشد. آخر با همسر وسه تا بچه تا چه مدت می توانيد خانه دوست و فاميل زندگی کرد، آن هم 
با يک انسان فراری و تحت تعقيب؟ با همسرم منير مشورت کرديم که از اين بيشتر نميشود اين 
وضعيت  را ادامه داد، تصميم گرفتيم برای يک مدت هم خانه يکی از فاميل های درجه يک 
خودم که درشهر ديگری مشغول کار و زندگی بود برويم. با دوستمان درميان گذاشتيم بسختی 
توانستم قانعش کنم به هرحال به خانه فاميلم نقل مکان کرديم. منير چند روزی پيش من ماند و 
سپس با بچه ها به سنندج برگشت. اين فاميل من با مادر و برادرش در يک ساختمان چند طبقه 
در اين شهر زندگی می کردند، در هر طبقه چند مستاجر زندگی می کردند.  خود اوصبح زود 
سر کار ميرفت بعد از ظهر  برميگشت، من هم با مادرش که از بستگان نزديک خودم بود، 
تنها درخانه بدون هيچ حرکت و فعاليتی، پريشان به آينده مبهم فکر ميکردم.  طبيعی است اشتها 
و حال غذا خوردن نداشتم، من حتی از ترس همسايه کفش هايم را به درون خانه آورده بودم، 
بلند می گفت ای  مادری رئوف ومهربان بود، شنوائی اش خيلی ضعيف شده بود. باصدای 
داد وبيداد پسرمان مريض می شود جواب مادر و زن وبچه اش را چی بدهم. يک روز جمعه 
فاميلم گفت باهم ميرويم بيرون در شهر کمی بگرديم همه اش نمی شود درخانه بمانيم، من هم 
يک دل راضی و صد دل ناراضی گفتم باشد. حدواً سه الی چهار ساعتی درشهر گردش کرديم. 
اين سه چهار ساعت را در طول عمرم هرگز فراموش نمی کنم، اين شهر مرکز سپاه پاسداران 
بود، از هر صد نفرآدم، هفت نفر پاسدار بودند، هر پاسداری روبروی من می آمد فکر می 
کردم کار تمام است الان من رادستگيرمی کند. آخرش مجبورشدم به فاميلم بگويم عزيز جان، 
من ديگر دوام نمی آورم برويم خانه، پرسيد ايرج از چيزی ناراحت هستيد؟ جريان را برايش 
شرح دادم گفت ای بابا چرا زودتر نگفتی، اصلا مشکلی نيست. به خانه رسيدم  نفس راحتی 
کشيدم، بعد از کمی استراحت، باهم ديگر مشورت کرديم و به اين نتيجه رسيديم که من امکان 
دارم با اتوبوس کار کنم، چرا از اين امکان استفاده نکنم؟ يکی از آشناهای فاميلم اتوبوس داشت 
از محل اقامت من به شهرسنندج مسافرکشی می  کرد باصاحب اتوبوس صحبت کرديم موافقت 
بود،  پيشمرگ  او هم  برادر   بود  نامی  بود. راننده اصلی احمد  باخبر  از وضعيت من  کرد. 
برنامه کاری اتوبوس در شب ها بود. اينطور برنامه ريزی کرده بوديم به همدان که رسيديم، 
مسافرهای همدان راجلو گاراژ پياده می کرديم، راننده اصلی به طرف سنندج حرکت می کرد 
و من در مسافرخانه استراحت می کردم تا نزديکی غروب اتوبوس برميگشت. مسافر همدان 
را پياده ميکرد بعد باهم حرکت می کرديم، اين برنامه کاری ما شده بود. حدواً يک ماهی به 
اين ترتيب کار کردم، کمی اعصابم آرام شده بود. يک شب من استراحت داشتم درحال خواب 
بودم، حدوداً ساعتهای دو و سه نصف شب  بود زنگ خانه ما بصدا درآمد، اهل خانواده همگی 
از خواب پريدند، دختر فاميل خيلی انسان مهربان و شرافتمندی بود رنگ از رخسارش پريد، 
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گفت ايرج جان چکارت کنم؟ من خودم از اهل خانه بدتر بودم، هيچ راه فراری وجود نداشت 
بجز پنجره خانه پنج طبقه، تنها کاری که به فکرم رسيد پنجره را بازکردم گفتم به دخترعمه 
ام  بپرس ببين کی است، پرسيد و جواب داد: من هستم، کمک راننده اتوبوس بود، برای من 
از سنندج کمی وسائل آورده بود. از کمک راننده عصبانی شدم گفت مرد حسابی نمی توانستی 
همين کار را صبح  می کردی؟ تصميم من اين بود که اگر پاسدار بود خودم را از پنجره پرت 
کنم. به هرحال وضعيت بدی را برای اين خانواده پيش آورده بودم. طفلکی اين مادر و دختر کم 
مانده بود سکته کنند، دختر مهربان مثل بيد می لرزيد، بعد از يک ساعتی وضعيت کمی آرام 
شد همه چی به حالت عادی برگشت. من از اين مادر دلسوز و دختر مهربان معذرت خواهی 
کردم، گفتم اين مشکلات را من برای شما پيش آوردم. اين دختر خانم جوابی به من داد که اميد 
در من زنده شد، اين حرف او را هيچ وقت فراموش نمی کنم، گفت ايرج جان تو به هيچ کس 
بدهکار نيستی، تو می توانستی مثل خيلی ها خوش و راحت در کنار همسر و بچه هايت زندگی 
کنی، ولی تو اين رژيم جنايت کار، اين بی عدالتی و نابرابری را قبول نکردی، ماهم در اين 
راه با تو شريک هستيم. اين چند جمله به من آرامش و اميد فراوانی داد. من اين روز سخت را 

پشت سر گذاشتم و دوباره کار را شروع کردم. 

يکی ديگر از خاطرات خوش و اميدوارکننده را برايتان بازگوکنم:

 يک هفته بعداز آن ماجرای تلخ صبح زود، حدواً  ساعتهای پنج بود، طبق معمول مسافرهای 
همدان را پياده کرديم، می خواستم به مسافرخانه بروم برای استراحت، متوجه شدم ازپشتِ سر 
من را صدا ميزنند. سعی کردم به روی خودم نيآورم، و لی او اصلاً رضايت نداد قدم هايش 
را تند تر کرد از پشت من را نگهداشت وقتی تو روی هم نگاه کرديم، هر دوی ما اشک از 
چشمانمان جاری شد، اين دوست و همکارعزيز کسی جز "فريدون نبات ريز" نبود. او از 
وضعيت من و زنده ياد  رئوف با خبر بود، گفت مرد حسابی  چرا از من فرار می کنی؟ درحين 
حرف زدن توام با گريه دستهای من را فشارمی داد و اين جمله ها را بيان ميکرد: بگو چه 
کاری ازدست من بر می آيد برايت انجام دهم؟ اينجا چکار ميکنی، گفتم خانه يکی از دوستانم 
هستم. از او سئوال کردم از روئوف خبر داری؟ گفت آن بيشرف؟ منظورش معروف کيلانه 
بود. گفت اعتراف کرده و خطرناک است، توهم بايد مواظب خودت باشی. خيلی اصرار داشت 
با هم صبحانه بخوريم گفتم اين جا مناسب نيست، گفت حق با تو است در حين قدم زدن دست تو 
جيبش کرد مقدار زيادی پول در آورد با اصرار زياد می خواست مقداری پول بمن بدهد، گفتم 
فريدون جان باور کن اگر احتياج بود خودم ميگفتم، با التماس و اصرار پانصد تومان درجيب 
من گذاشت. من هيچوقت محبت ومهربانی اين دوست وهمکار را فراموش نکردم اميدوارم 
درحال حيات باشد، روی هم رفته نيم ساعتی باهم بوديم روبوسی و خدا حافظی کرديم، چند 
دقيقه ای مسيرم را  عوض کردم تا به مسافرخانه رسيدم که پس از استراحت برای شب خودم 
را آماده کنم. نيم ساعتی در قهوخانه نزديک گارا ژ منتظرنشستم تا اتوبوس رسيد، مسافرهای 

همدان راپياده کرد، پشت فرمان نشستم بطرف اصفهان حرکت کردم. 

مدتی به اين شکل کار کردم  تا اينکه همسرم منير و بچه ها به ديدنم آمدند يک هفته ای کمی 
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اعصابم  آرام بود توجيه هم اين بود که به ديدن فاميل آمده ايم ميتوانستم با همسر وبچه هايم 
باشم. چند روزی با همسر وبچه ها با هم بوديم. صالح برادر همسرم به ديدن ما آمد، بعد از 
کمی گفتگو مطلبی را در ميان گذاشت، گفت، معروف کيلانه دربدر دنبال تواست، مثل اين که 
بو برده که تو روی اتوبوس کار می کنی، من و تمام خانواده ات روی اين موضوع فکر کرده 
ايم که بهتر است تو بيرون برويد. در ادامه گفت نمی دانم در جريان هستی يانه، می دانم خيلی 
ناراحت می شوی، رفيق خوب و همکارت رئووف را اعدام کردند. من برای مدتی شوکه وگيج 
شدم، مدت کوتاهی سکوت تمام فضای خانه را گرفت، ولی اين تمام قضيه نبود. در فرصتی 
بود، يک روز مادرم  داده  فاميلم توضيح  بود، تمام جريان را برای همسرم و  آمده  پيش  که 
برای ملاقات جلو زندان ميرود متوجه می شود جلادان جمهوری اسلامی، خانواده يا بستگان 
زندانيان سياسی را صدا ميزنند، وسائل به جا مانده از زندانيان سياسی را با گفتن اين جمله: 
به حکم دين مبين اسلام بچه شما چون محارب باخدا و رسئول خدا بوده  او را به جوخه اعدام 
سپرديم،  تحويل خانواده های آنان می دهند. آخرين نفر مادر بيچاره من بوده که وسائل فرهاد 
عزيزمان راتحويلش ميدهند. آن روز بيست و دو نفر از بهترين جوانان رزمنده و کمونيست 
را ازجمله رئوف و نعمت نودينيان و فرهاد را اعدام  ميکنند. حالامجسم کنيد حال و روز اين 
مادرهای بيچاره وخانواده هايشان را. خانواده ام اولين کاری که در اولويت می گذارند اين بوده 
که بايد هرچه سريع من رانجات دهند. فوری برادر همسرم بطرف ما حرکت می کند جريان را 
دريک فرصت مناسب با منير و فاميل هايم درميان ميگذارد. من تنها در جريان مرگ رئوف 
قرار گرفتم، بعد از کمی فکر کردن و اوضاع رابررسی کردن، خودِ من هم به اين نتيجه رسيدم 
بدون فوت وقت، از شهر بيرون بروم. با برادر همسرم صالح، در اين مورد خيلی فکر کرديم، 
به اين نتيجه رسيديم که بايد اين ريسک بزرگ را قبول کنيم که از مسير سنندج - همدان و 
عبور از دو پايگاه اصلی دهگلان و پليس راه سنندج حرکت کنم. اغلب وقت ها معروف کيلانه 
ايستاد. تنها  نيروهای تشکيلاتی می  بازرسی  پليس راه برای کنترل و شناسائی  در ايستگاه 
شانسی که داشتم اين بود که صبح زود از اين پايگاه ها عبور کنيم، با راننده اصلی اتوبوس 
که مورد اعتماد بود و در ضمن برادرش پيشمرگ کومه له بود جريان را در ميان گذاشتم. 
راننده گفت ايرج من قول صد درصد نمی دهم، ولی آن ساعت و زمانی که ما از انجاها رد 
ميشويم خيلی آرام و ساکت است، تنها يک پاسدار می آيد سری داخل اتوبوس می کشد سريع 
به  بار نگاه ميداری  پليس راه که رد شديم ميدان  از  پايئن ميرود. تو که پشت فرمان هستی 
بهانه ميوه خريدن برای جشن تولد بچه ات با صالح پياده  ميشويد. ماعين نقشه راعملی کرديم 
همان طوری که همکار و راننده اصلی گفت عمل کرديم، پاسدار سری تو اتوبوس کشيد ما هم 
خدا قوت برادری گفتيم  و او پايئن رفت، جلو ميدان بار پياده شديم. اتوبوس از ما رد شد، ما 
راه  مان را کج کرديم بطرف کوره خانه های آهک پزی حرکت کرديم. يکی از اين صاحب 
بعد از خوردن يک  آنجا برد.  بود، من را  کوره پزخانه ها، رفيق و دوست صميمی صالح 
چای، صالح با دوستش بيرون رفتند مثل اينکه صالح دوستش را در جريان گذاشته بود. بعد 
از چند دقيقه ای داخل شدند، صالح گفت ايرج من بايد بروم شهر بقيه کارها را ترتيب بدهم، 
اينجامطمئن است. صاحب کوره پزخانه گفت خيالت راحت باشد اينجا امن و امان است هيچ 
اتفاقی نمی افتد. اين دوست جديد هم از من خيلی پذيرايی کرد، من رويهم رفته اوضاع خوبی 
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نداشتم ازيک طرف دوست و رفيق تشکيلاتی چندين ساله ام که دارای همسر و سه تا بچه بود 
را اعدام کردند؛ از طرف ديگر خود من هم می بايست از همسر و سه فرزندم که معلوم نبود 

که باز همديگر راميبينيم يانه جدا بشوم. حال روحی پريشانی داشتم. 

برگرديم به همسرم که استقامت و بردباری اش قابل تحسين وستايش است، به دليل اين که او 
از اعدام شدن فرهاد و بيست و دو نفر ديگر باخبر بود، برای خودم مجسم می کنم با اينکه اين 
خبر های ناگوار و بسيار تکاندهنده راشنيده و ازهمه چيز اطلاع کامل داشت، با وجود اين 
همسر و پدر سه فرزندش از او جدا ميشد و اين سوال که آيا او را برای بار ديگر ميبيند يانه 
چند بار در ذهنش چرخيده و چگونه آن شب را به صبح رساند؟ در برابر اين روحيه استقامت 

و بردباری سر تعظيم فرود می آورم. 

بعد از چند ساعتی انتظار، پسردائی ام،  "حاجی فاتح" با يک تاکسی بار سر رسيد. حاجی 
فاتح يکی از بازاريهای سر شناس بود که  علاقه زيادی به کومه له داشت و هميشه از مواضع 
کومه له دفاع می کرد. حاجی گفت بلند شو بريم نگران نباش هيچ اتفاقی نمی افتد. گفتم از چه 
مسيری می رويم؟ گفت پليس راه، اگر سئوال کردند ميگويم ميرويم همدان هندوانه بياوريم. 
قبلاً پليس راه را شناسايی کرده بود، سوار شدم از پست بازرسی پليس راه رد شديم، بطرف 
حاجی  کرديم،  توقف  خانه  يک  جلو  رسيديم  که  آبادی  به  کرديم.  "کورکوره" حرکت  آبادی 
سراغ صاحب خانه را گرفت. صاحب خانه بگرمی  ما را تحويل گرفت از ما با مهر و محبت 
درميان  خانه  باصاحب  را  حاجی موضوع  چای،  استکان  چند  از صرف  بعد  کرد،  پذيرايی 
گذاشت. صاحب خانه گفت حاجی من در مقابل شما صاحب خانه نيستم اينجا خانه خودتان است 
خيلی راحت ومطمئن باشد، تا آنجايی که من اطلاع دارم امشب يا فردا شب پيشمرگان کومه 
له قرار است از آبادی ما عبور کنند به منطقه "ليلاخ" بروند، خودم ترتيب کارها رامی دهم. 
بعد از گذشت سه ربع ساعتی حاجی  فاتح روبه من کرد گفت ايرج ميخواهم يک موضع را با 
تو در ميان بگذارم، اميدوارم بتوانی تحمل کنی. من برای يک لحظه احساس کردم روی  قلبم 
يک وزنه پانصد کيلويی گذاشته اند، دستم را روی قلبم گذاشتم، حاجی پشتم را ماساژ می داد 
و ادامه داد، سه روز پيش جمهوری جنايتکار اسلامی بيست و دو نفر را اعدام کرد، فرهاد 
هم جزو اعدامی ها است. من برای  يک لحظه سرم گيج رفت احساس کردم قدرت کنترل و 
نگهداری خودم راندارم. حاجی به من قوت قلب می داد، گفت تو تازه اول راهی، تو بايد خيلی 
از اينها مقاومتر باشی بايد نيرو و توانايی خودت راحفظ کنی تا بتوانی مبارزه ات را ادامه 
بدهی . خودت خوب ميدانيد در خيلی از خانواده ها دو الی سه نفرجان باخته اند. حاجی فاتح 
يکی دوساعت ديگر پهلوی من نشست، از من که خاطرجمع شد که آرام شده ام، گفت ايرج من 
ديگر بايد بروم چونکه خانه شما خيلی شلوغ است بايد بروم به کارها برسم. ازمن خداحافظی 

کرد دست همديگر رافشرديم و ازهم جدا شديم. 

بعد از دو روز انتظار، صاحب خانه گفت پيشمرگان کومه له مسيرشان را عوض کرده اند، 
اما راه دوری نيست، ميتوانيد ناهار را بخوری، يک ساعت و نيم تا آبادی "خياره" راه است.  
ناهار خوردم، صاحب خانه چهار پنج نان در يک دستمال پيچيد، گفت بلند شو راه بيفتيم، از 
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آبادی خارج شديم راه را بمن نشان داد اين راه مستقيم به آبادی خياره می رود. 

شروع فعاليت درتشکيلات علنی

دو ساعتی طول  نداشتم. حدواً  راهپمايی طولانی  آمادگی و وسائل لازم برای  من هيچگونه 
کشيد تا به آبادی "خياره" رسيدم، در آنجا با تعداد زيادی پيشمرگه مواجه شدم. از هر پيشمرگه 
ای سئوال می کردم شما کومه له هستيد جوابی سرد و بی تفاوت يا آدرس عوضی ميدادند، 
من متوجه شدم اينها پيشمرگان حزب دموکرات هستند. نيم ساعتی گذشت همه پيشمرگان در 
ميدان مانندی جمع شدند. من يک لحظه متوجه شدم جوانی با قيافه شاداب و خندان  بطرف 
من آمد، منهم فوری او را شناختم. او يکی از جوانان محله "پيرمحمد" سنندج بود. اسم او 
"جلال" و يکی از اعضای سازمان جوانان حزب دموکرات بود. او فرهاد را می شناخت ، از 
جريان بيست و دو نفراعدامی سنندج باخبر بود و در اين رابطه بمن تسليت گفت. گفت فکر 
می کنم وضع تو هم چندان خوب نباشد، گفتم آری دربدر دنبالم می گردند، می خواهم به کومه 
له ملحق شوم. جلال عضو مخفی سازمان جوانان حزب دموکرات بود و يکی از فرماندهان 
سپاه پاسداران را ترور کرده بود و به تشکيلات علنی دموکرات ملحق شده بود و در آن زمان 
پيشنهاد کرد که  بمن  فرمانده نظامی سازمان جوانان حزب دمکرات شاخه جنوب شده بود. 
همراه آنها بروم که بطرف "شاه قلعه" می رفتند. گفت مقر کومه له درشاه قلعه است، اگر هم 
در مسير راه به پيشمرگان کومه له رسيديم، به آنها ملحق شو، اگر نه در مقر شاقلعه خودت 
را معرفی کن. پيشنهاد خوبی بود، من هم قبول کردم. يکی از پيشمرگه ها را صدا زد و به او 
گفت يک کلاشينکف به اين دوست من بدهيد. اسلحه را تحويل گرفتم، همراه پيشمرگان حرکت 
کردم. آن شب را تا صبح راه رفتيم تا به آبادی "باغچه مريم" رسيديم، ضد کمين پيشمرگان 
حزب خبر آورد تعدادی از پيشمرگان کومه له در آبادی هستند. جلال  رو به من گفت کاک 
آنها (پيشمرگان کومه له) به  بايد خودم را  نه  ايرج تصميمت رابگير، همراه ما ميآی؟ گفتم 

معرفی کنم. اسلحه را تحويل دادم و ازآن ها خداحافظی کردم. ديگر جلال را نديدم تاخبر جان 
باختنش را از راديو حزب دموکرات شنيدم. يادش گرامی باد. چند قدمی جلو رفتم، يک جوان 
درحال نگهبانی بود خودم رامعرفی کردم گفتم می خواهم با يکی از مسئولين کومه له حرف 
بزنم، نگهبان گفت از مسئولين کدام شان رامی شناسی؟ اسم چند نفری ازمسئولين را بردم 
هيچ کدام از آن ها آنجا نبودند. بعد از چند سئوال و جواب نگهبان گفت "رضا رشيديان" را می 
شناسی؟ گفتم آری!  لطفاً بگو ايرج فرجاد باشما کار دارد. بعد از چند دقيقه ايی رضا بيرون 
آمد همديگر را بغل کرديم. من را داخل خانه برد، چند پيشمرگ آنطرفتر خوابيده بودند. باسر و 
صدای ما يکی يکی از خواب بيدار شدند. رضا من را به آنهامعرفی کرد. اين تعداد از پيشمرگه 
ها يک "پَل"( معادل گروهان) از گردان شوان بود. خيلی ازپيشمرگه ها من رامی شناختند، من 
چند روزی با اين پيشمرگان بودم، در اين فاصله به پيشنهاد زنده ياد رضا رشيديان، من توسط  
نامه با خانواده ام تماس گرفتم. مادرم و منير در آبادی باغچه مريم به ملاقات من آمدند. برايم 
وسائل لازم را به اضافه مقداری پول و سيگار آورده بودند. وسائل را تحويل گرفتم، جمله ای 
که مادرم بمن گفت هيچ وقت ازيادم نمی رود به مادرم گفتم سياه پوشيدی، گفت: آری پسرم 
اميدوارم تو اين لباس را تن هيچ مادری نکنی. من ديگر حساب دستم آمد از کجاحرف ميزند.
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 چند ساعتی گذشت، مينی بوس بطرف سنندج حرکت می کرد، سوار شدند. مادرم و منير 
باچشمانی پر از اشک با تکان دادن دست خداحافظی کردند. روز بعد، مسئول نظامی و سياسی 
"پَل" و تعدادی از پيشمرگان در يک گوشه باغ  دور هم جمع شدند، معلوم بود سر موضوعی 
بحث می کنند. حدواً ساعت يک و نيم بعداز ظهر بود، به هرپيشمرگه دو سه نان پر از حلوا 
بالای کوهی رسيديم، هوا روبه  به  بود  دادند و گفتند حرکت می کنيم. نزديک های غروب 
تاريکی ميرفت، پيشمرگان رزمی از کوه سرازير شدند به من و چهار نفر که دو نفر از آنان 
پيشمرگه های دختر بودند،  گفتند شما همين جا می مانيد، اگر اشتباه نکنم مسئول سياسی پَل 
هم با ما بود. هوا داشت کم کم روشن ميشد، پيشمرگان با فاصله از دامنه کوه بالا ميآمدند، 
وقتی همگی رسيدند من تازه متوجه شدم در محله "عباس آباد" سنندج در يک عمليات موفقيت 
آميز توانسته بودند هفت نفر ازجاشهای محلی و عوامل رژيم را ازخانه هايشان بيرون آورند.  
پس از نيم ساعتی استراحت بطرف منطقه "ليلاخ" حرکت کرديم، سه چهار روزی در اين 
منطقه همراه باآ ن اسيرها، جوله(گشت) سياسی- نظامی و غروب ها در مسجد اهالی آبادی 
را جمع ميکردند برايشان از وضعيت جنبش سخنرانی ميکردند و در مورد جنايات جمهوری 
اسلامی افشاگری می کردند.  يک روز مسئول سياسی "پَل" من را صدا زد گفت کاک ايرج 
از اين بيشتر تو نمی توانيد با ما باشيد، گفتم چرا؟ در جواب بمن گفت تو در تشکيلات مخفی 
فعاليت داشته ای بايد در مقر "شاه قلعه" خودت رامعرفی کنی، تا در آنجا تکليفت را روشن 
کنند. گفتم به همين دليل چون من در تشکيلات مخفی بودم،  شما مسئوليد من را به مقر شاه قلعه 
برسانيد، هرچه توضيح دادم به خرجش نرفت، گفتم اين اسيرها را چکار ميکنيد؟ گفت منتظر 
يک فرصت هستيم آنها را به شاه قلعه منتقل کنيم، گفتم دوست عزيز من را  هم با آنها بفرست 
گفت نمی شود شما بايد هرچه زودتر خودت را به مقر معرفی کنی، گفتم رفيق خوب، من آمده 
ام برای پيشمرگايه تی اگر يک هفته دير خودم را معرفی کنم انقلاب پيروز نمی شود، آخر 
در منطقه ديواندره من رامی شناسند، معروف کيلانه دربدر دنبال من است، اگر چند درصد 
امکان دستگيری من باشد تو مسئول هستی. گفت من معذرت می خواهم اين "قرار"(حکم) 
است، يعنی ديگر همه چيز تمام است. البته اين رفيق هم مقصر نبود سياست غلط آن دوره 
بود.  يکی از مسئولين تشکيلات شهر متوجه حرف های ما بود، من را صدا زد اسم اين رفيق 
"جليل هورامی" بود. گفت کاک ايرج بيا اينجا باهم کمی حرف بزنيم. زنده ياد جليل آدم توانايی 
بود، برايم توضيح داد که انتظاراتی که تو داريد مربوط به تشکيلات علنی است همه چيز بايد 
دقيق و مرتب باشد اين  درست است، اما در تشکيلات علنی همه چيز به ميل و اراده من تو 
نيست. سعی می کنيم همه چيز دقيق و مرتب پيش برود، اما امکانات محدود و شرايط غير 
عادی است، بنابراين بايد با اين شرايط و محدوديت ها بسازيم و عادت کنيم، تا بتوانيم کارها 
راپيش ببريم. گفتم رفيق جليل نمی دانم تو از وضع من باخبر هستيد يانه، گفت در جزئيات نه 
اما خبر دارم که معروف کيلانه دستگير و تواب شده و تشکيلات را لوداده است و بيست و دو 
نفر در اين رابطه اعدام شده اند و خانه بخانه دنبال رفقای تشکيلاتی می گردد. داستان جلال 
پيشمرگه حزب دموکرات را برای جليل توضيح دادم که  گفت ايرج تو می توانيد همراه ما به 
شاه قلعه بيايی و  در آنجا خودت را در مقر کومه له معرفی کنی.  گفتم به نظرم اين آدم(جلال) 
انسانی تر به مسئله برخورد کرد، زنده ياد جليل گفت حالا  تو کوتاه بيا. من را به يک خانه 
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برد، کاغذ و قلم در آورد نقشه راه رابرای من کشيد آدرس چهار پنج خانه را با اسم بمن داد که 
می توانم باخيال راحت درآنجا استراحت کنم.  اين خانه ها اکثراً خانواده پيشمرگان يا هواداران 
کومه له بودند. من نقشه را از جليل تحويل گرفتم از او خداحافظی کردم. اين اولين تماس با 
اولين  آن  فکر ميکردم  بود. يک جورهائی  توام  ذهنم  احساسی غريب در  با  نيروی نظامی، 
برخورد، انگار در دو دنيای نامربوط به همديگر، قابل درک بود. چگونه بود که من با وجود 
اينکه معلوم شده بود که فعال شهر همان تشکيلات بودم و تعريف از خود نباشد ثابت کرده 
بودم که انسان متعهدی هم بوده ام، چنين لاقيد و بی تفاوت در حقم رفتار شود؟ چگونه فعال 
شهر را که برادرش هم تازگی اعدام شده و خود نيز تحت تعقيب بود، به حال خود رها شود 
و تک و تنها، بی حفاظ  مجبور شود  که  شخصا مسئوليت رساندن خود تا مقر "شاه قلعه" را 
بر عهده بگيرد؟ آن رفتار برای من قابل هضم نبود، علت و ريشه آن را سالها بعد متوجه شدم.

بگذرم،  من از لحظ بدنی آمادگی راهپمايی طولانی نداشتم چون اکثراً با ماشين رفت و آمد می 
کردم، ولی چاره ای جز صبر و حوصله و ادامه مسير ناگزير را نداشتم. آن روز تا غروب، 
سه آبادی را پشت سر گذاشتم، هوا داشت رو به تاريکی ميرفت، ازجلو يک خانه عبور کردم،  
يک پير مرد سرحالی را ديدم احساس خستگی ميکردم. سلامی کردم گفتم عموجان مهمان 
نمی خواهی؟ او گفت: گفتی مهمان؟ روی چشم، اما بگو از کجاميآيی و چکاره هستی و به 
کجا ميخواهی بروی؟ من هم تا آنجا که لازم بود خودم را معرفی کردم، من را به خانه برد. 
اهل خانه که طبق معمول همگی مشغول کار بودند را صدا زد: يکی بياد چای دم کند. در حين 
حرف زدن، گفتم من می خواهم به "شاه قلعه" بروم،  پيرمرد که از من اطمينان حاصل کرده 
بود چون در حرف زدنهايمان، بحث درست کردن "مجتمع خاک شناسی" پيش آمد که مسئول 
پروژه آن، يکی از فاميلهای نزديک من بود.  تا اسم او را آوردم گفت خيلی عالی شد، شامت 
را که خوردی از اينجا تا سرجاده آسفالت يک ساعت راه است از آنجا، چراغهای آبادی "کانی 
نيمه روژه" پيدا است، راه آبادی مشخص است آن راه را بگير سرازير شو تا برسی. اول 
خانه نه، در  دوم خانه را بزن بگو من فاميل فلانی هستم، هوا کمی ديگر تاريک شد حرکت 
کن، نگران پايگاه نشو هوا که تاريک شد همه ميروند داخل پايگاه. ساعت يازده شب حرکت 
کردم يک ساعتی طول کشيد به آبادی رسيدم، درِ دومين خانه را زدم، همان طور که قرار 
بود خودم را معرفی کردم. صاحب خانه فوری در را باز کرد، کمی اطراف را نگاه کرد گفت 
از پله ها بالا برو داخل اطاق شديم. بعداز خوش آمدگويی گفت برايت شام بيارم؟ گفتم خورده 
ام، او هم برای اطمينان خاطر خودش سوالاتی از من مطرح کرد که من هم برايش توضيح 
دادم. وقتی خيالش راحت شد، گفت نگران نباش صبح زود برادرم را بيدار ميکنم با تراکتور 
تا آنجا که امکان باشد تو را ببرد. من خيلی خسته بودم، صاحب خانه گفت از قيافه ات معلوم 
است که خسته هستيد، بخواب که صبح زود بيدارت می کنم. صبح هنوز هوا تاريک و روشن 
بود، من را بيدار کرد. آبی به سر و صورتم زدم صاحب خانه دو نان مخصوص محلی را در 
يک تيکه پارچه گذاشت و گفت اين را داشته باش در راه گرسنه ات ميشود. به هيچ چيز ديگر 
احتياج نداری؟ گفتم دستت درد نکند، فقط اگر امکان داشتيد به فاميل من اطلاع بده که صحيح و 
سالم از اينجا بطرف مقصدش حرکت کرد. به برادرش توصيه کرد تا آنجايی که امکان داشتی 
ببرش. سه چهار آبادی را پشت سر گذاشتيم نرسيده به آبادی بعدی توقف کرد گفت از اينجا 
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بقيه راه را خودت ادامه بده. من از او تشکر فراوان کردم باهمديگر دست داديم، از تراکتور 
پياده شدم، به طرف  آبادی حرکت کردم. از يک نفر سئوال کردم راه آبادی  "هالاره" چند 
ساعت راه است ،   گفت حدوداً  سه ساعتی راه است، همين راه را ادامه بده تا به  هالاره برسی، 
می توانيد در طول راه از کسانی که روی زمين مشغول کار هستند نيز بپرسی. به رفتن ادامه 
دادم در مسير به هرکس ميرسيدم سئوال می کردم، مطمئن می شدم مسير درست است، حدواً 
سه ساعتی طول کشيد تا به هالاره رسيدم. اسم مادر زنده ياد "حسن هالاره" را ياداشت کرده 
بودم، از مردم آبادی،  سراغ   خانه "داده آمنه"  راگرفتم و آن را زود پيدا کردم. خودم را معرفی 
کردم و گفتم من از دوستان حسن هستم، "جليل" من را فرستاده است. داده آمنه خيلی مادر 
مهربان و دوست داشتنی بود، فوری آمد سر و روی من را بوسيد و ميگفت: تو از دوستان 
حسن و جليل  هستی قدمت روی چشمانم، من چه کاری ميتوانم برايت بکنم؟ گفتم داده آمنه 
می خواهم به "شاه قلعه"  بروم و به پيشمرگان ملحق شوم. پرسيد: پسرجان زن و بچه داری؟ 
آری سه تا بچه دارم، داده آمنه اشک از چشمانش جاری شد گفت برای تو خيلی سخت است،  
حسن گيان هنوز زن نگرفته، نگران نباش وضع کمی خوب شد برايش زن می  گيريم. دايه 
آمنه در ادامه گفت پسرم نگران نبا ش حسن گيان و تعدای از پيشمرگان قرار است امروز و 
فردا بيايند برای شرکت در مراسم در گذشت يکی از فاميل های پيشمرگان، تو ميتوانيد همراه 
آنهابه مقر شاه قلعه برويد. من دو روز درخانه داده آمنه ماندم، اما از آمدن پيشمرگان خبری 
نشد، روز دوم بعدازظهر بود که داده آمنه وارد اطاق شد گفت پسرم بلندشو يک زن و مرد 
بطرف مسير تو ميروند، می توانيد تا نزديکی "شريف آوا" و "ياپال" همراه آنها برويد، از 
آنجا  تو را راهنمايی می کنند. من از خانه بيرون آمدم، يک زن ومرد جوان منتظر من بودند. 
داده آمنه سفارش کرد مسير را به من نشان دهند. نزديک غروب، که آفتاب کم کم پشت کوهها 
پنهان می شد، به يک دو راهی رسيديم. مرد جوان گفت از اينجا مسيرمان جدا می شود، آبادی 
"شريف آباد" از دور ديده می شُد، مرد جوان با اشاره دست آبادی را  نشان داد، گفت تا به 
آبادی برسی هوا تاريک می شود، سعی کن امشب را آنجا جا بمانی. من از اين زن و مرد 
جوان تشکر و خدا حافظی کردم و رو به آبادی به حرکت ادامه دادم، يک ربع ساعت طول 
کشيد تا به آبادی رسيدم. گوسفندان ازچراگاه برگشته هرکدام طبق عادت به خانه صاحبش می 
رفت، دود از دودکشها بالا می رفت،  بوی  مخصوصی در آبادی پخش کرده بود، من چهار 
پنج خانه را پشت سر گذاشتم. شانسی از يک مرد جوان که مشغول کنترل کردن گوسفندانش 
بود، سئوال کردم کاکه گيان مهمان می خواهی؟ گفت خوش آمدی!  با اشاره دست يک اطاق 
تميز تری که "ديواخان" می گويند نشان داد گفت بفرمائيد بالا. من هم فوری چند پله ای بالا 
آمدم و وارد اطاق شدم چند لحظه ای منتظر ماندم، مرد جوان باکتری و وسائل چای بالا آمد 
به پاس احترام از جايم بلند شدم، گفت راحت باش. فوری يک استکان چای برايم ريخت گفت 
ميدانم از راه دور می آيی و خسته هستيد، بگو از کجا ميآيی و چکاره هستيد؟ از سنندج می 
آيم، می خواهم به پيشمرگان ملحق شوم. مرد جوان گفت اينجا منطقه بينابينی است،  يک دو 
بار جاش و پاسدار اينجا آمده اند عرض اندامی کردند و رفتند، امشب اينجا ميتوانيد استراحت 
کنيد، صبحانه را خوردی راه می افتی  بعد از ظهر به شاه قله می رسی. از فداکاری و زحماتی 
که اين مردم شرافتمند در ارتباط با مقاومت حق طلبانه مردم انجام دادند، هرچه بگويم کم گفته 
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ام. در هرحال، صبح زود بيدارشدم. طبق معمول همه سرگرم کار بودند، مرد صاحب خانه 
کتری چای راروی آتش گذاشت بعد از مدت کوتاهی چای درست شد، ماست و نان تازه برايم 
آورد، گفت تو می توانی صبحانه ات را بخوری و راه بيفتی حدواً تا ظهر به شاه قلعه ميرسی. 
من خودم را برای رفتن آماده کردم، از صاحب خانه تشکر فراوان  و خداحافظی کردم و به 
رفتن ادامه دادم. حدودا بعد از چهار ساعتی راه پيمايی به آبادی "دره وه زان" رسيدم، در اين 
آبادی کومه له مقر داشت، خودم رابه مسئول مقر معرفی کردم. يک ساعتی آنجا استراحت 
کردم. يکی از پيشمرگان  اگر اشتباه نکنم فکر کنم "امير کلاه قوچی" بود گفت فلانی تو بايد 
خودت را به "مرکز آموزش" در شاه قله معرفی کنيد، از اينجا تا مرکز آموزشی يک ساعتی 
راه است. من به رفتن ادامه دادم تا بالاخره به شاه قلعه رسيدم. من طی ده روز به شاه قلعه 
رسيدم، ولی دست گيرشدگا ن عمليات عباس آباد طی سه روز تمام طول راه را با تراکتور 
آمده بودند!  خبر داشتم که "مهوش گلپريان" در مقر شاه قلعه است،  از يک پيشمرگه سئوال 
کردم مهوش را کجا می توانم ببينم گفت در "خياط خانه" کار می کند. اين رفيق اسمش "قاسم 
خان باواخان" بود، گفتم خياط خانه کجا است؟ اون تپه رامی بينی؟ گفتم آره، برو تا به آنجا 
برسی. ازتپه بالا رفتم، به خياط خانه رسيدم، چند نفر پيشمرگه دختر و "جمال زنگان" را 
آنجا ديدم، از جمله مهوش که مشغول لباس دوختن برای پيشمرگان بودند. سلامی کردم همه 
متعجب شدند مهوش من را ديد ازخوشحالی دادی کشيد و پريد من رابغل کرد، گفت چطوری 
در رفتی؟ خيلی نگرانت بودم. گفتم  داستان طولانی است، سر فرصت برايت تعريف می کنم. 
در آن مقطع خيلی از دختر و پسرهای  تشکيلاتی  از ترس "معروف کيلانه"  وارد تشکيلات 
ازمن  بود،  باخبر  فرهاد  سرنوشت  از  مهوش   بود.  ها  آن  يکی  هم  مهوش  شدند.  می  علنی 
چگونگی اوضاع سنندج و خانواده را پرسيد، گفتم من اطلاع چندانی ندارم، همينقدر خبر دارم 
که روئوف و فرهاد و مجموعا ٢٢ نفر را اعدام کرده اند، از وضعيت خانواده بی اطلاع هستم. 
مهوش گفت بلند شو بريم مقر آموزشی را به تو نشان بدهم. باهم از تپه سرازير شديم و وارد 
مقرشديم. به محض اينکه وارد مقر شدم "يدی کريمی" را ديدم هر دوی ما برای يک لحظه در 
حالت بهت و حيرت بوديم، همديگر را در آغوش گرفتيم. بعداز سلام و احوال پرسی ماجرا 
را از سير تا پياز برای  هرسه مسئول نظامی آموزشگاه تعريف کردم. يدی سئوال کرد حالا 
تصميم گرفتی  می خواهی چکار کنی؟ گفتم راهی برايم نمانده تنها راه پيشمرگايتی است. گفت 

باشد  ما حرفی نداريم تصميم خودت است، از فردا شروع می کنيم. 

مقر پيشمرگان قديمی جدا بود، آموزشی ها هم برای خودشان مقری داشتند. تمام آموزشی ها 
تا دوره شان تمام می شد در مقر آموزشی استراحت و زندگی می کردند. روز دوم بود نمی 
دانم اتفاقی بود يا نه، "غلام فرشچی" را در مقر آموزشی ديدم. همديگر را بغل کرديم، سلام 
ايرج تو کجا اين جا کجا؟ به شوخی گفتم مرد حسابی خودت درميری خيال می کنی من نميتوانم 
خودم رابرسانم؟ گفت بگو ببينم چه خبرها؟ گفتم يعنی تو از همه چيز بی خبری؟  گفت  چندان 
هم بی خبر نيستم، اول برای  عزيزان رئوف و فرهاد بينهايت متاسفم و به تو وخانواده ات 
تسليت می گويم، در ضمن تو نبايد به آموزشگاه ميامدی،  می بايست خودت را به تشکيلات 
شهر معرفی می کردی. گفتم غلام جان! من ديگر حال و حوصله اين کار ها راندارم من آمده ام 
پيشمرگ بشوم. گفت من بايد خبر بدهم،  گفتم  برو خبر بده، يک ساعتی گذشت غلام و "احمد 
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خورشيدی" و زنده ياد "موسی شيخ اسلامی" و زنده ياد "آرام هورامی" من را صدا زدند و 
به يک اطاق بردند. آنجا نزديک به دو ساعتی بحث و کلنجار رفتن، نتوانستند من را قانع کنند. 
استدلال هم اين بود: تو بايد برگردی به شهر ما بتو و امکانات تو احتياج داريم، ما در شهر ها 
امکانات زيادی داريم و امکانات زيادی در اختيار تو ميگذاريم که به فعاليت ادامه بدهيد. گفتم: 
دوستان! يکی را به شهر راه نمی دادند سراغ سوفيالورن را می گرفت. من ديگر امکاناتی 
ندارم، همه چيز را معروف لو داده، ماشينها را لوداده، من هم ازترس هر دو را فروختم.  
گاراژ را لوداد، اطلاعات سپاه رفته بی چاره از همه جا بيخبر مدير گاراژ را گرفته حسابی 
دخلشو در آورده که مردتيکه چند نفر ضد انقلاب در اين محل تشکيلات درست کردند، يعنی تو 
نفهميدی؟ پس اينجا چکاره هستی؟  اين از امکانات من ، در ثانی تشکيلات بندرشاهپور و خرم 
آباد هرچه داشتيم، لو رفته آخرين نفرهای تشکيلات تهران را،  "عبدل"،  "علی مطهری" و 
"کمال فارس" را من ازتهران خارج کردم و به منطقه آزاد منتقل کردم ديگر چيزی باقی نمانده 
است.  بهرحال من آمده ام پيشمرگه بشوم لازم داريد يانه؟ درهرحال با اين  موضع گيری من، 

اين رفقا دست از سر من برداشتند و من رسماً دوره آموزشی راشروع کردم.

از  اکثراً  بوديم  نفری  سه  و  دو  و  هفتاد  حدواً  ما  دوره  بگويم:  آموزشگاه  وهوای  حال  از   
با  ارتباطی  بودند. هر کس کوچکترين  معلم  بعضاً  دختران و پسران جوان تحصيل کرده و 
کومه له داشت،  از ترس جنايات جمهوری اسلامی دست از کار و زندگی نرمال خود کشيده 
و به صفوف پيشمرگان کومه له ملحق شده بود. در اين دوره يک ماهه آموزشی، مسئولين 
سياسی در ارتباط با جنبش مقاومت و انقلابی مردم و افشاگری سياست جنايتکارانه جمهوری 
اسلامی بحث ميکردند و کلاسهای سياسی هم زمان با آموزش نظامی برگذار می شد. از لحاظ  
تدارکاتی و امکانات پزشکی وضعيت اصلا تعريفی نداشت. من را بخاطر تشکيلاتی بودن و 
به لحاظ سنی جا افتاده تر از همه، مسئوليت اين دوره آموزشی را به من سپردند. غروب ها 
می بايست در آبادی، نان جمع آوری می کردم، سازمان و تنظيم کردن نگهبانی مقر و گروه 
کاری روزانه و الی آخر، همه اينها يک طرف؛ قانع کردن پدر و مادرهائی که برای منصرف 
کردن فرزندانشان دست به دامن ما ميشدند، از طرف ديگر، واقعاً سخت بود. اغلب اين پدر 
و مادرها اهل آباديهای دور و نزديک بودند، تعداد قابل توجهی از مراجعه کنندگان به مرکز 
و  در روستاها  کار روزانه  فشار  اثر  در  آنها  از  نداشتند، درصدی  انگيزه سياسی  آموزش، 
خواستهای برحقی که از طرف پدر و مادران آنها  به دلائل مختلف  برآورده نمی شد، رو به 
پيشمرگايتی می آوردند. اين پدرومادران برای پشيمان کردن بچه هايشان به مقرآموزشی می 
آمدند، دو سه روزی آنها را با فرزندانشان تنها ميگذاشتم، اما شبها  اجازه نداشتند در مقر با 
بچه ها يشان  بخوابند. در واقع درشبها ما روی  داوطلبان پيشمرگايه تی برای قانع کردن آنها 
به ماندن و روزها پدر و مادران برای منصرف کردن آنان کار ميکرديم. يک نوع "تقسيم 
کار" غير رسمی! غالبا آنهايی که انگيزه سياسی نداشتند. با گرفتن قول امتيازهائی   با آنها برمی 
گشتند. اين داستان حدواً يکماه و نيمی طول می کشيد. سپس مسئولان تشکيلات  تصميم می 
گرفتند نيروهای تازه آموزش ديده، در يک  جوله(گشت) سياسی در منطقه بينابينی  باحضور 
گردانی از پيشمرگان قديمی شرکت کنند.  راه  و رسم مسلح کردن "دوره ديده" ها چنين بود: 
در ميدان آبادی، به اندازه تعداد آموزشی ها اسلحه چيده می شد، در حضور مردم آبادی و  
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فرمانده هان سياسی نظامی گردان ومسئولان آموزشگاه، مراسم باسرود انترناسونال شروع 
می شد، از طرف مسئول سياسی آموزشگاه، آموزشی ها را با اسم مستعار يا اصلی صدا می 
زدند. مسئول نظامی يک  تفنگ ژ.ث را به پيشمرگه جديد می داد، پيشمرگه هم بادادن شعار 
زنده باد سوسياليسم، زنده باد حزب کمونيست ايران، بژی(زنده باد) پيشمرگه کومه له، ژ.ث را 
از او تحويل می گرفت. نا گفته نماند به بعضی از دختر ها کلاشينکف می دادند. از اين تاريخ، 

رسماً جزو پيشمرگان رزمی به جساب ميآمدند و در گردانها تقسيم می شدند.

يک خاطره از دوران آموزشی دارم: من باخيلی از رفقای دختر آشنا شدم،   برای من انقلابی 
رزمندگی و استقامت اين رفقای دختر قابل ستايش و تحسين بود. بعضاً اين رفقا از خانوده مرفه 
شهری بودند. پيش تر اشاره کردم که در مرکز آموزش، وضعيت مالی، تدارکاتی و بهداشتی 
کومه له تعريفی نداشت. برای نمونه اين تعداد آموزشی به چهل پنجاه قرص نان محلی که از 
آبادی جمع آوری می کردم قناعت می کردند.هر روز وقت صبحانه بخاطر کمبود استکان چای، 
تذکر  بقيه  و  طاهرخانی"  "شايسته  انقلابی  و  رفيق رزمنده  به  هميشه  شد.  می  صف طولانی 
ميدادم: کمتر نان بخوريد، زودتر استکان راخالی کنيد! يادم می آيد که يک گروه  ده  نفره جوان 
از يک آبادی به مقر آموزشی آمدند، دوره آموزشی را تمام نکرده، بخاطر کمبود امکانات مالی 
و تدارکاتی، همگی برگشتند. می خواهم بگويم زمينه و شرايط برای آمدن جوانان فراهم بود، 
ولی کمبود امکانات مالی و بی توجهی و لاقيدی نسبت به اين مساله که برای روی آوری وسيع 
به صفوف کومه له، سازمان و تشکيلات لازم است و فقط بطور خود بخودی نميشد چشم به 
سفره کوچک مردم روستاها داشت. اين اجازه را نمی داد. البته ناگفته نماند که دوره آموزشی من 
هم زمان بود با پيشروی نيروهای رژيم تا منطقه "سارال" که  مقر آموزشی در تير رس قرار 

گرفت. به اين خاطر مقر اصلی و آموزشی به روستای "بس" منتقل شد. 

داده شده بودم، ولی هيچ وقت اين اجرا نشد.  به تقاضای خودم من در گردان شوان سازمان 
طولی نکشيد اين جنگ به اين منطقه نيز سرايت کرد، مجبور شديم تاسيسات "بس" و مقرها را 
به منطقه "سرشيو" منتقل کنيم. يک روز در مقر کميته جنوب من را صدا زدند. در آنجا رفقا 
"ايوب نبوی" و "عبداله هوشياريان" با من در مورد يک ماموريت صحبت کردند. قرار بر 
اين شد من و دو نفر از هم دوره های خودم به اسامی زنده ياد "جعفر"، و زنده ياد "عباس"، 
به مسئول مربوطه  را  بدهيم. خودمان  انجام  را  اين ماموريت  از بچه های کرمانشاه،  دو  هر 
"هرمدِول"  زندان  به  بايد  را  زندانی  نفر  سيزده  حدواً  دادند  توضيح  ما  برای  کرديم،  معرفی 
منتقل می کرديم. توضيح کوتاهی در مورد اين دو رفيق رزمنده و انقلابی را لازم می دانم: 
جعفر در يک نبرد در منطقه هوشار(افشار) تيکان تپه جان باخت و عباس هم در يک درگيری 
با حزب دموکرات جان باخت. به قضيه ماموريت بازگردم. ما سه نفر که کوچکترين تجربه 
پيشمرگايتی نداشتيم، زندانيان را تحويل گرفتيم. در اولين آبادی توقفی کرديم، توضيحی کوتاه 
به عقلم رسيد. برای رفقا عباس وجعفر با صدای بلند گفتم اگر کوچکترين حرکت مشکوکی از 
اين ها(زندانيان) مشاهده کرديد، فوری کار را تمام کنيد، چون آنطوری که برايمان توضيح داده 
بودند، می بايست شبانه از جاده سرشيو سقز عبور ميکرديم و اين جاده در روز تحت کنترل 
نيروهای رژيم بود. در طول روز، در تقاطع ها چند سرباز يا پاسدار مستقر ميکردند و غروب 



 روزଡ ای   ଘ ز৯دਛی  ঃیൎیارد୓    اিسان  কم ໆرৗوত࣎م

  صفحه ٦٩

که می شد جمع می کردند و به پايگاه ها ميرفتند. هر از چند گاهی صبح زود پيشمرگان در 
جاده ها برای تامينها کمين می گذاشتند و ضرباتی به نيروهای رژيم ميزدند. بهر حال، در يک 
ساعتی حرکت در مسير موازی جاده سرشيو، زندانيان را به يک پناگاه برديم. با رفقا عباس و 
جعفر قرار گذاشتيم که يک ساعت و نيم بعد از من بطرف جاده حرکت کنند. من زودتر تا نزدکی 
جاده رفتم، در يک پناهگاه کمين کردم مامور های رژيم رامی ديدم، نيم ساعتی به غروب مانده 
بود ماشين رژيم آمد تامين ها را جمع کرد و بطرف پايگاه حرکت کرد. هوا تاريک شد، رفقا 
رسيدند ما به راحتی ازجاده عبور کرديم. بعد از ظهر روز، بعد به "هرمِدول" که زندان در آنجا 
مستقر بود، رسيديم.  زندانيان را تحويل رفقای مسئول داديم. آن  شب را در مقر زندان مانديم، 
صبحانه را خورديم. مسئول مقر به ما پيشنهاد داد که ناهار را در روستای "حاجی ئه ول" که 
گردان "نَکه روز" در آنجا مستقر بود بخوريم. نزديک ظهر بود به آبادی مذکور رسيديم، در 
گردان "نَکه روز"، اکثرا بچه های مريوان سازماندهی شده بودند، با خيلی هاشان آشنايی قبلی 
داشتم، بعد از سلام واحوال پرسی سفره را انداختند، ناهار برنج بدون خورش داشتند. ناهار و 
دو چای خورديم، به عباس و جعفر گفتم راه بيفتيم برويم. خبر داشتيم که مقر کميته جنوب به 
"آلسموئی"(عبدالصمدی) و "دره هوان" منتقل شده است. چند متری از مقر دور نشده بوديم، 
من را صدا کردند. "عه به دلير"(عبداله کهنه پوشی) مسئول نظامی گردان نامبرده بود. گفت کا 
ايرج شما به مقر کميته جنوب ميرويد، چند نفری از رفقای زن بايد برگردند به کميته جنوب، شما 
اينها را با خودتان ببريد. گفتم کا عه به،   نميدانم چقدر از ما شناخت داريد من و اين دو رفيق 
جديدِ جديد هستيم. همه اش دو روز پيشمرگه شده ايم، گفت حالا که اين طور است يک پيشمرگه 
قديمی همراه شما می فرستم گفتم اين عالی شد. تا آنجائی که خاطرم هست زنده ياد " طهمورث" 
بچه "قطارچيان" سنندج بود. عه به  روبه  طهمورث کرد، اين رفقای زن بايد به کميته جنوب 
بروند، اين هم سه پيشمرگه زرنگ  و تازه نفس دراختيار تو! از"بس" تا جاده سرشيو دو آبادی 
را می بايست پشت سر می گذاشتيم. جاده سرشيو  از سقز شروع ميشد تا به پاوه می رسيد. ما 
همگی بطرف "باير"و "بوردمه" حرکت کرديم مسئول ما، طهمورث، بمن و عباس گفت شما دو 
نفر تا نزديکی جاده برويد، دريک جای مناسب کمين کنيد، هوای تامينها را داشته باشيد، مطمئن 
شويد که برگشته اند به پا يگاه، هوا تاريک شد ماهم به شما ملحق می شويم. من وعباس هم عين 
کار را انجام داديم، اما هوا که تاريک شد، تعدادی از پيشمرگان حزب دموکرات آمدند، سلامی 
کردند، وضعيت را پرسيدند گفتم دنيا امن وامان است، می توانيد با اطمينان خاطر از جاده عبور 
کنيد. از ما تشکر کردند اما گفتند رفقای شما پيغام دادند که برگرديد. گفتم عباس چکار کنيم؟ 
گفت برگرديم. برگشتيم به رفقا ملحق شديم. من علتش را متوجه نشدم. به هرحال ما دوباره اين 
کار را انجام داديم، عه به دلير تصميم گرفت  يکی از پيشمرگان جوان کم سن و سال به اسم 
"نجمه سور" که پيشمرگ جسور و زرنگی بود و نمی دانم برای چه ماموريتی می رفت،  از 
او خواست مسيرتان يکی است، اين رفقا را تاجاده سرشيو همراهی کن. نجمه من و جعفر را 
انتخاب کرد، دوباره ما درنزديکی جاده کمين کرديم، بعداز يک ساعتی رفقا هم به ماملحق شدند. 
نجمه سور اطراف را نگاه کرد مطمئن که شد گفت شما دو نفر از جاده عبور کنيد، آنطرف 
جاده کمين باشد، نجمه سور هم اين طرف جاده کمين کرد، بقيه رفقا با فاصله از جاده عبور 
کردند.  بعد از نيم ساعتی به يک دو راهی رسيديم. نجمه گفت رفقا از اين جا راهمان جدا می 
شود، شما همين مسير را ادامه بدهيد تا آبادی برسيد. دستورات لازم را به طهمورث داد که اگر 



 روزଡ ای   ଘ ز৯دਛی  ঃیൎیارد୓    اিسان  কم ໆرৗوত࣎م

  صفحه ٧٠

در آبادی مانديد حتماً نگهبان بگذاريد. ما راه را ادامه داديم تا به آبادی رسيديم در آنجا احساس 
کرديم خسته و گرسنه هستم. شورای آبادی ما را دو نفری در خانه ها تقسيم کرد، آن شب را در 
آبادی مانديم و در ورودی آبادی کمين گذاشتيم. هوا هنوز تاريک بود، از آبادی خارج شديم و به 
رفتن ادامه داديم، هوا روشن شد تا بعداز ظهر به رفتن ادامه داديم در آبادی بعدی ناهار و چند 
ساعتی استراحت کرديم. نزديک غروب بود به رفتن ادامه داديم تقريباً ساعت يک نصفه شب 
بود بالای يک کوه بلند رسيديم، به پيشنهاد بقيه قرارشد کمی استراحت کنيم، رفقا که برای رفع 
حاجت هر يک بطرفی پراکنده شده بودند،  وقتی برگشتند گفتند ما آون پايئن نور چراغ در حال 
حرکت می بينيم. دقت کرديم متوجه شديم پائين دره عميق، نور ديده می شود. مسئول ما نظرش 
اين بود که حتماً پايگاه دشمن است و آن نورها از موتورسيکلت است. پيشنهادش اين بود دو نفر 
از ما که حتماً يکی من بودم، از کوه پايئن برويم برای شناسايی. من و عباس حاضر شديم، می 
خواستيم حرکت کنيم يادش گرامی باد زنده ياد "فرنگيس  شاهويی"  گفت کجا می خواهی برويد  
باز هم می خواهيد ديوانه بازی در آوريد؟ و رو به مسئول  کرد و گفت رفيق عزيز ساعت چند 
است؟ گفت ساعت سه است؟ فرنگيس گفت خوب، اين دو نفر حداقل  سه ساعت وقت  لازم 
دارند تا آن وقت هم هواروشن شده است، اگر پايگاه باشد چطوری بالا بيايند؟ پيشنهادم اين است 
جای ما امن است، همگی تا هواروشن شود اينجا بمانيم تا مطمئن شويم  وضعيت از چه  قرار 
است، بعداً  تصميم بگيريم چکار کنيم. حرفش درست ومنطقی بود، و پيشنهاد او مورد قبول قرار 
گرفت.  وقتی هوا روشن شد، متوجه شديم پايگاه نبوده، مقر کومه له است. فرنگ شاهويی  يکی 
از فاميل های نزديک من بود که در بمباران شيميايی اردوگاه "بوته" توسط رژيم عراق، همراه 
باسی و دونفر ديگراز بهترين رفقا جان باخت. فرنگيس شاهويی از مجری های برنامه صدای 
انقلاب راديو حزب  کمونيست ايران يود. رفيقی صميمی و سياسی بود. ياد عزيزش گرامی ياد.   

يک  فاصله  در  هم  آموزشی  مقر  رسيديم،  در"آولسموئی"   له  کومه  مقر  به  ما  هرحال  به 
متوجه  ساعتی(پياده) کميته جنوب قرار داشت، يکی دو هفته در اولسموی ماندگارشديم، بعداً 
شديم که کميته جنوب به "که که وسان" در منطقه ديواندره نقل مکان ميکند، اين تغيير و تحولات 
انجام شد. بعد از آن با کميته جنوب و رفيق عبداله هوشياريان صحبت کردم و گفتم قرار بر اين 
شد که من در گردان شوان سازمان دهی شوم ولی از گردان خبری نيست همه اش ماموريت 
های مختلف. عه به گفت درحال حاضر گردان  در جنوب مشغول فعاليت است، ما هم اينجا  
کار زيادی داريم، بودن تو هم به ما کمک زيادی ميکند، زخمی زيادی در بيمارستان "وزمان" 
ببينيم  تابعد  بده   سامانی  و  راسر  آنجا  برو  است،  آنجا خيلی خراب  تدارکات  داريم، وضعيت 
چی پيش می آيد؟ "وزمان" دو ساعتی(پياده) از مقر کميته جنوب دورتر بود، من خودم را به 
بيمارستان معرفی کردم، در بيمارستان سه دکتر و تعداد زيادی پرستار و بهيار وجود داشتند 
و در عين حال مرکز آموزش پرستاری و بهياری نيز بود. در اينجا با دوستان و رفقای خوبی 
آشناشدم: صديقه نبوی، مهری کنعانيان، فاطمه معروفی، پروين و هسر او  دکتر احمد هدايت و 
خيلی ديگر از دوستان و رفقای مرکز پزشکی. بخش بيشتر مواد لازم را از تدارکات مرکزی 

تهيه می کرديم، بقيه لوازم مايحتاج را ازطريق دکان داران آبادی دور و بر تهيه می کرديم.

 من برای رفت و برگشت به مقر کميته جنوب و آباديها برای خريد  وسائل، مجبور می شدم از 
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شورا و اهالی آبادی خواهش و تمنا کنم که برای آوردن وسائل، هرخانه ای يک الاغ يا قاطر به 
نوبت برای حمل و نقل  در اختيار ما بگذارند، اما هر دفعه با بهانه های مختلف: امروز خودمان 
احتياج داريم، يا مرد خانه خودش درسفر است،  جواب ميگرفتيم. به اين نتيجه رسيدم که هر 
روز نمی شود به خانه اهالی رفت، آنها هم به دلائل مختلف دست رد به سينه ات  بزنند، از 
طريق خانواده ام اقدام به خريد يک اسب کردم. پسر عموهای من در کار خريد و فروش اسب، 
آن  در  تا چهل راس اسب  داشتند که هميشه سی  داشتند، يک اصطبل بزرگ  فراوانی  تجربه 
پرورش داده می شدند.  يک اسب خيلی زيبا  و سياه رنگی با  وسائل تکميل از طريق يک آشنا 
و  تشکيلات  های  کار  از  خيلی  داشتم،  را  اسب  اين  سالی  يک  مدت  من  کردند.  روانه  برايم 
ماموريت ها را با اين اسب انجام می دادم. از طرف ديگر هم خوشحال بودم که فشار از روی 
اهالی آبادی ها کم شده بود. به ندرت به امکانات مردم آبادی ها احتياج پيدا می کرديم. بالاخره 
من توانستم تا آنجائی که امکانات مالی اجازه می داد، وضعيت تدارکات بيمارستان را روبراه 
کنم. اوائل بهار بود، خبر رسيد جمهوری اسلامی قصد حمله به منطقه را دارد، ازطرف کميته 
جنوب و مسئولان بيمارستان به من اطلاع دادند که هرچه زودتر وسائل بيمارستان و اطاق عمل 
رابسته بندی کرده و حاضر وآما ده برای عقب نشينی باشيم. من هم در مدت چهار پنج روز تمام 
وسائل پزشکی را بسته بندی کرده و آماده برای حرکت. آن روز بعد از ظهر در آبادی به اندازه 
احتياج، قاطر و الاغ جمع کردم، دو نفر از اهل آبادی برای برگردندن الاغها و ديگر وسائل 
اهالی را سازمان دادم. به ياد ندارم چه روزی بود، به من اطلاع دادند که غروب بايد حرکت 
کنيم. تمام ارگانهای  انتشارات، بيمارستان،  مرکز پزشکی، آموزشگاه و تمامی کميته ها می 
بايست به طرف "سرشيو" عقب نشينی ميکردند. رژيم اسلامی تمامی گذرگاه ها را با هليکوپتر، 
گلوله باران می کرد.حمله وسيعی را شروع کرده بود و رفت و آمد با مشکلات فراوان روبرو 
کرده بود. دقيقا به ياد ندارم، حدود چهار الی پنج شبانه روز طول کشيد تا به آبادی "کنولان" 
اين کاروان سنگين و  ياد دارم، گردان "شاهو" و گردان "نه کرَوز"  به  رسيديم. تا جايی که 
جمعيت زياد را همراهی می کردند. نزديک روز هوا داشت روشن می شد، من و "عه به دلير"، 
"عيسی سور"(عيسی جمشيدی) وچند رفيق ديگر آخر های کاروان بوديم، وقتی متوجه شديم 
نزديک  پايگاه رژيم هستيم و ما از کنار پايگاه گذشتيم، عه به دلير گفت ايرج اسب ات را بمن 
بده که زوتر به آبادی برسم تا رفقا را برای استراحت سازمان بدهم، بعد از يک ساعت ما هم  
به آبادی کنولان رسيديم. کميته جنوب، ماسه نفر: هلمت(عيسی پای بندی)، من و "مامو توفيق" 
را صداکردند و گفتند يک هفته تمام است اين جماعت غذای درستی نخورده اند، همگی خسته و 
کوفته هستند،  برويد يک گوساله بزرگ بخريد و به چند خانه بدهيد تا آبگوشتی درست کنند و 
رفقا بخورند و  تا غروب استراحت کنند غروب هم حرکت می کنيم. ما رفتيم داخل آبادی گوساله 
راخريديم عين دستورات را انجام داديم، نزديک های دو بعد از ظهر بود، آبگوشت خورده شد 
ولی رفقا واقعاً خستگی ازسر و رويشان می باريد. من و "مظفر فرزاد" دريک خانه استراحت 
می کرديم، حدوداً دو هفته ای بود وقت نکرده بودم اصلاح کنم، به اين فکر افتادم سر و صورتم 
را اصلاح کنم. کمی آب جوش تهيه کردم، يک طرف از صورتم را زده بودم به شوخی به مظفر 
گفتم اگر الان پاسدارن به آبادی هجوم بياورند تکليف من چيست؟ مظفر خيلی خوش خنده بود، 
خنده بلندی کرد  و گفت ترا خدا نفوس بد نزن، بقيه ريش ات را بزن. کار ريش تراشی را تمام 
کردم، تصميم گرفتم اسبم را بيرون بياورم کمی از چمن بهاری بچرد. چون راه دور و درازی 
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او  با  از بچه های کامياران که تازه مسلح شده بود و در يک اطاق  به يکی  در پيش داشتيم، 
ناهارخورديم و اسم اش شفيق بود، پيشنهاد دادم که اسب را بيرون ببريم برای چرا. او هم قبول 
کرد، اسب را بيرون آوردم، هر کاری کردم آرام نمی گرفت مرتب شيهه ميکشيد و بازی می 
کرد. اسب خوش رنگ و سرحالی بود، من اسلحه خودم را به شفيق داده بودم برای اينکه دستم 
خالی باشد.مسئول نظامی كاروان، تعدادی از رفقا را برای ديده بانی روى تپه بلند مشرف به 
آبادی مامور کرده بود. قبل از ورود پاسدار به آبادى بارندگى شروع شده بود، رفقاى ديده بان 
با هم مشورت می كنند و به اين نتيجه ميرسند، ديگرخطرى نيست، بدون  اطلاع به مسئول 
نظامى به آبادى بر ميگردند. حدوداً ساعتهای دو و نيم وسه بود که برای  يک لحظه متوجه شدم 
که شفيق غيبش زده است. کمی مکث کردم که چه خبر شده، من رويم بطرف آبادی بود. درحين 
باحالت  پريده،  آيد، رنگ از رويش  آبادی بطرف من می  برگشتن ناگهان متوجه شدم چوپان 
عصبانی گفت پاسدارها وارد آبادی شده اند، برای يک لحظه متوجه دو پاسدار شدم، يکی اسلحه 
را رو به من گرفته و ديگری آغوشش را باز کرده که معنی اش: خود را تسليم کن! تنها فکری 
با  آبادی  به طرف  با مهارتی که در سوار کاری داشتم به پشت اسب پريدم  که بنظرم رسيد، 
سرعت اسب را به طوله بردم. هنگام بيرون آمدن به خانه ای که سيد ايوب و رفقای کميته جنوب 
درآ ن جا استراحت می کردند رفتم، به آنها خبردادم هرچه زودتر خودشان را آماده کنند که از 
آبادی بيرون بروند، گفتم پاسدارها به آبادی نزديک وارد شده اند. برای يک لحظه شفيق را ديدم 
اسلحه من پيش او بود، از او سئوال کردم چطورشد يک دفعه غيبت زد؟ گفت صدای چوپان 
آبادی را نشنيدی؟ به دليل اينکه او بچه يکی از روستاهای های نزديک کامياران بود، زودتر 
متوجه صدای چوپان می شود، فوری تصميم می گيرد به طرف آبادی برود و خبربدهد. من 
اسلحه خودم را ازش گرفتم، در آن لحظه، تمام فرماندهای نظامی و مسئولين درحال استراحت 
بودند. در يک لحظه "اسماعيل ويسی" ابتکار عمل  را به دست گرفت، ما را به ساختمانی که 
بالای تپه قرارداشت و متعلق به خان آبادی بود فرستاد. با چند نفر از رفقا، شمی(شمس الدين) 
مقاومت  به  گرفتيم و شروع  و حسين مکتوبی و من موضع  بندی)  پای  امانتی، هلمت(عيسی 
يک  در  سور"(جمشيدی)  "عيسی  و  ناوه"  "مريم  رفقا  از  نفر  دو  هم  آبادی  پائين  در  کرديم. 
مقاومت جانانه اجازه نداديم گروه ضربت پاسداران پيش روی کنند. چند ساعتی دراين ساختمان 
که مسلط بر آبادی بود،  نيروی دشمن را زير آتش گرفتيم. بالاخره دشمن متوجه شد از اين 
ساختمان به آنها شليک می شود، ساختمان را زير خمپاره گرفتند، يک خمپاره به واسط حياط  
اصابت کرد. برای يک لحظه تصور کردم تنها من زنده مانده ام، تمام شيشه و در و پنجره ها 
شکسته و از جا کنده شدند. دود و گرد و خاک که فرونشست، شمی امانتی گفت ايرج برو پائين 
ببين چه خبراست؟ از پله ها پائين آمدم، در وسط حياط مسئول نظامی کاروان، "عه به دلير" من 
را صدا زد: ايرج بيا اينجا! سريع خودم را باو رساندم، گفت زود باش  دستمالت را در بيار برای 
يک لحظه من هاج و واجمان دم باصدای بلند گفت زود باش معطل نکن! من به خود آمدم سه تا 
از انگشت هايش چيزی نمانده بود از بقيه جدا شوند، بايک دستمال مچ دستش را به انگشت 
هايش بستم. گفت من را از اينجا بيرون ببر، او را از حياط بيرون بردم بغل ديوار پناهش دادم 
و دوباره به حياط برگشتم. اسلحه عه به را برايش بردم، عه به دلير گفت برو به رفقا بگو از 
فارسی  به  که  به ساختمان، يک صدايی شنيدم  بيرون. در حين برگشتن  بيان  لعنتی  خانه  اون 
ميگويد کمک کنيد! بطرف صدا رفتم ديدم "عليرضا" است از موج صدای انفجار خمپاره، ديدش 
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را از دست داده بود. دستش را گرفتم فوری او را بيرون بردم. برگشتم داخل حياط، "حاجی" 
فرمانده  نظامی گردان شاهو روی زمين افتاده  بود فوری خودم را به او رساندم. در دو قدمی 
ما يک زيرزمينی بود، حاجی گفت من را داخل زير زمينی ببر، او را به داخل کشاندم. حاجی 
گفت يک بالش زير سرم بگذار، معلوم بود آخرين نفسهايش رامی کشيد. سرش روی ران من 
بود، او جان باخته بود. از زير زمين آمدم. يکی ديگر ازمسئولان  نظامی گردان شاهو در گوشه 
ديگر حياط جان باخته بود، او را هم به داخل زير زمين کشاندم و  کنار زنده ياد حاجی گذاشتم. 
اثراصابت  در  گردان،  پزشکيار  لر"،  "کاوه  من،  زانوی  روی  جانگداز حاجی  مرگ  از  قبل 
خمپاره بطرز وحشتناکی کشته شد و جان باخته بود. بالاخره فرصت پيداه کردم داخل ساختمان 
پيش رفقا برگردم و به آنها گفتم هرچه زودتر بايد از اينجا خارج شويم. از ساختمان خارج شديم، 
"اسماعيل ويسی" چهار نفرما را سازمان داد و با اشاره گفت رفقا ما بايد آن کوه بلند را برای 
عقب نشينی داشته باشيم، هرچه سريعترخوتان را بالای بلندی برسانيد. ما چهار نفر سريع راه 
افتاديم، دويست سيصد متری داخل يک دره مانندی بطرف قله کوه درحرکت بوديم، که ناگهان 
زير رگبار دشمن قرار گرفتيم. نيروی دشمن قبلا بالای کوه مستقرشده بود. هر چهار نفر تصميم 
گرفتيم عقب نشينی کنيم، چون امکان پيشروی وجود نداشت. بنابراين به همان مکان اولی بر 
گشتيم. اسماعيل ويسی رو به من کرد و گفت ايرج تو با اين دو نفر آن تپه ای که وسطه آبادی 
است را داشته باشيد، من و  زنده ياد "قاسم" که جوانی بين هفده تا نوزده سال بود، و  اگر اشتباه 
نکنم اسم رفيق ديگر "جبار" بود، هرسه نفر بلافاصله خودمان را به بالای تپه رسانديم،  همه 
چيز در کنترل ما بود. رفيق جوان ما قاسم شجاعانه ايستاده و يا زانو زده، مشغول تيراندازی 
تذکر می دادم که دراز بکش خرجش نمی رفت. رفيق ديگرمان برعکس خيلی  بود، هر چه 
نگران و نا آرام بود، حق هم داشت جنگ خيلی سخت و نابرابر بود. نيروی ما خيلی ناهمگون 
دوره  هنوز  که  آموزشی  باچندين  آموزشگاه  و  مريض،  زخمی  چندين  با  بيمارستان  از  بود: 
آموزشی راتمام نکرده بودند، زندان باچندين زندانی، و ارگان های ستادی و دست وپا گير. در 
مقابل تمرکز بزرگی از نيروهای جمهوری که سازمانيافته و با امکانات وسيع و برتری تکنيکی 
و نظامی و با طرح و نقشه دقيق، اصلاً قابل مقايسه نبود. بهرحال ما تا تاريکی هوا دربالای تپه 
مقاومت کرديم، در اين فاصله يکی از رفقا بالای تپه آمد و به ما خبر داد که عقب نشين می کنيم 
و گفت هر چه زودتر پايئن برويم. خودمان رابه رفقا رسانديم، هوا کاملا تاريک شده بود، رفقای 
دست اندر کار، عقب نشينی را سازمان داده بودند، "ايوب نبوی" به وسيله ترکش خمپاره از 
ناحيه شکم زخمی شده بود، من و سه نفر ديگر: "وفا نصرت پور"، "هلمت" و زنده  ياد "صالح 
کيفی"، مسئول انتقال سيد ايوب به پشت جبهه شديم. کار دشوار، و راه خيلی ناهموار بود. يک 
قاطر ازآبادی گرفته بوديم برای سوارکردن سيد ايوب، يک چند قدمی که می رفتيم صدای ناله 
اش بلند می شد: من راپياده کنيد! قادر به راه رفتن هم نبود يک نفر جلو و دو نفر از عقب، چند 
قدم پيشروی می کرديم، معلوم بود از داخل شکم خون ريزی داشت، چون نفس می کشيد بوی 
خون می داد. يک پل(واحد نظامی) از گردان شاهو را برای ضد کمين فرستاده بودند، نصف 
های شب بود خبر رسيد که راه پاک سازی شده با خيال راحت می توانيد بالا بيائيد. کار تيم ما 
خيلی دشوار  و سخت بود، چون سيد ايوب جوان قد بلند و هيکل داری بود، هوا تاريک و روشن 
ياد ايوب وضعيت خيلى بدى داشت، خونريزی داخلی داشت و  بود بالای کوه رسيديم، زنده  
هنگام سوار كردن او روی اسب داد و فريادش از شدت درد، به آسمان مى رسيد. دو نفرى زير 
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بغلش راميگرفتيم خيلى آهسته و لنگان لنگان از كوه سرازيرشديم، به يك بيشه بزرگ درخت 
چنار رسيديم. يكى دو ساعتى در اين مكان استراحت كرديم، زنده ياد ايوب که سر او را روى 
ران من دراز كشيده بوديم، در حين استراحت سر رو كله يك هلكوپتر پيداشد، مدتی بالاى سرما 
مانور زد،  با وجودی که معلوم بود که ما را ديده اند، هيچ كارى برعليه ما نكرد از ما فاصله 
گرفت و به پروازش ادامه داد.  بعد از استراحت به حركت ادامه داديم. ما به خاطر ايوب هميشه 
"عبداله  گفت  ايوب  بود  نيم  دو  ساعت  نزديكهاى  داشتيم،  فاصله  بقيه  از  كيلومتر  سه  تا  دو 
هوشياران" را صدا بزنيد، عبه را صدا زديم. ايوب گفت عبه شما جماعت را به خاطر من منتظر 
نگذاريد همين سه نفر پيش من بماند كافى است. بالاخره تصميم گرفته شد جمعيت به رفتن ادامه 
بدهند. ما بنظرم ايوب خود حدس زده بود كه در آخرين دقايق هاى زندگی اش بسر مى برد، او 
را سوار بر قاطر كرديم بعد از مدت كوتاهى گفت من را پياده كنيد، بعداز دوسه دقيقه ديگر، او 
هم که سرش روی ران من بود، جان باخت. يادش براى هميشه گرامى باد. "مظفر فرزاد" جوان 
خيلی عاطفى بود، به او گفتم خودت را به جماعت برسان خبر جان باختن زنده ياد ايوب را به 
عبه هوشياران بده. مظفر گريه و زارى كنان به راه افتاد، من و هلمت(عيسی پای بندی)، جسد 
ايوب را سوار قاطر كرديم، تا به يك آبادى رسيديم. رفقا و اهالی  آبادى هم غمگين و گريان 
چگونگى  درمورد  هوشياريان  عبه  طرف  از  كوتاه  توضيحات  يك  از  بعد  بودند.   ما  منتظر 
تا به  درگيرى ما با نيروهای رژيم، از اهالى آبادى تقاضا  كرد زنده  ياد را خاكسپارى كنند 
خانواده اش خبر بدهيم. بعد از اين ضربه سنگين اگر اشتباه نكنم بين چهارده تا پانزده نفر از 
رفقاى خيلى مؤثر در جنبش كمونيستى در اين جنگ و تهام وحشيانه رژيم،جان باختند. تعدادى 
از اين رفقا که بر اثر تركش خمپاره زخمى شده بودند و تا آن جايى كه امكان اجازه مى داد به 
پشت جبهه منتقل شده بودند، تا در اولين فرصت أين رفقاى زخمى را به جاى مناسب منتقل كنيم، 
اما رژيم جنايت كار زودتر از ما به مخفيگاه رفقاى زخمى پی برده بود و آن ٩ رفيق زخمی ما 

را اعدام ميكنند. ياد تمامی جانباختگان اين جنگ نابرابر زنده و گرامى باد.

 جسد رفيق عزيز ايوب را به مردم آبادى سپرديم و به حركت ادامه داديم. حدودأ ساعت سه 
و چهار بود که به بالاى كوه رسيديم. "طاهر خالدى" بعد از توضيحات در باره آن درگيری، 
رو به جمعيت گفت ما راه دور و پر مشقتى پيش رو داريم، تصميم با خود شما است، هر كس 
نميتواند اين راه را ادامه بدهد، از اين جا ميتواند اسلحه اش را تحويل بدهد و برگردد. پس از آن 

سخنرانی، بين ده تا پانزده نفر اسلحه هايشان را تحويل دادند و برگشتند.

 نزديك غروب بود به آبادى "حاجى ئه ول" که قبلاً در آنجا تأسيسات و مقر داشتيم رسيديم. شب 
را در آنجا مانديم، بعد از خوردن صبحانه، كميته جنوب من وعيسى سور(جمشيدی)، فرمانده 
به  ويرانه  بود  نظامى گردان شاهو، را مامورشناسائی "دشت (شلير" كردند. نزديك غروب 
های يک آبادی سابق رسيديم به اسم "نرمه لاس"، قبلاً يك پيشمرگه به اسم "لاله حه مه" در 
آنجا جا مستقر بود، آنشب لاله حه مه، شام  مفصلى از گوشت سرخ کرده كبك براى ما درست 
نيروهای ملا مصطفی  با  حكومت صدام  در جنگ  شلير"   " منطقه  در مورد  توضيحى  كرد. 
بارزانی كه حكومت پهلوى به لحاظ نظامى و تداركاتى به ملامصطفی كمك فراوان مى كرد، 
داد. من در آن موقع جوان هفده سال و شاگرد شوفر بودم، ماهى سه چهار بار مأموران ساواك 
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به گاراژ مراجعه مى كردند، پنج الى شش كاميون در پادگان سنندج بارگيرى مى شدند و به 
طرف مريوان و "باشماخ" در منطقه شلير حرکت داده ميشدند. خيلى از زخميهاى آن جنگ 
بارزانی و حکومت بعث، در بيمارستانهاى كردستان ايران مداوا مى شدند و خيلی از خانواده 

پيشمرگان بارزانی با اجازه ساواك درشهرهاى كردستان ايران زندگى مى كردند. در موقع رفت 
و آمد در جاده ها، هميشه پيشمرگانى كه به ملاقات خانواده يا زخمى هايشان مى رفتند را سوار 
ميكرديم، در طول راه با احتياط كامل با هم گفتگومى كرديم، از آنها سئوال مى كردم كاكه گيان 
وضعتان چطور است؟ در جواب ميگفتند همه چىز خوب است، دست ها را بالا مى بردند و به 
جان شاه ايران دعا مى كردند، حق هم داشتند چون تمام امكانات را در اختيارشان گذاشته بود. 
حتا خيلى از درجه دارهاى ايرانى با لباس كردى از لشكر كرمانشاه در اين جنگ در حمايت از 
بارزانی ها شركت داشتند.من در آن سن و سال آدم سياسى نبودم، ولى برايم قابل قبول نبود كه 
رژيم پهلوى گويا براى خاطر كردها اين همه إمكانات در اختيارشان مى گذارد، فقط مى گفتم 
اميدوارم دست آخر پشيمان نشويد. مدت زيادى طول نكشيد در مذاكرات الجزاير، ١٩٧٥بين شاه 
و صدام حسين، رژيم ايران امتيازات زيادى از رژيم صداحسين گرفت، درعرض بيست وچهار 
ساعت از طرف ايران دستور خلع سلاح كرد هاى عراق صادر شد و از طرف ملا مصطفى 
بارزانی قرارى خطاب به پيشمرگان صادرشد، که هرپيشمرگه اى مى خواهند در ايران بماند، 
اسلحه هايشان را تحويل ارتش ايران بدهند، تعداد زيادى اسلحه هايشان را تحويل دادند تا بعد در 
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شهرهاى ايران و اردوگاه ها اسكان داده شوند. در رابطه با قرارداد الجزاير، قرار براين شد كه 
ايران و عراق هر كدام به عمق ٢٠ كيلومتر از مرزها در کردستان، عقب نشينى كنند و تمامى 
آبادى هاى اين منطقه بيست کيلومتری در هر دو سوی مرز، خالى از سكنه باشد. رژيم عراق 
اين قرار را عملى كرد و تمامى آبادى ها منطقه " شلير" را از سكنه خالی كرد، اما ايران اين 

كار را انجام نداد، درنتيجه بخشی از منطقه شلير، آزاد و خالی از سكنه بود. 

كميته  از طرف  شديم،  ماندگار  "نرمه لاس"  در  روز  دو  يكى  موضوع،  اصل  به  برميگردم 
جنوب اطلاع داده شد جماعت جنوب خود را براى حركت آماده ميكنند، گردان "نه کروز"، 
اين تمرکز راهمراهی می کرد.  در طول روز، در مخفيگاه های  از قبل تعيين شده استراحت 
می کرديم، و شبها از ميان پايگاه های ايران و  عراق عبور می کرديم. تا شبانگاهی به آبادی 
"آسن آوا" رسيديم، شب را در اين روستای خالی ازسکنه و ويران شده به صبح رسانديم، اين 
آبادی بين دو پايگاه ايران و عراق قرارگرفته بود. مسئولين يکی از رفقا را برای خبردادن به 
پايگاه عراقی انتخاب کردند، اين دوپايگاه هميشه هم ديگر را توپ و خمپاره باران می کردند، 
اطراف پايگاه مين گذاری شده بود، يک باريکه راهی را علامت گذرای کرده بودند، برای رفت 
و آمد خود نيروهای مستقر درپايگاه عراق. رفيق از طرف ما با تکان دادن يک پارچه سفيد، و 
رفيق ومسئول رابطه ديپلماسی کومه له با عراق، در پايگاه نيروهای عراقی برای نقل وانتقال 
ما منتظر بود. از طرف نيروهای عراقی چند نفری برای تأمين جاده و راهنمايی جمعيت، خطی 
که با طناب تعيين شده بود، ما را به داخل پايگاه راهنمايی می کردند. رفيق مسئول ديپلماسی 
کومه له اقدامات لازم را برای نقل و انتقال جمعيت داده بود. بعد از يک دو ساعت استراحت 
و انتظار، بالاخره ما را با ماشينهای ارتشی به طرف سليمانيه حرکت دادند. اگر اشتباه نکنم 
جمعيت را در دروازه خروجی شهر سليمانيه با ماشينهای کرايه ای بطرف "سوره قَلات" و از 
آنجا بطرف يک آبادی خالی سکنه به نام "کنجرين" حرکت و در آنجا مستقر شديم. با کمک و 
نيروی رفقا در مدت کوتاهی يک اردوگاه موقتی برقرار کرديم، کميته جنوب يک مقدار پول 
در اختيار داشت، زنده ياد "صالح کيفی" مسئول تدارکات کميته جنوب بود و زنده ياد "عبداله 
هوشياريان"، من را بعنوان مسئول خريد انتخاب کرد. صالح هم توضيحات لازم را داد مقداری 
پول و ليستی از مايحتاج خوراکی و وسائل  بهداشتی تحويل من داد و گفت طبق اين ليست خريد 
می کنی و صورت خريد را هم تحويل می دهيد. از اردوگاه تا سوره قلات، پياده يک ساعت و 
نيم فاصله بود، يک روز درميان اين مسافت را پياده طی می کردم تا به سوره قلات می رسيدم، 
بقيه راه را باماشينهای کرايه ای به شهرک کوچکی بنام "قلاچوارلان" ميرفتم و طبق ليست 
خوراکی و لوارم خريداری شده را با وانت بار به اردوگاه حمل می کردم. بيمارستان هم در يک 
آبادی نزديک اردوگاه جنوب به اسم "کورًه داوی" مستقرشده بود، تامين نيازمنديهای بيمارستان 
هم بعهده کميته جنوب بود. از طرف ارگان آسوس(رابط با دولت عراق)، يک برگه عدم تعرض 
برايم صادرشد، با اين برگه اجازه داشتم در تمام شهرهای عراق رفت و آمد کنم و چند نفری 
همراه داشته باشم. بعد از مدتی کوتاه، موجودی کميته جنوب ته کشيد، در وضعيت بدی قرار 
گرفتيم، يک بار زنده ياد عه به من گفت به "ماموستا ابراهيم"(ساعد وطندوست) مسئول خزانه 
داری وقت کومه له مراجعه کنم،  بلکه يک فکری به حال ما بکند. اردوگاه کميته مرکزی هم 
درآبادی "مالومه" مستقر بود. مسافت بين دواردوگاه با ماشين بسته به وضعيت آب و هوا، دو 
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الی سه ساعت طول می کشيد. در هرحال من پيش ماموستا ابراهيم رفتم، وضعيت کميته جنوب 
را برايش تعريف کردم، گفت ما نمی توانيم به شما کمک کنيم، چون بودجه ای که در اختيار 
خزانه داری است، به اردوگاه کميته مرکزی اختصاص داده شده است. بالاخره من دست خالی 
برگشتم به عبداله هوشياريان گزارش دادم. وضع مالی کميته جنوب به حد صفر رسيده بود، در 
آن شرايط سخت، يکی از مادران که دو فرزندش پيشمرگه بودند از طريق کمک مالی برای 
مدت يک هفته ما را نجات داد. من و صالح درمورد راه چاره فکر می کرديم که چه بايد بکنيم، 
در اين لحظه يک پيشمرگه واحد"آماده" داخل چادر تدارکات شد و گفت ايرج، "کا عه به" تو 
را خواسته است. من فوری پيش او رفتم، داخل چادرشدم مادر دو پشمرگه را ديدم، او يکی از 
مادران  شناخته شده محله ما و  يکی از مادرانی بود که هميشه يار و ياری دهنده جنبشی بود که 
ما در آن شرکت کرده بوديم. بعدازسلام  احوال پرسی خبر سلامتی خانواده ام را بمن داد، عه به 
روبه من کرد و با اشاره به کيسه ای که در دست داشت، گفت ايرج اينو ببر در سليمانيه تبديل 
کن به پول و وسائل لازم را خريداری کن، کيسه را به من داد داخل کيسه نگاه کردم مقداری 
زياد طلا و النگو بود، معلوم بود متعلق به همين مادر فدا کار و رزمنده بود. اين مادر گرامی، 
کسی جز خانم بزرگوار و اهل قلم، "فائزه مدرسی" نبود که در تابستان سال ٢٠٢٠ خبر مرگ 
جانگداز او را شنيديم و سپس داستان زندگی او را  از زبان و قلم خود او بر صفحات اينترنت 
خوانديم.  برای کسانی که ميخواهند  به روايت زندگی فائزه خانم مدرسی دسترسی پيدا کنند، به 

اين آدرس مراجعه کنند:

www.iraj-farzad.com/F-Mo.pdf

از چادرکميته جنوب برگشتم به صالح کيفی گفتم ليست وسائل رابه من بده گفت چطور شد، پول 
از کجا آوردی؟ گفتم از يک جا رسيد، کيسه را به  او نشان دادم خوشحال شد. فوری بطرف 
مدتی کوتاه يک ماشين رسيد  از  بعدازظهر و پس  قهوخانه سرجاده رفتم، منتظر ماشين شدم 
آسوس،  مسئول  پيش  سليمانيه رسيدم،  مقر  به  يک ساعتی  از  بعد  سليمانيه.  بطرف  سوارشدم 
"محمد نبوی" رفتم جريان را برايش تعريف کردم. بعداز يک مکالمه تلفنی کوتاه، يک آدرس 
به من داد و گفت برو به فلانی، که يکی از دوستان کومه له بود و به لحاظ امنيتی اسم او را 
نمی آورم، و در بازار سليمانيه دوکان  خريد و فروش اجناس عمده فروش بود، مراجعه کن. 
کيسه راتحويل دادم، همه محتويات رابه دقت نگاه کرد، در گاوصندوق را باز کرد، کيسه را 
در گاوصندوق گذاشت و سه هزار دينار هم از گاوصندوق به من داد. طبق معمول يک چای 
هم برای من سفارش داد، از او خداحافظی کردم و بطرف بازار برای خريدن وسايلی که ليست 
آنها را داشتم روانه شدم. در عرض دو سه ساعت، خريد تمام شد، يک وانت بار بزرگ کرايه 
کردم و بطرف اردوگاه حرکت کردم. به محض رسيدن سهم بيمارستان را تحويل داديم. بالاخره 
توانستيم با اين مقدار پول يک هفته بصورت بخور و نمير زندگی کنيم. بعد از يک هفته، روز 
ازنو روزی ازنو. باز هم عبداله من راصد زد گفت بايد يک فکری کرد، گفتم يک فکری بنظرم 
رسيده: برم پيش "کامران قهوه چی"، بلکه پولی از اوقرض کنم. رفتم قهوخانه برايم يک چای 
آورد، گفت کی شهرميروی؟ گفتم مشکل ما پول است، قرار است از کميته ناوندی(مرکزی) 
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برايمان پول بياد هنوز خبری نيست، کامران تو اگر می توانی  کمی پول به ما قرض بده در 
اولين فرصت برايت پس می آورم. گفت فلانی مگر من چقدر ميتوانم بشما کمک کنم؟ برايت يک 
پيشنهاد دارم، برو داخل آبادی خانه "عمر حاجی علی" او يک پيشمرگه قديمی است، درحال 
حاضر وضعش خيلی خوب است، مردخوب و  دست و دل بازی است، بارها به من کمک کرده 
است، اما نگو فلانی گفته. بهرحال داخل آبادی شدم، پنج شش خانواده ای بود، از يک راهگذر 
سئوال کردم: خانه عمرحاجی علی کدام است؟ با اشاره دست نشان داد.من با ترديد بطرف خانه 
حاجی  ميخواهی؟  مهمان  حاجی  گفتم:  و  کردم  کردم. سلامی  باز  را  حياط  در  کردم،  حرکت 
بامهربانی جواب داد بفرما بالا! يک چند پله ای بالا رفتم، به اطاق نشيمن رسيدم حاجی من 
را خوب تحويل گرفت، بعد از صرف چای و  احوال پرسی گفت: کاکه اسمت چيه؟ من خودم 
رامعرفی کردم، برايش توضيح دادم چطوری گذر ما به اين آبادی افتاده و  تا چه مدت ديگر آنجا 
ماندگار هستيم. در حين صحبت کردن منظورم را رساندم که احتياج به مقداری پول داريم که 
در اولين فرصت اين پول راپس می دهيم. بعد از يک مکث کوتاه گفت: چه مقدار لازم داری؟ 
گفتم نميدانم هرچه کَرَم کردی، گفت سه هزار دينار کافی است؟ من هم باخوشحالی گفتم زنده 
باشی دستت درد نکند. کاک عمر بلند شد به اطاق ديگر رفت و بعد از چند دقيقه برگشت و سه 
هزار دينار تحويل من داد. گفت بيا اميدوارم توانسته باشم مشکل شما راحل کرده باشم. بدون 
هيچ امضا و  رسيد، من باخوشحالی از پله ها پائين آمدم بطرف مقر حرکت کردم، فوری جريان 
را برای عبداله  وصالح تعريف کردم. بلافصله يک وانت بار را کرايه کردم بطرف سليمانيه 
حرکت کردم و در بازار شروع به خريد کردم، وانت بار را پُر کردم و بطرف اردوگاه حرکت 
کردم. سهم کميته جنوب را تحويل تدارکات دادم، سهم بيمارستان و پزشکی را به  مقر "کورًه 
داوی" تحويل دادم. بالاخره با اين مقدار پول يکی دو هفته را گذارنديم، تا رفقای کميته جنوب 
رفتند با کميته مرکزی صحبت کردند و پولی را که من قرض گرفته بودم از خزانه داری گرفتند 
و من هم با تشکر فراوان به صاحبش پس دادم. قرار بر اين شد يکی دو ماه خزانه داری کميته 
مرکزی بودجه بندی کند. هر هفته يک بار، "عمر ايلخانی" به کميته جنوب می آمد، جلسه می 
گرفت تا رفقای کميته جنوب را برای رفتن به منطقه شلير قانع کند. بالاخره بعد از مدتی کميته 
جنوب، ما سه نفر: "مام توفيق"، "هلمت"(عيسی پای بندی) و  من را صدا زدند، در رابطه با 
با ما گرفتند. ما  انتقال،  يکی دو جلسه  به منطقه شلير و چگونگی سازماندهی  رفتن جماعت 
سه نفر، در عرض سه الی چهار روز تمام وسائل اردوگاه جنوب از چادر و چوب های چادر 
گرفته تا پتو و موکت، در واقع تمامی وسائل مورد نياز  را بسته بندی و  طناب پيچ کرديم و آماده 
برای بار زدن. يک روز قبل از حرکت، من و هلمت به آبادی نزديک اردوگاه، اگراشتباه نکنم 
"کناروه"بود رفتيم، به معتمد آبادی خودمان رامعرفی کرديم که ما پيشمرگه کومه له هستيم و 
احتياج به بيست الی بيست و پنج قاطر کرايه داريم. مردم آن آبادی هم کار و کاسبی شان بردن 
به مرزهای کردستان ايران  پارچه و مشروبات و وسائل ديگر  قاچاق از قبيل چای و  وسائل 
بود. روز بعد تمامی وسائل را بار زديم وحرکت بطرف شلير(منطقه مرزی مريوان و بانه با 
کردستان عراق) که اگراشتباه نکنم سه شبانه روز طول کشيد، ولی من و هلمت به اندازه سه 

ماه فشار و سختی کشيديم. 

جا دارد توضيحاتی در مورد سختی و فشار و مشکلات آنجا اشاره ای داشته باشم. يک هفته تا ده 
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روز اول که ما مشغول جمع آوری و بسته بندی وسايل بوديم، هنگام حرکت کاروان هرمشکلی 
بيائين کمک کنيد! درست در حالی که ما سربالائی  ايرج  پيش می آمد صدا می زدند: هلمت 
را تمام کرده بوديم، اجباراً از کوه سرازير می شديم تا به محل می رسيديم يکی از قاطرها که 
بارش چوپ چادر بوده افتاده بود، چوپ ها راجمع آوری می کرديم و از نوبارگيری می کرديم 
و دوباره بطرف بالای کوه حرکت می کرديم. اين عمل در روز، چندين بار اتفاق می افتاد و در 
موقع استراحت هميشه ما در آخر می رسيديم، جماعت نان و  چای خورده حرکت می کردند، ما 
هم باعجله اگر چيزی بود ميخورديم و به حرکت ادامه می داديم. يک بار در مسير سر بالايی، 
يک قاطر بارش را انداخته بود، ما را صدا زدند، من و هلمت برگشتيم تا به آن نقطه رسيديم 
ای استراحت کنيم،  بوديم، گفتيم چنددقيقه  نفری  و قاطر را دوباره بارگيری کرديم. پنج شش 
هرکس در جای خودش نشسته يا درازکش استراحت می کرد. من نشسته بودم يک مرتبه بی 
حال و از هوش رفته بودم. هلمت داد و بيداد که ايرج از دست رفت! نمی دانم بعداز چند دقيقه 
من به هوش آمده بودم، يک قاطربدون بارداشتيم به زور من را سوار قاطر کردند، بعداز يک 
ساعتی پياده شدم هرچه اصرار کردند گفتم من ديگر حالم خوب است. هرجايی که استراحت 
می دادند، مسئول سياسی، که در اين جا نمی خواهم اسم بياورم، صدا می زد هلمت ايرج فوری 
موکت و پتوها را در بياوريد که پيشمرگان استراحت بکنند! همه اين وسائل بسته بندی و  طناب 
پيچ شده بود برای دو الی سه ساعت استراحت، می بايست باز و دوباره بسته بندی و  طناب پيچ 
می شدند تا قابل حمل می شد. يک بار به مسئول سياسی اعتراض کردم که رفيق ما که برای 
تفريع وپک نيک نيامده ايم برای دو ساعت استراحت پدر ما را در آوردی اينقدر موکت و پتو 
باز و بسته کرديم، حداقًل خودت هم بما کمک کن! درجواب گفت متاسًفانه من بلد نيستم بارگيری 
وبسته بندی کنم، از فرط خستگی و عصبانيت گفتم مگر پدر بزرگ ما چاروا دار يا پالان دوز 
بود؟ ما هم در اين کومه له ياد گرفتيم! بالاخره بعد از سه شبانه روز به آبادی خرابه ايی به اسم 
"عوالان" رسيديم، بعداز يک روز استراحت، روز از نو روزی از نو مشغول چادر زدن برای 
ارگان های  کميته جنوب. ماسه نفری به قول بچه ها دست به بيل و کلنگ مان خوب بود، برای 
تدارکات و خودمان يک چادر خوب و کف آنرا با چوب بالا آورده بوديم که از زمين فاصله 
داشت، برای هرچادر هم بخاری چوبی سفارش داده بوديم. در ميان اردوگاه، ماسه نفر از همه 
به لحاظ سنی بزرگتر و به لحاظ تجربه کاری هم وارد تر بوديم، در درست کردن تاسيسات مقر 
عوالان نقش ايفا می کرديم. در آن دوران حزب دموکرات مزاحمت زيادی برای فعالين ما و 
پيشمرگان کومه له ايجاد می کرد، هرکجا نقطه ضعفی گير می آورد به نيروی کومه له ضربه 
ای می زد، در يکی از اين نقشه های شوم،  در اطراف روستای "تينال" تفنگچی های حزب 
تفنگ هايشان خالی  از  تعداد سيزده پيشمرگه تازه مسلح شده که هنوز يک فشنگ  دمکرات، 
نشده بود، و برای ملحق شدن به گردان شوان  اعزام شده بودند، به مسئوليت يکی از پيشمرگان 
قديمی آن حزب به اسم "آزاد"، برای اين تعداد پيشمرگه تازه مسلح شده کومه له کمين گذرای می 
کند و همه را به قتل می رسانند، و با کمال افتخار از راديوحزب دموکرات اعلام کردند: تعداد 
پانزده "پل پوتی" را در يک درگيری به هلاکت رسانده ايم. بنظر من اگر حزب دموکرات به 
اندازه يک مثقال انسانيت و پرنسيب داشت می توانست همه اين تازه مسلح شده ها راخلع سلاح 
کند، چون همانطور که گفتم اين تعداد از رفقا تجربه کار نظامی نداشتند و به منظور شرکت در 
عمليات نظامی در حرکت نبودند، و به اين دليل ضد کمين هم تعيين نکرده بودند. ولی افسوس 
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کرد  و  تکرار  منطقه هورامان، حزب دمکرات، همين جنايت را  در  برای يک جوانسانيت. 
تعدادی ديگر از رفقای ما را به همان شيوه جنايتکارانه به قتل رساند،  با کمال افتخار کشتن اين 

رفقای ما را بعنوان "پل پوتی" در راديو خود اعلام کرد.

 يک روز بعد از صرف صبحانه، رفقای کميته جنوب ما سه نفر را به چادرخود فراخواندند. 
"عثمان روشن توده" جلسه راشروع کرد که کميته مرکزی درباره ضرباتی که حزب دموکرات 
به نيروهای ما زده است، تصميم گرفته است درمنطقه جنوب، جواب محکم ودندان شکنی به 
له مثل هميشه روی فداکاری و روحيه  اين رابطه تشکيلات کومه  در  بدهد.  حزب دموکرات 
انقلابی شما سه نفر حساب می کند، لازم است هرچه در توان داريم از لحاظ نظامی و تدارکاتی 
و تاسيساتی؛ کل امکانات مان را به اين شرايط حساس و تعيين کننده اختصاص دهيم. ماسه نفری 
آماد گی خودمان را از هر لحاظ اعلام کرديم. در اين بحث من گفتم انتظارات شما چيست؟ ما بايد 
چه کارهايی انجام دهيم؟ رفقای کميته جنوب طرح خودشان رابه ما گفتند: اول هرچه زودتر يک 
دو اطاق مناسب که برای بيمارستان لازم است،  بايد دراسرع وقت دست بکار شود، چون به 
احتمال زياد شمار زيادی از رفقا زخمی می شوند. دوم برای حداقل پانصد الی ششصد نفر آذوقه 
و خوراکی توسط تيم تدارکاتی تهيه می شود بايد در يکی دو مخفيگاه درنزديکی مقر دردسترس 
باشد، به اضافه مقدار زيادی سوخت برای ارگان ها  چادر برای رفقا. برای اين کار به چند نفر 
نيرو احتياج داريد دراختيار شما قرار داده می شود. درمورد جا ومکان بيمارستان، بارفقای 
کميته جنوب مشورت کرديم، گفتند بهترين حالت اين است که نزديک مقر باشد. قرار براين 
شد مسئول تقسيم کار، هرروز ده نفر گروه کاری به ما بدهد، هر روز بعد از صرف صبحانه، 
هلمت با صدای بلند اسامی گروه کاری را می خواند و با آمدن رفقا کار راشروع می کرديم. بعد 
از يک هفته الی ده روز ما بيمارستان را تحويل داديم. بعد از يک استراحت دو روزه، در فاصله 
کمی دورتر از اردوگاه در دامنه کوه شروع به کندن دو انبار بزرگ کرديم. سقف را با تيرهای 
بعد وسائل  در فاصله کمی  ای طول کشيد.  دوهفته  پوشانديم حدوداً  بيشه های چنار  از  چوبی 
تدارکاتی وآذوقه از طرف گروه خريد به اردوگاه وارد شد. ما سه نفر وسائلی را که توسط اهالی 
آبادی های نزديک  و با قاطر حمل می کردند را از آنها ها تحويل می گرفتيم و به اين بهانه که 
اين وسايل برای مقر ديگری است و شما می توانيد کمی رفع خستگی واستراحتی بکنيد تا يکی 
دو ساعت ديگر قاطرها را می آوريم، به اين صورت ما تمام آذوقه سه تا چهار ماه اين تمرکز 
بزرگ راسازماندهی  و آماده کرديم. در فصل زمستان برای استفاده از آذوقه ای که در مخفيگاه 
بود، بدليل برف زياد بعد از يک ساعت جستجو توانستيم دَرِ انبار را پيداکنيم. بعد از تمام کردن 
انبار آذوقه، نوبت به تهيه سوخت زمستان برای اردوگاه رسيد. وسائل بريدن درخت چوب را 
داده بوديم، بعد از تحويل گرفتن وسائل، ما در مدت کوتاهی برای تمامی چادرها و  سفارش 
ارگانهای کميته جنوب، چوب و هيزم زيادی تهيه و در چند محل قابل دسترس انبار کرديم. به 

اضافه درست کردن يک حمام در حد امکان برای استفاده رفقا دراردوگاه.

 ما چادر خودمان را بطور ويژه ايی درست کرده بوديم، کف چادر را باچوب بالا آورده بوديم، 
دور تا دور چادر را با قطعات چوپ پر ميکرديم که هم از وزش با به داخل چادرجلو گير می 
کرد و هم چوب ها در داخل خشک می ماند و به اين ترتيب هميشه چادر ما درجه حرارت 
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مناسبی داشت، به اين دليل هميشه چادر ما پر از مهمان بود.

 بالاخره آن سال راما بدون سرما گذرانديم، جنگ و درگيری کومه له باحزب دموکرات شروع 
شد. در دو عمليات من هم شرکت داشتم که يکی باموفقيت انجام شد و يک پايگاه حزب دموکرات 
را بدون زخمی و تلافات  تصرف کرديم. يک روز بعداز صرف صبحانه، کميته جنوب ماسه 
نفر را صدا زدند. بعد از گفتگوی مفصل به اين نتيجه رسيدند که بايد تا غروب، ما بر روی 
رودخانه يک پلُ بزنيم که رفقای پيشمرگه در آن سرمای زمستان مجبور نباشند به آب بزنند. 
قرار بر اين شد که شب هنگام به يک مقر حزب دموکرات در آن طرف آب ضربه ای بزنيم، 
کم عرض ترين جای  برداشتيم و بطرف رودخانه حرکت کرديم،  را  نفر وسايل لازم  ما سه 
رودخانه را انتخاب کرديم، شروع به بريدن چنارهای بلند و  قطعات کوچک چوب برای وصل 
کردن دو طرف رودخانه کرديم. ما در عرض پنج شش ساعت، يک پُل قابل استفاده برای رفت 
آمد رفقا درست کرديم. هوا کاملاً تاريک شده بود، رفقای پيشمرگه به ما رسيدند، برای عبور 
از پُل توضيحات لازم راداديم، دو سه دفعه خودمان از پُل عبور کرديم، بقيه رفقا هم پشت سرما 
به حرکت ادامه دادند و با کمی مشکلات از پل عبور کردند. اين طرف آب، فرمانده عمليات 
توضيحاتی در مورد عمليات داد، من و يک رفيق ديگر را برای ضد کمين انتخاب کرد، چون 
اين رفيق درحال حيات است و من از اواجازه نگرفتم، اسمش رانمی آورم. در هرحال بعداز 
کمی استراحت و گذراندن وقت، من و رفيقم با فاصله نه چندان زياد در جلوجماعت درحرکت 
بوديم، گرم صحبت و  شوخی کردن بوديم چون من واين رفيق خيلی باهم صميمی بوديم. شب 
خيلی سرد و  تاريکی بود، چند قدمی جلو را نميتوانستی تشخيص بدهيد، برای يک لحظه متوجه 
صدای شليک رگبارشدم. رفيقم افتاد، گفت ايرج من زخمی شدم! صدای تير اندازی قطع شد 
به رفيقم گفتم کجايت زخمی شده؟ گفت پايم، ولی من آنها را زدم، من با زحمت رفيقم راکشيدم 
عقب، بقيه پيشمرگان هر يک درپناه سنگی يا درختی سنگر گرفته بودند. در اين هنگام يکی 
ازمسئولين کميته جنوب پيدا شد گفت ايرج چه اتفاقی افتاد؟ من هم جريان را برايش توضيح دادم، 
گفت با يک دو نفربرو به همان محل. با دو نفر از رفقا به محل حادثه رفتيم، قدرت ديد خيلی کم 
بود و با زحمت جلو پای خودت را تشخيص ميداديد. هرچه گشتيم چيزی پيدا نکرديم، برگشتيم 
به رفيق مسئول گفتم هيچی پيدا نکرديم، ولی رفيق زخمی اصرار داشت که: من آنها را زدم. 
بالاخره رفقای پيشمرگه که در سنگرهای مناسبی مستقر شده بودند و آرامشی نسبی برقرار شده 
بود، اين بار با استفاده از چراغ قوه به جستجو ادامه داديم، با کمال تاسًف با جنازه  دونفر از 
رفقای خودمان روبرو شديم. کنار رودخانه در آب افتاده بودند، با کمک تعدادی ازپيشمرگان 
توانستيم جنازه اين دو رزمنده  را ازرودخانه بيرون بياوريم، متاسفانه اسم اين دوجان باخته را 
فراموش    کرده ام. رفيقی که با من ضد کمين بود متوجه شد که در اثر تيراندازی او دونفر از 
رفقای خودمان جان باخته بودند. اين رفيق با وجود زخمی بودن از رفقا  فاصله گرفته و تصميم 
ميگيرد خودکشی کند. من برای يک لحظه متوجه شدم اين رفيق چرا از همه فاصله گرفته و 
پريشان و ناراحت از اين حادثه ناگوار. فوراً خودم رابه او رساندم به بهانه اين که تو زخمی 
هستی اسلحه او را گرفتم، اين رفيق با وجود زخمی شدن خودش، خيلی نگران اين حادثه بود 
بارها تکرار: ميکرد من باعث جان باختن دو نفراز رفقای رزمنده خودم شدم، تحمل اين برايم 
سخت و غيرممکن است. من هم برايش توضيح دادم رفيق عزيز در شرايط جنگی  از اين نوع 
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حادثه ها اتفاق می افتد، اين حادثه اولی و آخری نيست، اميدوارم برای هيچ رفيق ديگر اين اتفاق 
پيش نيايد. بهر حال عمليات منتفی شد. از محل حادثه تا مقر، دو ساعتی طول کشيد جماعت مثل 
لشکر شکست خورده به مقر رسيدند، من و رفيق خستگی ناپذير، هلمت، بلافصله مشغول شُستن 

و به خاک سپردن اين دو رفيق جان باخته شديم، يادشان برای هميشه گرامی باد.

 چگونگی اين رويداد ناگوار ازاين قرار بود: چهار نفر از رفقای گردان آريز، بامسئولت يکی 
از مسئولان نظامی برای آخرين شناسايی يکی از مقرهای حزب دموکرات تا نزديکی چادرهای 
و  شوند  می  متوجه  دموکرات  حزب  نيروهای  پيشروی،  هنگام  بودند.  رفته  دموکرات  حزب 
شروع به تيراندازی می کنند، رفقای ما بدون زخمی  و تلفات عقب نشينی می کنند. در حين عقب 
نشينی، رفقای ما ناخواسته به دو دسته تقسيم می شوند، دو نفر با مسئول نظامی آنطرف رودخانه 
و آن دو رفيق جان باخته اين طرف رودخانه در مسير حرکت ما، در آن نقطه مشخص با اين 
تصور که در کمين دشمن افتاده ايم از طرفين شروع به تيراندازی شد، در نتيجه اين اتفاق ناگوار 
رفيق همراه من زخمی و دو رفيق ديگرمان جان باختند. بعدازآن اتفاق ناگوار و يکی دو روز 
استراحت، تشکيلات مشغول يک تمرکز بزرگ برای ضربه زدن به حزب دموکرات درمنطقه 
بانه شد. کميته جنوب ما سه نفر را برای تدارکات اين تمرکز بزرگ انتخاب کرد: من، هلمت،  و 
زنده ياد "مامو توفيق". مشغول سازماندهی و جمع و جور کردن کارها بوديم، کميته جنوب من 
را خواستند. من به چادر آنها رفتم، بعد از گفتگوی مفصل، با رفتن من در آن تمرکز  مخالفت 
کردند، من را برای يک ماموريت ديگر انتخاب کردند. اين ماموريت خيلی مُهم و پر مخاطره 
بود. اگر اشتباه نکنم حدوداً ده نفرپيشمرگه زخمی و حدواً دوازده نفر از رفقای پيشمرگه زن 
حامله بودند. سياست تشکيلات اين بود که هرچه زودتر اين رفقا را به جای امن و مطمئن برای 
مداوا و استراحت منتقل کند، يک تيم چهار نفری بامسئوليت  "عه به شيخ عزيز"(عبداله کهنه 
پوشی)، من و يک رفيق پزشکيار زن هم برای رسيدگی به  نيازهای رفقای زخمی وحامله. مسير 
هم طولانی بطرف سليمانيه و مقر ناوندی کومه له، بعداز گفتگوی کافی من وعه به ازچادر 
کميته جنوب بيرون آمديم، هر کدام دنبال سازمان دادن کار و آماده کردن رفقای زخمی و با خبر 
کردن رفقای حامله که خود را برای رفتن آماده کنند. به مرکز پزشکی رفتم که رفقای زخمی را 
خبر کنم که برای فردای آن روز خود را آماده کنند. با مسئول آنجا صحبت کردم گفت همه چيز 
حاضر و آماده است برانکارد، پتو و وسايل پزشکی لازم. به انبار تدارکات رفتم، زنده ياد "احمد 
اميری" مسئوليت تدارکات مقر "نرمه لاس" را بر عهده داشت. هيچ وقت فراموش نميکنم احمد 
اميری گفت، ايرج راه دور ودرازی درپيش داری، کاروانی با ده زخمی و تعداد زيادی رفقای 
حامله با امکانات خيلی کم و  تعداد پنج پيشمرگه، بايد خيلی مواظب باشيد. او ادامه داد در هر 
حال من مقداری گوشت سرخ کرده يا "قاورمه" در آن گوشه تدارکات پنهان کرده ام  می توانيد 
باخود ببريد در بين راه کمکت می کند. من هم به زنده ياد احمد گفتم احساس مسئوليت ات را 

تحسين می کنم. يادش زنده  و گرامی.

 بهرحال ما صبح زود کاروان را آماده حرکت کرديم، همه رفقای زخمی بجز دو نفر که از 
ناحيه کمر و پا فلج بودند، با آن امکاناتی که مرکز پزشکی دراختيارما گذاشته بود، در عرض 
بيست و چهارساعت فقط سه  الی چهار کيلومتر از اردوگاه دورشده بوديم. نزديک ظهر بود 
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در يک استراحت به عنوان اعتراض به عبه  گفتم با اين شيوه نمی شود به رفتن ادامه داد، يک 
به آسمان می  تمامی رفقای زخمی ازشدت درد و زجر دادشان  ادامه ميداديم  ساعت به رفتن 
رسيد، عه به (شيخ عزيز) گفت بنظر تو راه حل چيست؟ در جواب گفتم اگر می خواهيم اين 
رفقا زجرکُش نشوند، اين امکاناتی که در اختيارما گذاشته اند قابل استفاده نيستند، بايد وسايل 
ديگری برايشان فراهم کنيم. عه به پرسيد چی لازم داريد، گفتم اولاً يک تيشه، مقداری ميخ، ده 
يازده قاطر باپالان مخصوص باری، هر قاطر دوگونی پرشده از کاه، و  دو طناب مخصوص 
بستن بار. "عه به" آن منطقه را مثل کف دست بلد بود، گفت پس معطل نکن، اسلحه ات را پيش 
رفقا بگذار. خودش يک کلت داشت، يکی از رفقا هم کلت داشت به او گفت کلت را به ايرج بده، 
نارنجک هم داشتيم. گفت يک آبادی يک و نيم ساعتی(پياده) ما هست منتها جمهوری اسلامی 
آنجا پايگاه دارد، بايد مخفی وارد آبادی شويم. بالاخره ماخودمان را به آبادی رسانديم، مردم 
منطقه عه به رامی شناختند، سفارش لازم راداديم، تيشه، ميخ و ارًه از صاحب خانه گرفتيم، 
به آنها گفتيم راس ساعت چهار بعداز ظهر با وسايل لازم درمحل باشند. بدون مشکل پيش رفقا 
برگشتيم، فوری رفقا را برای بريدن چوب برای درست کردن برانکارد سازمان دادم در عرض 
استفاده درست کرديم. راس ساعت تعيين شده اهل آبادی هم  قابل  برانکارد  دو سه ساعتی ده 
حاضر شدند، رفقای زخمی را در کيسه خواب و پتو روی کيسه های پرشدها ازکاه خوابانديم، 
ازهر رفيق زخمی سئوال می کردم حالا راحت هستيد؟ می گفت خيلی راحت هستيم، فقط يک 
رفيق از که ناحيه کمر زخمی شده بود و گلوله در جای حساسی مانده بود، خيلی درد می کشيد. 
داد و فرياد فراوانی می کرد که تو آگاهانه ريگ توکيسه خواب من می ريزی! من در طول 
راه چند بار اين رفيق پيشمرگه را پياده کردم، داخل کيسه خواب را کنترل می کردم که شايد 
اتفاقی ريگی در کيسه خواب افتاده باشد. تا رفيق پزشکيار ما گفت ايرج بيخودی نگران نباش 
گلوله ای که به او اثابت کرده هنوز بين نُخاع اش گير کرده است، اين دردی که می کشد به اين 
علت است، تنها کاری که می توانيم بکنيم اين است که در نزديکی پايگاهها به او واليم تزريق 
کنيم. با اين وسيله از درد و داد و بيداد اين رفيق جلوگيری کرديم. يک رفيق ديگرمان از ناحيه 
کمر زخمی شده بود اين رفيق خيلی آدم ساکت و باتحملی بود، من راصدا زد گفت ايرج به دادم 
برس مثانه ام ترکيد، من با پزشکيار صحبت کردم گفت برايش شيلنگ وصل کرديم، به احتمال 
قوی شيلنگ درآمده است. ما مجبورشديم پياده اش کنيم، حدس پزشکيار درست بود، با کمک او 
دوباره شيلنگ راوصل کرديم. پزشکيار گفت اين ريسک بزرگی است، احتمال دارد عفونت کند 
اما چاره ای نداريم، ما که اکثر کارهايمان ريسک است. به هرحال رفيق مان دوباره، توانست 
ادرار کند. هر از چند گاهی رفيق پزشکيار از او سئوال می کرد که درد نداری می گفت نه 
ما تمام روز را در مخفيگاها استراحت ميکرديم، فقط شبها حرکت می کرديم.  راحت هستم. 
بعلت منطقه جنگی، ايران وعراق هرکدام روبروی هم پايگاه داشتند، هر روز يکديگر را توپ 
و خمپاره باران می کردند، ما ميبايست با اين وضعيت و کيفيت نيرو، شبانه از بين اين پايگاه 
ها عبورميکرديم. آبادی های اين منطقه جنگی همگی تخليه و ويران شده بودند، عبور از اين 
منطقه با اين تعداد زخمی و رفقای پيشمرگه زن حامله کار خيلی دشواری بود. هر لحظه تصور 
می کردم اگر درگير شويم، کار همگی تمام است. به هرحال با تمام مشکلات شبها به رفتن ادامه 
می داديم، در يکی از آن شبها من مشغول رد کردن رفقای زخمی از لابلای درختان انبوه جنگل 
بودم، من راصدا زدند که يکی از رفقای زن جا مانده است. با کمی دقت متوجه شدم کدام  يک 
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از رفقاست، به عقب برگشتم شب خيلی تاريکی  بود ما دراصطلاح کردی "گياه رش بهار"(گياه 
سياه بهار) می گوئيم، خيلی تاريک که دوقدمی جلو پای خودت را تشخيص نمی داديد. کمی 
ديگر به رفتن ادامه دادم رفيق مان را پيدا کردم، ديدم در يک باتلاق مانندی گيرکرده است.

چرا اينجا مانده ای؟ گفت ديگر نمی توانم ادامه بدهم تو برو به بقيه برس، گفتم بده  دستت با 
کمی فشار و تکان دادن با کمک هم توانست از گِل بيرون بيايد. يک چند قدمی به رفتن ادامه 
داديم گفت ديگر تمام، من نمی توانم، گفتم می توانی  بايد به رفتن ادامه بدهيم، يک صد متری 
به رفتن ادامه داديم متوجه شدم يک  لنگه کفش اش در گِل جا مانده است. برای يک لحظه ماندم 
چکار کنم؟ برگردم برای لنگه کفش؟ بی فايده بود درآن تاريکی پيدا نمی شد.  بهرحال با کمی 
روحيه دادن و کمک کردن توانستيم به بقيه رفقا برسيم، اين رفيق تمام کف پايش را سنگ و 
خار بريده بود  وخونی بود. بامسئول  کاروان: "عه به" صحبت کردم اين طوری اين رفيق نمی 
تواند به رفتن ادامه بدهد، بقيه رفقای زن حامله هم هر وقت استراحتی يا معطلی پيش می آمد 
در همان نقطه آب يا گل بود، می نشستند تا کمی رفع خستگی کنند. با عه به مشغول چه بايد 
کرد بوديم يکدفعه صدای پای اسب آمد. برای يک لحظه ساکت مانديم،  فوری رفقای زخمی و 
رفقای زن را دردامنه کوه قرار داديم، خودمان کمين کرديم. به ما نزديک شدند، آنها را صدا 
زديم نزديکترشدند دو نفربا دو اسب دارای بار، يکی از رفقای پيشمرگ جلو رفت و اين دونفر 
را پيش ما آورد. اين دونفرحدس زده بودند که در کمين جاش  پاسدار افتاده اند و پيش خود فکر 
کرده بودند هر چه داشتند از بين رفته  است و ديگر صاحب هيچی نمی شوند. بالاخره وقتی 
به هم نزديکتر شديم توانستيم هم ديگر را تشخيص بدهيم. يک جوان قد بلند و يک مرد ميان 
سال بودند، اين هردو نفر آشنای مسئول کاروان "عه به" بودند، هم ديگر را بغل کردند. عه به 
در منطقه، آدم سرشناس و با اتوريته ای بود، بعد از سلام و احوال پرسی، موضوع را با آنها 
درميان گذاشت که ما احتياج به يک اسب داريم، مرد ميان سال فوری رو به جوان کرد و گفت 
بار اسب را بگذار زمين  و  در  گوشه ای مخفی کن، اسب ات را در اختيار "کاکه عه به" بگذار 
و هر کمکی می توانی کوتاهی نکن. چون نزديک صبح بود و هوا روشن می شد، نتوانستيم به 
رفتن ادامه بدهيم. آنجا گذرگاه بود، کمی عقب نشستيم آن روز خوراکی ما رو به تمام شدن بود، 
عه به رو به جوان آشنا کرد و گفت رفقای زخمی ما گرسنه هستند خودت می دانيد امشب هم 
بايد تا نزديکی صبح به رفتن ادامه بدهيم تا به آبادی "آسناوا برسيم"، پسر جوان گفت يک آبادی 
در يک ساعتی ماست،  قوم و فاميل زيادی در آنجا داريم همين حالا سوار می شوم تا دو الی 
سه  ساعت ديگر برميگردم. جوان حرکت کرد، وقت برگشتن هنوز هوا تاريک بود وسائل لازم 
را با خود آورده  بود، آن روز را تا غروب درآن مخفيگاه استراحت کرديم. هوا تاريک شد به 
حرکت ادامه داديم، بعد از چهار ساعتی راهپيمايی، به آبادی آسناوا رسيديم. اين آبادی به علت 
منطقه جنگی، سوخته  و ويران شده بود و خالی از سکنه. شب سرد تاريکی بود می بايست از 
پايگاه عراقی ها عبور می کرديم، دور تا دور پايگاه مين گذاری شده بود، به هرحال ميبايست 
منتظرمی شديم تا هوا روشن شود تا نيروی عراقی تشخيص بدهند که اين افراد متعلق به کومه 
له است، و  اجازه عبوربدهند. با "عبدالله)" تصميم گرفتيم رفقای زخمی و رفقای حامله را ببريم 
داخل يک خانه بزرگ که مخروبه بود و در يک گوشه برايشان آتش خوبی روشن کرديم. تمام 
رفقا تا هوا به تمامی روشن شد رفع خستگی کردند، و لباس هايشان خشک شده بود، صبح حدوداً 
ساعت نزديک به ده بود از طرف مسئول و نماينده کومه له با نيروهای عراقی تماس گرفته شده 
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بود، همه کارها را رديف کرده بود، که جماعتی از نيروهای ما در پايين پايگاه هستند و اجازه 
ورود گرفته شده بود. مسئول نماينده کومه له منتظر رسيدن  ما به پايگاه بود، اما از مشکلات ما 
خبر نداشت. با عه به در مورد انتقال رفقای زخمی صحبت می کرديم، بعلت مين گذرای ورودی 
پايگاه از قاطر ها نميتوانستيم استفاده کنيم، فقط يک راه حل وجود داشت: کول کردن رفقای 
زخمی. با راهنمايی يک سرباز عراقی که راهی باريک را برای رفت و آمد نيروهای خودشان 
علامت گذاری کرده بودند، باز هم به قول معروف فرشته نجات به دادمان رسيد:همان جوان 
نيرومند گفت من کمک می کنم، يکی يکی اين زخمی ها را گرده گرفت تا به پايگاه رسيديم واقعاً 
فرشته نجات بود. موقع جدا شدن، عه به مقداری پول در آورد هر کاری کرديم قبول نکرد. عه 
به گفت بسيار خوب حالا که قبول نکردی از طرف کومه له، اين کلاشينکف را به تو هديه می 
دهم، جوان هديه را ازعه به قبول کرد و از ماجدا شد و گفت به اميد ديداری ديگر. من فداکاری 

و ازخودگذشتگی اين جوان راهرگز فراموش نمی کنم.

رفيق مسئول کومه له ما را با ماشين  به سليمانيه منتقل کرد، رفقای زخمی را به بيمارستان 
منتقل کردند، بقيه رفقای زن را دو الی سه روز درسليمانيه ماندگار شدند، دوسه روزی هم بما 
اجازه داده شد در شهر سليمانيه بمانيم. در اين مدت کوتاه، هر وقتی به شهر می رفتيم حالت 
تعجب به ما دست می داد، چون مدت زيادی بود از شهر و جوً شهری دور بوديم، همه چيز 
برايمان تازگی داشت. بعد از دو سه روز، ما را به اردوگاه "مالومه" فرستادند که با کاروانی که 
قرار بود به منطقه جنوب برود، برگردم. در محوطه اردوگاه به "ماموستا ابراهيم" برخوردم. 
با آشنايی قبلی که باهم داشتيم، بچه محل و همسايه نزديک بوديم، ما را به چادرخود دعوت کرد 
برايم چای درست کرد، بعد از خوردن چای چگونگی آمدنم به اردوگاه راپرسيد، من هم دليل 
آمدنم را توضيح دادم. گفتم منتظر کاروان جنوب هستيم که برگردم، بعد از خوردن چای ماموستا 
ابراهيم که در آنوقت مسئول خزانه داری و  تدارکات بود، گفت من برايت کارخوبی درنظردارم 
اگر قبول بکنی کمک فراوانی به ما می کنيد. گفتم من حقيقتاً می خواهم به  ناحيه سنندج برگردم، 
ولی اصلاً پيش نيامده در شلير هميشه مشغول کار تدارکات وتاسًيسات بودم. درجواب گفت به 
نظرم اين نوع کارها از هرکسی بر نمی آيد، درحال حاضرهم برای اين پيشنهاد هم کسی از 
تو بهتر درنظر ندارم، گفتم فکر نکنم کميته جنوب قبول بکند، درواقع من در آن زمان احترام 
خاصی برای ماموستا ابراهيم قائل بودم هرچه بهانه می آوردم قبول نمی کرد، من هم نمی دانستم 
پيشنهادش راجع به چيست؟ آخرش گفتم ماموستا ابراهيم من اصلاً نميدانم ازعهده اين پيشنهاد تو 
بر ميآيم  يانه! گفت با توجه به شناختی که از تو دارم می دانم تو از عهده اين کار برمی آيی. گفت 
ايرج ما برای وسائل آذوقه خوراکی خيلی در مضيقه هستيم، يک نفر عراقی آشنا داريم که برای 
ما کار می کند، آدم خوب ومطمئنی است، ولی ما می خواهيم يکی از مطمئنترين رفقای خودمان 
اين کار مهم را برعهده بگيرد، درهرحال او نمی تواند انتظارات ما را برآورده کند، ما يک نفر 
را می خواهيم که هميشه در دسترس باشد. گفتم، ماموستا ابراهيم با وجود اين توضيحات من 
بايد چکار کنم ازدست من چکاری برمی آيد؟ گفت ما در سليمانيه يک وانت بار بزرگ داريم، 
خيلی کم از وانت بار استفاده می کنيم، انتظارات اردوگاه روز بروز زيادتر ميشود تو می توانی  
روزی يک يا دو سرويس از سليمانيه وسائل و مايحتاج اوردوگاه را نقل و انتقال دهيد، اميدوارم 
توانسته باشم با اين توضيحات تو را قانع کرده باشم که دراين ارگان به تواحتياج داريم. من هم 
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به ماموستا ابراهيم گفتم با اين توضيحاتی که دادی من کار را قبول می کنم، گفت فردا به سليمانيه 
برو من با مسئول "آسوس" تماس می گيرم که کار های لازم را انجام دهند و سويچ ماشين را 
تحويل تو بدهند. فردای آن روز به سليمانيه رفتم و خودم را به مسئول آسوس معرفی کردم. رفيق 
مسئول آسوس گفت همين حالا برو در يک عکاسی دو قطعه عکس برای عدم تعرض بگير، 
من اين کار را انجام دادم عکسها را تحويل رفيق مسئول دادم، همان روز غروب عدم تعرض 
و اجازه رانندگی را به من تحويل داد، به اضافه يک عدم تعرض و اجازه حمل  و نقل رفقای 
پيشمرگه. در نزديکی مقر، يک انباری کرايه کرده بودند، گروه خريد در طول روز مشغول 
خريد وسائل بودند، من هم وسائل خريداری شده را به انبار حمل می کردم، غروب رفقای انبار 
و گروه خريد کمک می کردند ماشين را طبق صورت درخواستی اردوگاه  بارگيری  می کرديم. 
برای اطمينان خاطر  داخل حياط مقر پارک می کردم و صبح زود با يک دو نفر همراه بطرف 
اردوگاه حرکت می کرديم.  تقريباً دوساعت طول می کشيد تا به اردوگاه می رسيديم، وسائل را 
تحويل انبار تدارکات اردوگاه می دادم. به دبيرخانه مراجعه می کردم، اگر کسی قرار بود به 
سليمانيه برای معالجه پزشکی انتقال داده شود، او را به سليمانيه می آوردم. بنا به شرايط  اوضاع 
واحوال آن مقطع، روز به روز تمرکز و تجمع بيشتر می شد، در تابستان و هواخوشی رفت 
آمد خيلی سريع انجام می شد، در فصل زمستان و بارندگی بعلت کوهستانی بودن منطقه و  نبودن 
جاده رفت و آمد به سختی انجام می شد. من برای رفع اين مشکل به همسرم "منيره" سفارش 
داده بودم هروقت پيشم ميآيی يک جفت زنجير برايم بياورد، با آوردن زنجير کمی از مشکلات 
بود، راحت رفت  اردوگاه خود را شن ريزی کرده  تا  از "کاريزه"  حل شد. حزب دموکرات 
آمد می کرد. به هرحال يکی دوسالی با اين ماشين خوار و بار و مايحتاج   اردوگاه را برآورده 
ميکرديم. يکی از همسايه های مقر ما در سليمانيه، يک کاميون داشت. يک پيشنهاد به من داد 
گفت: کاک ايرج اين کاميون را از من بخريد، خيلی ارزان به شما می دهم، يک قيمتی گفت که 
من دقيقاً  به ياد ندارم، با ماموستا ابراهيم اين موضوع را مطرح کردم، با کمی مقاومت قبول 
کرد. مبلغ را به من تحويل داد، وفتی به سليمانيه برگشتم با "کا کريم"، صاحب کاميون، تماس 
گرفتم معامله را تمام کرديم و کاميون را از او تحويل گرفتم.کاميون راجلو انبار برای بارگيری 
زود  و صبح  زديم  بار  را  اردوگاه  درخواستی  وسائل  تدارکات  رفقای  کمک  به  کردم.  پارک 
بطرف اردوگاه حرکت کرديم و وسائل را در انبارتدارکات تحويل داديم. باخريدن اين کاميون 
تامين وسائل و مايحتاج اردوگاه سريعتر انجام می شد. در آن مقطع دو لندکروز برای جا بجا 
کردن رفقا و ماموريتهای تشکيلاتی داشتيم، بنا به شرايط و اوضاع منطقه،  محدود شدن عمليات 
ناوندی، تقسيمات  نيروی پيشمرگه در اردوگاه  نظامی، ماندگار شدن و طولانی شدن حضور 
نيروی پيشمرگه به ناوچه سنه ومريوان مستقرشدن دراوردوگاهای تازه تاسيس "زرگويز" و 
بعضاً اردوگاهای موقت مثل "سوران"، "چناره" و "باساک" و تاسيس مقر در "رانيه"، اين 
وضعيت استقرار در اردوگاه ها، هر روز گسترش و بزرگترمی شد، بر همين اساس تشکيلات 

نياز بيش تری به وسائل نقليه پيدا می کرد. 

در اين جا من بسهم خودم مثل يک عضو  فعال در آن مقطع، از مسئولان آسوس و دفتر  بغداد 
که برای تامين  رفع احتياجات در مقرها و اردوگاهای کومه له زحمت زيادی کشيدند، قدردانانی 
ميکنم. چون از اين رفقای قديم اجاره نگرفتم، از آوردن اسم شان خوداری می کنم، اين رفقا 
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درحال حيات هستند اميدوارم خود و خانواده شان سلامت باشند، برايشان آرزوی تندرستی دارم.

درخواست  اين  با  بود،  اتومبيل  دستگاه  درخواست شش  آسوس  مسئول  مهم  کارهای  از  يکی 
موافقت شد درمدت کوتاهی اين اتومبيل ها را تحويل دادند. يک روز مسئول ديپلماسی بغداد 
پيامی به من داده بود که برای يک کار ضروری فوری به بغداد بيا، اتفاقاً آنروز تعدادی از رفقا 
برای کار و بار پزشکی به بغداد ميرفتند، من هم با همان ماشين بطرف بغداد حرکت کردم. به 
بغداد رسيدم، مسئول بغداد من را صدا زد گفت ايرج برويم اطاق ديپلماسی، باهم وارد شديم 
اطاق تميز و  شيکی بود، اين اطاق مخصوص پذيرايی از مهمانهای عراقی بود. رفيق مسئول 
شروع حرف زدن کرد گفت ايرج عراقی ها قول دو دستگاه کاميون بما داده اند، من در رابطه با 
کاميون اطلاعی ندارم، صبح باهم می رويم کاميون ها رامی بينم اگرمناسب بود و تاييد کردی، 
فوری کار را تمام می کنم. صبح در وقت اداری در محلی که قرار گذاشته بودند کاميون ها 

را  ديدم: دو دستگاه مرسدس بنز مونتاژ آلمان، نارنجی رنگ در گوشه ای پارک شده  بودند.

من هم باجديت زير و  روی کاميون ها را تماشا کردم به مسئول بغداد گفتم همه چيز اوکی است، 
مسئول ما کارهای اداری راتمام کرد، رو به من کرد و گفت حرکت کن، نيم ساعتی طول کشيد 
تا به مقر رسيديم. کاميون را درگوشه ای پارک کردم و برای آوردن کاميون دومی به همان محل 
برگشتيم. کاميون دوم را روشن و بطرف مقربغداد حرکت کرديم و درهمان محل قبلی پارک 
کردم، اين کار تا نزديک غروب طول کشيد. شب را درمقر بغداد ماندم، صبح زود با دو رفيق 
که کار و بار پزشکی شان تمام شده بود و می بايست به  اردوگاه  برگردند، بطرف سليمانيه 
حرکت کرديم. روز بعد بطرف بغداد برای آوردن کاميون دومی حرکت کردم و کاميون دوم 
را نيز به همان شيوه به سليمانيه آوردم. برای کار و بار"انتفاعی"، سه کاميون خريده بوديم 
نقليه شده بود. کار  درمجموع تشکيلات صاحب بيست تا بيست  پنج  دستگاه کاميون و وسائل 

انتفاعی برای تشکيلات حسابی گرفته بود.

بيش ترمی  دراردوگاهها  تجمع  هرروز  بودم.  کرده  اشاره ای  اردوگاه  در  نيرو  تمرکز  به  قبلاً 
شد، برای تهيه سوخت اردوگاه ها درآن وقت زنده ياد "محمد يگانه" به عنوان مسئول خريد 
درتدارکات سازماندهی شده بود. قبلاً برای رساندن سوخت به اردوگاه از بشکه های دويست 
ليتری استفاده می کرديم، برای اين کار وقت وانرژی زياد صرف می شد. دريک جلسه واحد 
تدارکات با پيشنهاد من برای خريدن يک تانکربه منظور موناژ آن بر روی يکی ازکاميون ها 
موافقت شد. خريدن تانکر دست دوم، بعهده محمد يگانه بود چون آن عزيز دراين کارها سليقه و 
 تجربه زيادی داشت. طولی نکشيد او خبر داد که يک تانکر پيدا کرده است و درمنطقه "صناعه" 
به آن گاراژ رفتيم، تانکرخوبی بود تقريباً شش هفت هزار ليتری  با هم  درفلان گاراژ است. 
بود، فوری معامله راتمام کرديم. تانکر را اندازه گرفتيم، با اندازه يکی ازکاميون ها منطبق بود. 
فوری اطاق بار کاميون را پياده و تانکر را برکاميون مونتاژ کرديم، درعرض سه الی چهار 
کارخطرناک  اين  رانندگی  برای  را  اتکاً  قابل  قديمی و  ازکادرهای  آماده شد. يکی  روزتانکر 
انتخاب کرديم. در زمانی که مشغول تهيه اين نوشته بودم، وقتی که به گذشته فکرميکنم، کاری 
که آن وقت ما انجام داديم، نود درصد خطرناک بود. درگرمای پنجاه و گاهی تا شصت درجه 
اردوگاه  بطرف  کرکوک  درجاده  ايمنی  وسائل  و  اطمينان  سوپاپ  بدون  تانکر  يک  کرکوک، 
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بتون  را  حياط  اين  داشت  بزرگی  حياط  تدارکات  مقر  است.  درحال حرکت  جنگی  در  منطقه 
بودم.  کرده  درست  هم  کوچک  تعميرگاه  يک  و  ها  ماشين  پارکينگ  برای  بوديم  کرده  کاری 
داخل تعميرگاه يک تانکر دو هزارليتری برای بنزين کارگذاشته بوديم برای مصرف ماشينهای 
انبار تسليحات تغيير  به  ما آنرا  انبار زيرزمينی بزرگ داشت که  اين ساختمان يک  خودمان. 
به  از بنزين  تانکر پر  با  تانکر ازکرکوک  راننده  بوديم. در يک روزگرم تابستان، رفيق  داده 
سليمانيه برمی گردد، می خواهد تانکرداخل تعميرگاه راپرکند، شير تانکر را باز می کند، بنزين 
وارد تانکر می شود، يک نفر از رفقا درحال سيگار کشيدن وارد تعميرگاه می شود، تعميرگاه 
آتش می گيرد. شلنگ که به تانکر بنزين کاميون وصل بود آتش می گيرد. فداکاری واز خود 
گذشتگی رفيق راننده تانکر قابل تحسين وقدردانی ويژه است. بلافاصله پشت فرمان می نشيند 
کامييون را از آتش تعميرگاه  دور می کند. محوطه ای که مقر در آن قرارگرفته بود، ميدان 
مانند بزرگی بود، کاميون را متوقف می کند بنزين درحال ريختن وآتش گرفتن است، بلافاصله 
بفکرش می رسد که هرطوری شده است، بايد درميان اين آتش شير تانکر را ببندد. بالاًخره موفق 
می شود و شير را می بندد و در نتيجه آتش به تانکر سرايت نمی کند.اگر تانکر منفجر می شد 
فاجعه بزرگی به بارمی آورد. به همت اين رفيق فدارکار، مردم محله و  ساکنين مقر جان سالم 
بدربردند. آتش نشانی آمد و تعميرگاه راخاموش کرد، خطر بزرگی از سَرِ ما رفع شد. از نو 
تعميرگاه را باز سازی کرديم، درواقع مديريت فنی ماشين آلات حمل ونقل بعهده من قرارگرفته 
بود. هر رفيقی که برای رانندگی به سليمانيه اعزام می شد، می بايست من از او امتحان می 
گرفتم، اگرتشخيص می دادم که راننده خوب، محتاط و باتجربه ای است، او را قبول می کردم 
و اگرعکس آن بود، محترمانه می گفتم متاسًفم. بدليل اينکه در هر ماشين ده تا دوازده کادر و 
پيشمرگ و گاها رفقای کميته مرکزی به شهر يا اردوگاههای ديگر در رفت و آمد بودند، در 
اين رابطه می بايست درانتخاب راننده خيلی دقت می شد. يک بار درفصل بهاربود که به علت 
خرابی و  کوهستانی بودن جاده، دو هفته تمام اکثر ماشينها در بين راه درگِل فرو رفته بودند و 
تنها يک دستگاه  ماشين دراردوگاه مانده بود. تنها ارتباط موجود اين بود که ماشين اردوگاه تا آن 
قسمت مسدود شده می آمد و از سليمانيه همين طورتا محل مسدود شده، درآنجا نفرات يا وسائل 
را باهم تعويض می کردند.حدود ده تا دوازده روز،صبح زود باتعدادی از رفقا مشغول درآوردن 
ماشينها بوديم. هرروز غروب يک  دست لباس از مسئول اردوگاه ميگرفتيم، فردايش درميان 

گل و لای پاره پوره پاره ميشد. 

در يک روزکه مشغول درآوردن ماشين ها بوديم، يک اتفاق برای من افتاد که اگر يکی از رفقا 
نبود من به احتمال قوی کشته شده بودم. اين رفيق يکهو متوجه می شود که بيل لودر سريع روبه 
من می آيد و من هم متوجه نيستم، راننده لودر هم متوجه من نيست، تنها عکس العمل سريع 
اين بود من را هول بدهد که  از مسير بيل لودر دور کند، هم من واين رفيق هر دو توی گِل 
افتاديم، با عصبانيت گفتم اين چه کاری بود کردی؟ رفيق با شوخی گفت: " حالا بيا خوبی کن! 
اگر من اين کار را نمی کردم، فاتحه ات خوانده شده بود"  درهر حال اين رفيق درحال حيات 
و درسوئد زندگی می کند، من خودم رامديون اوميدانم، اميدوارم خود و خانواده اش درنهايت 
سلامتی زندگی شادی داشته باشند. درنهايت، من با کمک رفقا توانستيم بعد از چند روز ازميان 
گِل ولای، ماشينها را بيرون بياوريم. بعد از اتمام اين کار، به چادُر خزانه داری  پيش "ماموستا 



 روزଡ ای   ଘ ز৯دਛی  ঃیൎیارد୓    اিسان  কم ໆرৗوত࣎م

  صفحه ٨٩

ابراهيم"(ساعد وطندوست) رفتم، بعد از سلام احوال پرسی گفت: دستتان درد نکند، خسته نباشيد 
درد سر زيادی  کشيدند، گفتم: ماموستا برايم من آمده ام  در رابطه با اين جاده صحبت کنم. تا مقر 
حزب دموکرات شن ريزی شده است، حزب دموکرات مشکلی ندارد، تنها اين قسمت ما مشکل 
تا اردوگاه شش هفت کيلومتر راه است، می توانيم درعرض ده روز اين جاده را شن  است، 
ريزی کنيم، امکانات داريم، سه دستگاه کمپرسی داريم، فقط يک دستگاه  لودر احتياج داريم آن 
هم  اگر اجازه بدهيد، می توانم يک دستگاه  لودر از سليمانيه کرايه کنم. گفت: چقدر خرج  دارد؟ 
گفتم ماموستا برايم توخودت از من بهتر ميدانيد، خودت پيمان کار بوده ايد، برای کرايه  لودر 
تقريباً هزار و پانصد ديناری خرج برداراست. بهر حال موافقت کرد گفت ازفردا دست بکار 
بشو. در سليمانيه در گاراژ "سرکاريز" دوست وآشنای زيادی داشتم از مکانيک "استاد جمال" 
که با هم خيلی رفيق بوديم پرسيدم، من برای ده دوازده روزی احتياج به يک لودر دارم، يکی را 
به من معرفی کرد و تلفنی با او تماس گرفت و به او گفت اگر وقت داريد، نيم ساعتی پيش من 
بيا. طرف فوری خودش را رساند، من رابه او معرفی کرد، کاک ايرج ازبرادران کومه له ايران 
است، احتياج به يک لودر برای ده دوازده روزی دارد. صاحب لودر گفت برای کجا و  برای چه 
کاری می خواهد؟ گفتم پنج تا ده کيلومتر يک جاده را شن ريزی می کنم.آدرس جاده مورد بحث 
را دادم. گفت آنجا منطقه پيشمرگه "يکيه تی"(اتحاديه ميهنی تحت رهبری جلال طالبانی) است، 
گفتم آری، ولی منطقه ما خيلی با آنها فاصله دارد، او گفت ولی اگر متوجه بشوند لودر مال من 
است، حتماً مصادره اش می کنند، گفتم تو نگران لودرنباش آن به حساب استاد جمال. پرسيد تو 
ازراننده ات مطمئن هستيد؟ گفتم آری، جای نگرانی ندارد. گفتم حال قيمت را بگو، هرچه استاد 
جمال گفت من هم قبول دارم. جمال روبمن کرد و گفت دوهزار دينار برايش حساب کن، گفتم 
حرفی ندارم. صاحب لودر گفت چطوری لودررا می بری؟ گفتم فقط دو  تا سه کيلومتر جاده 
خراب داريم، بقيه اش را با ماشين می برم. با اين قرارداد  توافق کرديم. به استاد جمال ياد آور 
شد من لودرم را ازتو می خواهم! استاد جمال گفت جای نگرانی نيست. گفتم فردا کجا لودر را 
سوار کنيم؟جواب داد نزديک خانه خودم جای مخصوصی برای سوار کردن درست کرده ام. 
آدرس را از اوگرفتم. فردای آن روز، درساعت معين به خانه صاحب لودر رسيدم، به زحمت 
لودر را سوار يکی از کاميون ها کرديم و بطرف اردوگاه حرکت کرديم. تا آنجايی که امکان 
داشتيم لودر را با کاميون برديم، حدودا سه چهار کيلومتری مانده بود، لودر راپياده کرديم. درآن 
نزديکی يک کوه پيدا کرديم که خاکش قاطی شن بود، ما ازاين امکان استفاده کرديم، فوراً کار 
راشروع کرديم. جا هائی که آب روبود با لوله بزرگ، پل مانندی درست می کرديم، طی ده 
الی دوازده روز کار راتمام کرديم. روزآخر، برای برگشتن به سليمانيه خودمان را آماده می 
کرديم، در آن روز رژيم بعث منطقه را خمپاره باران می کرد، در اردوگاه صدای خمپاره ها 
را می شنيديم. هنوز تصميم نگرفته بوديم حرکت کنيم، چون واقعاً ريسک وخطرناک بود. من 
يکی، دودل بودم، دراين اوضاع بود که يکی از فرمانده های گردان شوان که قبلاً زخمی شده 
بود، و برای معالجه و استراحت در اردوگاه بود، آن روز همسرش درخواست کرده بود حتماً  
بشهرک کوچکی به اسم "کاريزه" بروند. اين رفيق هرچه برای همسرش توضيح داده  بود که 
وضعيت خوب نيست، مگر صدای توپ وخمپاره را نمی شنوی؟ او قانع نشده بود. در اين اين 
او  از  رفتم  جلو  من  سليمانيه رسيد،  از  لندکروزر  با  "آسوس"،  های  ازراننده  يکی  گيرودار، 
پرسيدم: "صالح" چه خبر، وضعيت چطوراست؟ گفت ايرج پرنده  نمی تواند پر بزند، ولی من 
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حالا برمی گردم. من اين راشنيدم به رگ غيرتم برخورد، يعنی من از تو کمترم من به بقيه رفقا 
گفتم من جلو می روم شماها پشت سرمن حرکت کنيد. دراردوگاه  به اين بزرگی يکی پيدا نشد بما 
بگويد کجا می رويد  مگر  ديوانه شده ايد؟ بگذاريد اين توپ باران تمام بشود، بعداً حرکت کنيد. 
خلاصه من به رفيق "غلام زبردست" گفتم  ما حرکت می کنيم شما ها اگر  خواستيد می توانند 
سوارشويد. خوب به خاطردارم غلام به شوخی و طنز خطاب به  همسرش گفت خمينی نتوانست 
من را بکشد تو آخرش  من را به کشتن می دهی، سوار شوتا برويم. با پنج شش ماشين و يک 
دستگاه لودر بطرف کاريزه حرکت کرديم. فقط من به راننده ها گفتم با فاصله حرکت کنيد، يک 
پانصدمتری مانده بود به کاريزه برسيم، از آنجا می ديديم آبادی را هدف قرارداده اند. بالای 
بود، ما از دور می ديديم که ازآبادی  پايگاه نيروهای بعثی وجاشها  تپه روبروی آبادی، يک 
دود وگرد و خاک بلند می شود، بازهم اعتنايی نکرديم و به حرکت ادامه داديم. بالاخره نزديک 
آبادی شديم، ما را چند بار هدف گرفتند، اولين خمپاره به چند متری ما اصابت کرد، درميان دود 
وگرد و خاک گم شده بوديم. رفقای پُشتِ سَرِ ما تصورکرده بودند کار ايرج و  غلام تمام شده 
است. بالاخره ما داخل آبادی شده بوديم، چند خمپاره ديگر به در و ديوار آبادی اصالت کرد، 
تکه خمپاره به جلو شيشه ماشين اصابت ميکرد، فقط شانس می آورديم به خود شيشه برخورد 
نمی کرد. پايگاه نزديک جاده بود، باسرعت خودم را به پيچ جاده رساندم، پياده شدم و با صدای 
بلند فرياد زدم و خودم را معرفی کردم: "ما معارض" هستيم، دستهايم را بلند کرده بودم و به 
طرف پايگاه از تپه  بالا رفتم. نزديک شدم به کردی به جاشها گفتم که ما جماعت کومه له ايران 
هستيم، او هم برای مسئول پايگاه ترجمه می کرد، بالاخره گفتند يواش يواش بيا بالا، من هم به 
رفتن ادامه دادم تا داخل پايگاه شدم. مسئول پايگاه ازمن سئوال می کرد و يکی ازجاشها ترجمه 
می کرد. بالاخره با "مخابرات"( سازمان امنيت نيروهای مسلح عراق- چيزی مثل "رکن ٢" 
وقتی  گرفته شد،  آسوس تماس  از آنجا با مسئول  در دوره شاه) سليمانيه تماس گرفت.  ارتش 
مطمئن شدند ما را آزاد کردند. فوری از پايگاه خارج شدم و خودم را به ماشين رساندم و به بقيه 
خبر دادم حرکت کنند. وقتی به کاريزه رسيدم که غلام و همسرش راپياده کنم، متوجه شدم ازچند 
جا ترکش خمپاره اطاق کمپرسی را مثل غربال کرده بود. به غلام نشان دادم گفتم چه شانسی 
آورديم، اطاق کمپرسی را نگاه کن به چه روزی افتاده است؟  بالاخره به مقر آسوس رسيديم، 
انداخته ايم، گفتم  انتقاد شديدی قرارگرفتيم که چرا جان خود و تعداد زيادی رابه خطر  مورد 
کسی به ما نگفت نبايد حرکت کنيد. درآن شرايط، نشان دادن روحيه شهامت و از خود گذشتگی، 
بخشی از فضای نظامی گری بود که بر کل تشکيلات حاکم شده بود. اگر حرکت نمی کرديد، 
يک جور انتقاد "ترسوئی" و يا محافظه کاری" به تو وارد بود. به هرحال من و آن تعداد از رفقا 

شانس بزرگی داشتيم که درآن ماجرا جان سلام بدر برديم.

 يک اتفاق جالب ديگرکه جا دارد بازگو کنم اين است: همانطور که پيشتر، اشاره کردم جو 
نظاميگری و اينکه زنده ماندن افراد "موقتی" است، برتشکيلات خيلی سنگينی می کرد. جای 
خواب وخوراک و همه فعل وانفعالات موقت بود. مثلاً تابستان که هوا خيلی گرم می شد، جای 
استراحت و غذا خوردن داخل چادُر و نايلون بود، چشم بهم ميزدی بر اثر اشتباه رفيقی چادُر 
آتش می گرفت. يا هراز چند گاهی رژيم بعث برای زهر چشم گرفتن و هشدار بخاطر نزديکی 
مثل  يا  باران و  توپ  اتحاديه ميهنی، اردوگاه را  اپوزيسيون رژيم خودش،  نيروهای مسلح  با 
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ماجرای اردوگاه "بوتی" با بمب شيميائی ميزدند. تعداد زيادی از بهترين رفقا دراين رابطه جان 
باختند. من برای يک لحظه بفکرم رسيدچرا ما با اين همه امکانات، که به زندگی اردوگاهی تن 
داده بوديم، ميبايست در چادر و نايلون زندگی کنيم؟ عاقبت اين موضوع را با زنده ياد محمد 
يگانه درميان گذاشتم، او گفت ايده ای به هرلحاظ شدنی است، بنظرم اين ايده را با مسئول خزانه 
داری درميان بگذار، شايد موافقت کنند. به رفيق عزيزم گفتم من بحث ام اصلاً اين نيست که اين 
رفقا عقل شان به اين نرسيده است، اين همه مهندس برق  و نقشه کش و مهندس و معمار دراين 
تشکيلات موجود است، ولی فضای زندگی موقت و نظاميگری و اينکه بالاخره امروز نه فردا 
نوبت من هم می شود که کشته بشوم، بنظرم اين تفکر حاکم بود. تا جايی که هر رفيق پيشمرگ 
دختر که حامله می شد، از دوران حاملگی تا وقت زايمان احساس شرم و  گناه می کرد و هنوز 
بچه به دنيا نيامده، می بايست در فکر فرستادن طفل معصوم به شهرهای کردستان باشد که پدر 
بزرگ،  مادر بزرگ و يا اعضاء فاميل بچه را نگهداری و بزرگ کنند. نمونه بارز خود من. 

هيچ وقت به خودم اجازه نمی دادم همسرم و سه تا بچه ام سربار تشکيلات شوند.

بگذرم، بالاخره به توصيه رفيق عزيز محمد يگانه با مسئول خزانه داری وقت، ماموستا برايم، 
مساله را در ميان گذاشتم. و خوشبختانه او قبول کرد و گفت ايده خوبی است، با گروه خريد 
صحبت می کنم، وسيله حمل و نقل هم در اختيار خودت است هرکاری لازم است انجام بدهيد. 
مسئول تدارکات هم يک جلسه را فراخواند و تقسيم کار لازم انجام شد. رفيق محمد يگانه در 
اين پروژه نقش بسيار مهمی داشت. با کارخانه سيمان  کار بلوک زنی، تهيه چوپ وحسير و 
نايلون ارتباط گرفته شد و بقيه وسائل لازم و حمل اين وسائل هم بعهده حمل ونقل بود. قبلا از 
اين پروژه، براثر بمب  توپ باران و حمله هوائی هم از طرف رژيم اسلامی و هم  رژيم بعث، 
قرار بر اين شد در اردوگاه، مخفيگاه وسنگرها هائی درنزديکی سلف سرويس ودرچند محوطه 
اردوگاه درست کنيم، برای اين کار به يک لودر احتياج داشتيم، موستا ابراهيم با من تماس گرفت 
و گفت هر چه زودتر بايد يک دستگاه لودر ارزن قيمت را پيدا کنيد و اين کار بايد سريع انجام 
با دوست بسيار خوبم استاد جمال ميکانيک،  شود. من هم فوری به گاراژ سرکاريز رفتم  و 
مسئله را درميان گذاشتم. فوری با چند جا تلفنی تماس گرفت، بالاخره توانست با همان بنگاه 
دارهولير(اربيل) که قبلا يک کاميون از او خريداری کرده بوديم  تماس بگيرد. جمال گفت يک 
لودر  داريم، بنگاه دار گفت يک  له لازم  برادران کومه  لودر خوب و مناسب و ارزان برای 
تميزمناسب سراغ دارم، استاد جمال گفت  کاک ايرج معطل نکن. فوری پول از خزانه داری 
تحويل گرفتم، با يکی از رفقا به اسم "عه به کاله" روانه هولير شديم، با مراجعه به مديربنگاه که 
آشنائی قبلی داشتم،  ما را برای ناهار به منزل خود دعوت کرد، بعداز صرف ناهار برای ديدن 
لودرحرکت کرديم. لودرخوب و  مناسبی بود، از قيمت مقدار پانصد ديناری کم کرد و قرار داد 
نوشته شد. برای حمل لودر هم يکی از آشنايان مديربنگاه، "کاميون کفی" داشت، لودر را سوار 
کفی کرديم تا نزديکی "سوره قلات" و بقيه راه را يکی از رفقای پيشمرگه "مصطفی لودرچی" 
که گرچه حرفه ای نبود ولی تا  اندازه ای وارد  بود و می توانست بعضی کار ها را انجام بدهد، 
برعهده گرفت. بالاخره تنها امکانی بود که داشتيم، لودر به اردوگاه رسيد، من وعه به کالی به 
اطاق ماموستا برايم رفتيم جريان خريد لودر را گزارش داديم. ماموستا ابراهيم به بازديد لودر 
آمد، کمی دورور لودر را ورانداز کرد و گفت چه مدت گارانتی دارد؟ گفتم اين دستگاه تقريباً 
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شش سالی عمر دارد گارانتی ندارد، گفت اگر خراب شد بايد اين گارانتی را بدهيد من هم گفتم 
تا آنجايی که من تجربه دارم اين دستگاه درحال حاضر هيچ عيبی ندارد، موتور سالم، جک 
 بيل همه سالم است لاستيکهای خوب. گفت گارانتی می گرفتی خيلی خوب بود، من هم برای 
شوخی و اما آميخته به طنز گفتم ماموستا ابراهيم ما انتظار داشتيم برای بعد از چهار پنج ماه 
که از شهر آمديم بيرون، برگرديم حالا هفت هشت سال شده، شما گارانتی می کنی يکی دوسال 
ديگر برگرديم؟ اين سئوال به مذاق او خوش نيامد و گفت خريدن لودر چه ربطی به اين مسئله 
دارد؟ من متوجه شدم ناراحت شده است، گفتم نگران نباشيد طوری نمی شود. خلاصه با اين 
لودر کارهای مهمی انجام می داديم: از جمله مخفيگاه و  سنگرهای محکمی درست کرديم. برای 
پروژه مذکور با کارخانه بلوک و لوله سازی درسليمانيه قراردادی بسته شد که هر دو روز، 
يک ماشين، لوله خيلی بزرگی که يک آدم  با قد متوسط راحت بتواند سر پا در آن بايستد حمل 

شود.برای حمل اين لوله ها احتياج به يک کاميون مخصوص بود، برای اين مشکل دوباره به 
استاد جمال مراجعه کردم. يکی از رفقای استاد جمال يک کاميون ده چرخ کفی خيلی بزرگ 
داشت، با هم نزد او رفتيم، استاد جمال با صاحب کاميون صحبت کرد و گفت کاک ايرج از 
برادران کومه له احتياج به يک کفی ده چرخ دارد برای حمل لوله به اردوگاه مالومه، توچه 
کمکی می توانند بکنی؟ صاحب کاميون يکی از بزرگ کاميوندارن سليمانيه بود، به جمال گفت 
من درکمک کردن به کومه له مشکلی ندارم راستش، مشکل من با "برادران خودمان" است، 
اگر بفهمند کاميون را مصادره می کنند. جمال گفت اين مشکل را کاک ايرج حل می کند. با 
صاحب کاميون قول و قرار گذاشتيم، من با جمال رفتيم کاميون را از او تحويل گرفتيم. در اين 
کاميون می شد هشت لوله را سوار وحمل کرد.  استاد جمال در ميان کاميوندار و راننده ها با 
اعتبار  و صاحب اتوريته بود، با من هم خيلی صميمی بود. تنها کمکی که من به او ميکردم اين 
بود که  اغلب اوقات بر اثرجنگ ايران و عراق، کمبود بنزين يک مشکل بزرگی  بود. در مواقع 
ضروری من مشکل بنزين را برايش حل می کردم، يک تويوتای سوپر داشت، سويچ ماشين را 

با ارسلان سعادتمند
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از او می گرفتم و باک بنزين 

را فول ميکردم. باراول و دوم، حمل لوله ها با اين کاميون خيلی مشکل بود، خسته کننده بود و 
کاميون خيلی سنگين اغلب درگِل می نشست. موقع برگشتن به مقر خسته و  کوفته، نای حرف 
زدن نداشتی. درآن ايام، "جلسه پانزده روزه" داشتيم، در عصرآن روز من به کارخانه بلوک 
سازی برای بار زدن لوله مراجعه کردم، تا نزديکی غروب طول کشيد. کاميون را در محوطه 
مقر پارک کردم، مسئول مقرتدارکات اعلام کرد امشب بعد از شام جلسه پانزده روزه داريم. من 
هم تازه از راه رسيده بودم، خسته وکوفته با اين کاميون بزرگ امانتی با جاده کوهستانی خيلی 
خطرناک، دلم ميخواست بعد از شام فوری بخوابم، ولی جلسه اجباری بود، می بايست شرکت 
می کردی. قبل از شروع جلسه، مسئول سياسی آسوس که يکی از رفقای دختر بود و درقيد 
حيات است و برايش آرزوی سلامتی وتندرستی دارم، پيش من آمد گفت کا ايرج اگر اجازه بدهيد 
می خواهم کمی در مورد خودت باهم صحبت بکنيم. من نمی دانستم در چه موردی ميخواهد 
حرف بزند؟ گفتم خيلی خوب من سرا پا گوشم. با اين جمله شروع کرد: من مدتی است تو را 
زير نظر دارم، اصلاً به کار سياسی اهميت نمی دهيد، اين اشکال خيلی بزرگی است، می ترسم 
در نهايت منجر به انفعال و"آش بتال"(تسليم) شود. اين طرزحرف زدن رفت تو اعصابم، تنها 
توانستم بگم رفيق عزيز نگران من نباشيد من منفعل نمی شوم، تمام پل های پشت سرم راخراب 
زده معذرت  بدی  که حرف  متوجه شد  رفيق  اين  کنم.  نمی  بتال"  درنتيجه من "آش  ام،  کرده 
خواهی کرد و گفت من قصد ناراحت کردن تو را نداشتم فقط نگران وضعيت تو هستم، بحث 
را ادامه نداديم و دو نفری به اطاق جلسه رفتيم. از نظر من وظايف وکارتشکيلاتی اين رفيق، 
مسئول سياسی مقربود، من نمی خواهم کار و وظايف اين رفيق را بی ارزش وکم اهميت کنم، 
ولی با کار و وظايف ما قابل مقايسه نبود، تيم تدارکات و حمل ونقل صبح زود صبحانه رامی 
خوردند تا شب ديروقت مشغول بکار بودند.تامين امکامات تمام اردوگاه ها روی دوش تدارکات 
وحمل ونقل بود، ولی اين رفيق ساعت ٩ صبحانه را می خورد، اگر کاری چيزی برايش پيش 
ميآمدبه شهر می رفت، بعد از ناهار استراحتی می کرد، ساعت چهار و پنج يک نشريه "پيشرو" 
يا "کمونيست" رامطالعه می کرد، شب يک جلسه می گرفت و نشريه را از فارسی به کردی 
برای ما توضيح می داد. يک روز غروب، لوله بار زده بودم که صبح زود بطرف اردوگاه 
حرکت کنم قاعدتاً هر ماشينی بطرف اردوگاه ها می رفت می بايست مسئول مقر در جريان 
گذاشته ميشد، من هم به مسئول مقر گفتم صبح زود من بطرف مالومه می روم، يکی دونفرجا 
دارم، رفيق مسئول سياسی مقرگفت کا ايرج من ميخواهم با تو به مالومه بيايم، گفتم رفيق عزيز 
کاميون خيلی سنگين، بارخطرناک و راه خراب است،حداقل تا غروب نمی رسيم گفت اشکالی 
با  است  بهتر  گفت  او  مقربه  بيايم، مسئول  بزرگ  کاميون  اين  و  تو  با  دارم  ندارد من دوست 
لندکروزها بروی، اصرارکرد نه با کا ايرج می روم مسئول مقر گفت هر طوردوست داريد. ما 
صبح زود حرکت کرديم تا شهرک کاريزه جاده  شن ريزی شده بود مشکلی نداشتيم از کاريزه 
اين کاميون درگِل فرو رفت، هر سه بار من ميبايست گِل زير کاميون را  تا مالومه، سه بار 
خالی می کردم و به جايش سنگ پر می کردم. من که از آن زير مشغول زدن جک و  بالا بردن 
کاميون بودم، متوجه شدم در آن فاصله مسئول سياسی از اطراف تعداد زيادی سنگهای بزرگ 
جمع آوری کرده بود که بطور واقعی نای حرکت نداشت.بهرحال ما صبح زود حرکت کرديم، 
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شب هوا تاريک به اردوگاه رسيديم، بالاخره مسئول سياسی مقر به اين نتيجه رسيد که کار تيم 
تدارکات حمل ونقل  بينهايت سخت ودشوار است و به من گفت: حقيقتاً حق داشتی بگی خسته و 
کوفته هستم. وقتی به اردوگاه رسيديم يکی از رفقای تاسيسات باعجله به طرف ما آمد و گفت: 
کا ايرج همين حالا اين لوله ها را به اردوگاه مرکزی(محل استقرار کميته مرکزی که اصطلاحا 
"ناوندی" ميگفتيم) ببر،من هم خسته و گرسنه با لباس های پاره شده درگل و رانندگی درشب 
تاريک در جاده خراب، باحالت عصبانی گفتم برو کنار دست از سرم بردار، رفيق تاسيسات  
يک  لحظه جا خورد، اصلاً انتظار نداشت، تا گفت کا ايرج اين چه طرزصحبت کردن است؟ 
رفيق همراه من گفت خواهش می کنم ادامه  نده  بعداً من برات توضيح می دهم، برو هرچه 
زودتر دو دست  لباس از تدارکات برای ما بياور چون واقعا ديگر لباسها قابل استفاده و  شستن 
نبودند. اين رفيق از مسئول تدارکات دو دست لباس گرفت و برای ما آورد، مسئول دبيرخانه 
ما  به حدی  با روغن درست کرد، ولی  برای ما تخم مرغ  ما رابه خانه خود دعوت کرد  هم 
دونفر خسته وکوفته بوديم حال نان خوردن هم نداشتيم. در هرصورت آن شب را در منزل اين 
رفيق، استراحت و مثل مرده تا صبح ازشدت خستگی خوابيدم. صبح بعد از خوردن صبحانه در 
سلف سرويس با رفيقی که شب قبل باهم درگير شديم، از او معذرت خواهی کردم. گفتم دوست 
عزيز حال کجا می خواهی لوله راخالی کنم؟ گفت بايد اردوگاه  ناوندی خالی کنيم با هم حرکت 
کرديم لوله ها را درهمان جا که لازم بود خالی کرديم، از اين رفيق بازهم عذرخواهی کردم 
گفت لازم به عذرخواهی نيست رفيق همراه تو توضيح داد که باچه مشکلاتی روبرو شده ای. 
باتمام مشکلات به اندازه نياز درهردو اردوگاه امکانات درست کردن مخفيگاه باکمک رفقای 
تاسيسات فراهم وآماده شد، اردوگاه به حدی تغييرکرده بود ازهرلحاظ. آب، برق، حمام، سلف 
سرويس، غذاخوری، جاده کشی بين اردوگاه ها، جاده کشی اردوگاه به کاريزه، چادُرهای پارچه 
ای جای خود را به اطاق های بلوکی داده بود.گاهاً پيش می آمد به دلائل مختلف بعد از ظهر 
بطرف اردوگاه حرکت می کرديم و شب هنگام به اردوگاه می رسيديم، ازبالای بلندی، اردوگاه 
را نگاه ميکردی چراغها همگی روشن بود تقريباً به يک شهرک شبيه بود. مدتی طول نکشيد با 
کمک وحمايت يکيتی نيشتمانی کردستان عراق، پای سپاه پاسدارن ايران درمنطقه اردوگاهی ما 
بازشد و اين منطقه جولانگاه سپاه پاسدارن شد، حتی چند بار رفقای حمل ونقل با اين جنايتکاران 
که  گرفتند  باخبر شد دريک جلسه تصميم  ازماجرا  پيدا کردند، کميته مرکزی  لفظی  درگيری 

هرچه زودتر منطقه اردوگاهی را عوض کنيم. 

ازطرف مسئول آسوس به ما گروه حمل ونقل ابلاغ شد  تمامی وسائل اردوگاه ازبيمارستان، 
راديو و تمامی ارگانهای تشکيلات هرچه زودتر به سليمانيه منتقل شود، به تمامی ارگانها ابلاغ 
شده که تمامی وسائل خود را جمع آوری کرده طبق برنامه سازماندهی شده، کاميون ها هرروز 
دو سرويس وسائل ارگان ها را به سليمانيه منتقل کنند. وسائل راديو در اولويت بود، وظايف 
بيدار کردن  راننده ها حاضر کردن، و  برای  فنی، صبحانه  لحظ  به  آماده کردن کاميونها  من 
رفقای راننده راس ساعت تعيين شده و بعد از صرف صبحانه حرکت می کردند. به مدت سه 
الی چهار روز تمامی وسائل راديو را به اردوگاه "بوتی" منتقل کرديم. درسليمانيه يک گاراژ 
بزرگ در اختيار داشتيم، هرچه وسائل غيرضروری را در گاراژ تخليه می کرديم  و وسايل 
ضروری را به اردوگاه منتقل ميکرديم. ظرف مدت يک ماه و نيم ما توانستيم تمامی اردوگاه 
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"زرگويز".  در  پزشکی  مرکز  شد،  مستقر  "بوتی"  در  راديو  کنيم،  راتخليه  ومالومه  ناوندی 
درمدت کوتاهی توانستيم هردو اردوگاه ناوندی مالومه را به تمامی تخليه کنيم. اين هم ازنتايج 
سياست ارتجاعی اتحاديه ميهنی کردستان عراق(يکيتی نيشمانی کردستان عراق). هرچه زمان 
می گذشت تشکيلات کومه له بيشتر از مناطق مرزی که قبلا "مناطق محرمه" بود دورتر و به 
عمق قلمرو حاکميت مستقيم رژيم عراق و بشهرها نزديک ترمی شد. اين وضعيت هم مشکلات 
هم  آن  باشم  داشته  ای  اشاره  ناگوار  و  تلخ  خاطره  يک  به  خواهم  می  دراينجا  داشت،  زيادی 
بمباران شيميايی اردوگاه "بوتی" توسط رژيم بعث است. ده ها تن ازکادرهای قديمی و برجسته 
اين حزب در بمباران شيميايی جان باختند، درآن روزسخت و وحشتناک من دراودوگاه بوتی، 
مشغول خالی کردن وسائل بودم، يک ساعتی قبل از بمباران اردوگاه را ترک  کرده بودم، وقتی 
به مقر آسوس در سليمانيه رسيدم ازطرف رفقای آسوس ازاين جنايت رژيم بعث مطلع شدم. در 
ميان جان باختگان آن جنايت رژيم بعث، يکی "فرنگ شاهويی" کمونيست رزمنده و از پرسنل 
راديو صدای انقلاب و راديو حزب کمونيست بود.  اين رفيق يکی از فاميل های نزديک من بود، 

ياد تمامی رفقای جانباخته اردوگاه بوتی گرامی باد. 

 مدت زيادی من دراين ارگان حمل ونقل انجام وظيفه کردم، دراين جا می خواهم يک قدر دانی 
از رفيق  عزيز و کادر قديمی  و سرشناس شهر سنندج رفيق "جليل معين افشار"( جمال خمپاره) 
را ثبت کنم. اين رفيق که برای معالجه در صف اعزام به خارج قرار داشت، برای خداحافظی 
ازرفقای آسوس به مقر آمده بود. آن شب را درمقرتدارکات گذرانديم، جمال روبه من کرد و 
گفت: ايرج می خواهم چند دقيقه ای وقت  تو را بگيرم  و راجع به خانواده ات کمی باهم صحبت 
کنيم. من برای معالجه به خارج می روم درآنجا می توانم يک  خانواده را بعنوان خانواده خودم 
معرفی کنم، اگر تو موافق باشی می توانم خانواده تو رامعرفی کنم. گفتم جمال جان هر گُلی 
زدی بسرخودت زده ای، اگر اينکار رابکنی من بينهايت ممنونت می شوم. گفت پس اسامی و 
 تاريخ تولد بچه ها رابه من بده، اسم تاريخ تولد را روی يک ورق کاغذ برايش نوشتم. صبح 
بعد از خوردن صبحانه اين کاروان "اعزامی" را با مينی بوس به طرف بغداد حرکت کرديم، 
من آن شب را در مقر بغداد ماندم. بعد از صبحانه رفقائی که برای کار پزشکی به بغداد آمده 
بودند را به مقر سليمانيه برگرداندم. سه الی چهار ماهی که گذشت ازطرف آسوس به من اطلاع 
دادند که همين حالا بايد با چند نفراز رفقايی که برای معالجه به بغداد اعزام ميشوند، حرکت 
کنيد و امشب "کا عمر"(ايلخانی زاده) هم ازخارج به بغداد می رسد. من با رفقا بطرف بغداد 
حرکت کرديم و غروب به مقر رسيديم. بعد از خوردن شام، رفيق مسئول روابط ديپلوماسی 
گفت ايرج ما بايد راس ساعت ده  در فرودگاه باشيم برای آوردن کا عمر چند دقيقه ای مانده 
بود که هواپيما به زمين بنشيند ما درفرودگاه بوديم. سه ربع ساعت طول کشيد تا کا عمر از 
پاس کنترول عبورکرد، ما هم درسالن به انتظار رسيدنش بوديم. بالاخره از پاس کنترول عبور 
ماشين حرکت کرديم  انتظار بطرف  ازسالن  رفتيم و  او  به کمک  چند چمدان رسيد  با  و  کرد 
طولی نکشيد به مقر رسيديم. طبق معمول با تمام رفقای حاضر در مقر سلام و احوال پرسی 
وخوش آمدگوئی تمام شد، بعد از سئوال کردن کاعمر در رابطه با وضعيت اردوگاه وسئوال 
های متفرقه ضمن احوال پرسی از من گفت کا ايرج خوشبختانه جمال خمپاره دعوت نامه بچه 
هايت را تماما انجام داده،  مدارک بچه هايت را به من داده است، داخل چمدان هاست، خودم 
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مدارک بچه ها راتحويل "کا هاشم" مسئول دبير خانه می دهم. من هم از جمال و کاعمر تشکر 
فراوان کردم. اين جريان رابا دوست و رفيق قديمی خودم زنده ياد "سيروس کرباسی" درميان 
گذاشتم، گفت جمال رفيق بسيارخوب و انسان دوستی است کار بسيار خوب و با ارزشی کرده 
است ازجمال اين انتظار می رفت  حق تو و بچه هايت است، واقعاً درود به کرامت وانسانيت 
جمال. سه هفته ای گذشت، سيروس عزيز از من سئوال کرد ايرج چکارکردی کارتا کجا پيش 
رفته است؟ گفتم سيروس جان هيچ خبری نشده.  با حالت تعجب گفت چرا؟ تا حالا دبيرخانه با 
تو هيچ تماس نگرفته؟ گفتم نه! گفت کی اردوگاه می رويد گفتم همين حالا کاميون جلو انبار است 
و مشغول بار زدن هستند.  گفت به محض رسيدن برو دبيرخانه با هاشم موضوع را مطرح کن 
تا قضيه را پيگری کنند. به اردوگاه که رسيدم کاميون را جلو انبار تدارکات پارک کردم برای 
تخليه وسايل. به دبيرخانه مراجعه کردم سلامی به کا هاشم دادم، از او سئوال کردم که کاعمر 
مدارک بچه هايم را بشما تحويل داده است، آيا اقدامی کرده ايد يا هنوز نوبت نرسيده؟ درجواب 
گفت راستش کا ايرج کا عمر يک پاکت به من  داد، اما هر چه می گردم  پيدا  نمی شود، انگار 
آب شده زير زمين رفته. گفتم بسيارخوب خيلی ممنون، خداحافظی کردم و از دبير خانه خارج 
شدم. برگشتن با سيروس درميان گذاشتم، گفت امکان ندارد، حدسم درست درآمد، درآن شرايط 
زمانی من طرف دار بحث های رفيق منصور حکمت بودم و هاشم طرفدار نظرات ک.ر(کميته 
رهبری کومه له در اردوگاهها) بود. سيروس گفت همين حالا برو با جمال تماس بگير و جريان 
رابرايش تعريف کن. بلافاصله با جمال  تماس گرفتم، گفت ايرج من خودم تحويل عمر دادم، 
گفتم جمال جان آب  پاکی ريختند رودستم و گفتند آب شده رفته زمين عملاً جواب رد به من 
دادند. جمال گفت ايرج من درعرض يک هفته دوباره تمام مدارک را برايت می فرستم، آدرس 
يکی ازدوستانم را داديم  تقريباً ده روزی طول نکشيد پاکت به دستم رسيد. بلافاصله به دبيرخانه 
مراجعه کردم و مدارک رابه هاشم تحويل دادم. با حالت تعجب گفت چطور اين کار را کردی؟ 
گفتم داستانش طولانی است! گفت بگذار ما اقدام خودمان راميکنيم. رويهم رفته من آدم ساکت 
و بی دردسری بودم، خيلی هم تشکيلاتی بودم، مدت نزديک به دوماهی طول کشيد، ازاعزام 
بچه ها خبری نشد، سيروس گفت ايرج چه خبراز رفتن بچه ها؟ گفتم هيچ خبری نيست! گفت 
من می دانم خبری هست تو خيلی ساده هستی، توطرفداز چپ هستی، هاشم طرفدار راست، تو 
انتظار داری به همين سادگی کار بچه های تو روبراه کند؟ من جای توباشم امروز به دبيرخانه 
مراجعه می کنم، با هاشم صحبت می کنم و وضعيت راروشن می کنم. من باهاشم تماس گرفتم 
گفتم کا هاشم کار بچه های من به کجا انجاميد؟ گفت کا ايرج راستش  را می خواهی از طرف 
دولت سوئد به ما اعتراض شده که بيش از اندازه جماعت به سوئد فرستاده ايم، بنابراين ما نمی 
خواهيم روابط مان با دولت سوئد خراب شود، ولی تصميم گرفته ايم بچه های تو را به آلمان 
بفرستيم، روی اين مسئله فکر کن و با "داده منير" مشورت کن و به ما خبر بده. درهرحال من 
مکثی کردم و گفتم باشه بشما خبرميدهم. به سليمانيه برگشتم، با سيروس موضوع را در ميان 
گذاشتم، گفت حدثم درست درآمد، به تو توصيه می کنم هرچه زودتر آلمان راقبول کن و بچه ها 
را نجات بده. جريان را با منير درميان گذاشتم، منير هم عين حرف سيروس را زد. من هم روز 
بعدش به اردوگاه رفتم، با هاشم حرف زدم که آلمان راقبول کرده ايم، گفت خيلی خوب من هم 
سعی می کنم هر چه زودتر پرونده شما را به بغداد بفرستم. نتيجه رابا سيروس درميان گذاشتم، 
گفت کارخوبی کردی من تحقيق کرده ام آلمان بهتر است تا سوئد. بالاخره روز موعود رسيد، 
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قرار شد با کاروان بيست و دو نفری بطرف بغداد و از آنجا برای پرواز به آلمان حرکت کنيم. 
آن روز برای من روز سخت و غم انگيزی بود، از رفقائی که ساليان سال با هم کار می کرديم، 
از همسايه ها، با تمام خاطرات تلخ و شيرين جدا می شديم، برايم خيلی سخت بود، باورنکردنی 
است، من تا بغداد گريه کردم، هرچه منير همسرم من راتسکين می داد باز هم آرام نمی شدم، 
به حدی به آن جوً و فضا خو گرفته بودم، که دوری ازآن رفقا وآن محيط عاطفی برايم قابل 
تصورنبود، خلاصه روزی بسيار سخت بود. بالاخره آن روز، غروب به مقربغداد رسيديم، بعد 
از صرف شام، مسئول بغداد توضيحات لازم را در رابطه با رفتن به فرودگاه بغداد وچگونگی 
وارد شدن به فرودگاه آلمان و تحويل دادن خودمان بعنوان پناهنده سياسی، داد. يکی ازسفارشات 
اين بود هرطوری شده بايد پاسپورتها راپاره و درتوالت هواپيما سر به نيست کنيم. درکاروان ما، 
يکی از رفقای دختر که شديد زخمی بود همراه بود. يکی از توضيحات مسئول مقر بغداد اين بود 
که به محض اينکه خودتان راتحويل داديد، رفقای خارج دم دَرِ خروجی، هوای شما را دارند، 
تا اگرمشکلی پيش آمد آنان دست بکار شوند و به وکيل خبر بدهند. يکی ديگر از توضيحات اين 
بود که پليس اول ازخانواده ها بازجويی و سئوالاتی در رابطه با مشخصات اشخاص می کند، 
البته پليس آلمان با ايران خيلی فرق دارد، سئوالات تمام شد خانواده ها رابه هتل می فرستند. 
بازجويی  ام  بقيه مجرد بودند. اول از من وخانواده  بود،  تنها خانواده درکاروان، خانواده من 
کردند، ظاهراً پليس ها مهربان بودند، بما گفتند به سالن مراجعه کنيد، از يک راهرو چندمتری 
عبور کرديم تا به پله ها رسيديم، يک جوانی روی پله ايستاده بود رو به من کرد و گفت ايرانی 
هستی؟ گفتم آری! گفت هرچه سريعتر عجله کنيد برويد برای خودتان جا تعيين کنيد، من هم 
بادی به غبغب انداختم  و گفت برو پيکارت مردحسابی ما کومه له هستيم، برای ما هتل گرفته 
اند. گفت هُتل مُتل خبری نيست، سريع برويد بالا درآن گوشه جای ده دوازده نفری هست زود 
آنجا را اشغال کنيد. پله ها را تمام کرديم به يک سالن خيلی بزرگ رسيديم  اغراق نکنم نزديک 
به هزار وپانصد نفری را درآن محوطه جا داده بودند، همان جوان با اشاره گفت زود باشيد چندتا 
ئی تشک برداريد اون گوشه رابرای خودتان اشغال کنيد. همين کار را کردم، تشک ها را پهن 
کردم به بچه ها و  همسرم گفتم بنشيند تا من بروم ببينم چه خبراست. من برای يک لحظه شوکه 
شده بودم، پسرجوان روبه من کرد گفت چی شده چرا هاج واج شده ای؟ گفتم نمی دانم اينجا 
کجاست؟ پسر جوان گفت اين جا "شوال باخ" است مرکز پناهندگی است. قبول مسلمانها اين جا 
محشراست تعداد پناهنده از هر رنگ  نژاد و  ملتی قابل شمارش نبود، بعد از يک لحظه کنترل 
خودم را بدست آوردم، متوجه شدم که حرف های کا هاشم که دولت سوئد بما اعتراض کرده، ما 
نميخواهيم رابطه مان با دولت سوئد خراب شود، بعد از بازجوئی اوليه در آلمان شما را به هتل 
می برند اينها همش خالی بندی بود. من هم درآن جو و فضا غرق شده بودم و از دنيای بيرون 

هيچ خبری نداشتم. همه فکر و ذکرما پيشمرگايتی وتشکيلات بود. 

بعد از ساعتی تمام رفقای ما را روانه سالن کردند بجز رفيق زخمی ما که او را برای مداوا به 
بيمارستان منتقل کردند.تصور من اين بود مسئله پناهندگی فقط مربوط بما کومه له ای هاست 
و ازهيچ کجای دنيا پناهنده نمی آيد. چند روزی ما را برای کار های اداری  در قرنطينه نگاه 
داشتند، بعد ما را به يک هتل در شهر "اوفنباخ" منتقل کردند. با قطار شهری می توانستيم به 
به شهر  اين دو ماه  بعد از  وآمد کنيم. دو ماهی در اين هتل ماندگار شديم،  فرانکفورت رفت 
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بود  انزمان "بهمن شفيق"،  در  ايران  کمونيست  تشکيلات حزب  "کاسل" منتقل شديم. مسئول 
خودمان را به اومعرفی کرديم. 

بعداز جدايی از حزب کمونيست ايران به حزب کمونيست کارگری ايران پيوستم، در دو کنگره 
افتخار عضويت در کميته مرکزی اين حزب را دارا بودم،  ايران،  حزب کمونيست کارگری 
درحال حاضرهم افتخار ميکنم که کادرحزب کمونيست کارگری ايران هستم. درتمام کنگره های 

حزب، بعنوان نماينده شرکت فعال دارم. 

اما در پايان اين تاريخچه مختصر پس از سالها، به سخنان آن رفيق مسئول سياسی مقر سليمانيه 
عراق، از زاويه ديگری، و با بازبينی زندگی گذشته ام، فکر کردم. با خودم کلنجار ميرفتم که 
علت اينکه آن رفيق نگران بود که به خودم و به ارتقاء آگاهی خودم، "اهميت" نميدادم، کجا 
بود؟ گذشته را که نگاه ميکنم، چه آنوقتها که وارد فعاليت سياسی نشده بودم و چه بعدها، متوجه 
فقدان يک فاکتور مهم در مورد عدم ارتقاء سطح دانش و فرهنگ خود، در دوره زندگی عادی 
و عدم توجه به بالابردن آگاهی سياسی خود، در دوره وارد شدن به کار سياسی و تشکيلاتی 

شدم: "زمان"!

در دوره اول "فرصت" نبود که به سينما و تئاتر بروم. بخاطر "نان"، عملا ترک تحصيل کرده 
بودم و حتی اگر ميخواستم، وقت در دست من نبود که مثلا بروم موزيک ياد بگيرم، کتاب و 
مجلات بخوانم. ياد گرفتن زبانی ديگر که اصلا مطرح نبود. در دوران "سياسی" شدنم هم که 
داستانم را خوانديد که چگونه زير فشار کار "عملی" و رتق و فتق امور تشکيلات، توانی در 
من باقی نميماند که در "جلسه بحث سياسی"، حتی به عنوان مستمع شرکت کنم. من چنان در آن 
کار و بار روزانه و مشقات آن غرق بودم، که خود همان ها را عين وفاداری به "سياست" هم 
برای خود معنی کرده بودم. اگر نه در همان زمانی که من مشغول نقل و انتقال اردوگاهها از 
مناطق مرزی به اطراف شهرها و شهرهای عراق بودم، بحث های سياسی بسيار جدی در مورد 
دورنمای فعاليت تشکيلات پس از نزديک شدن جنگ ايران و عراق به مرزهای کردستان، در 
گرفته بود و نظرات و "بوچون"های مختلفی در مقابل يکديگر قرار گرفته بودند. همان وقتها که 
من به نقش خود در سرو سامان دادن به زندگی اردوگاهی بسيار افتخار ميکردم، همان وقتها که 
من از بمباران شيميائی بوتی قسر در رفتم و برای قربانيان آن جنايت رژيم بعث غرق در ماتم 
بودم، بعدها متوجه شدم که مدتها قبل از آن، در مورد سرنوشت تشکيلات و دورنمای فعاليت 
آن پس از عقب نشينی به مناطق "مُحًرمه"، بحث و جدالهای بسيار داغ و سرنوشت سازی در 
ميان بوده است. بطور مشخص منصور حکمت سياستهای روشنی را طرح کرده بود و حتی 
به عنوان مصوبه کنگره های کومه له، از جمله کنگره ۶، خط روشنی را مدتها قبل، پيش پای 
تشکيلات و حزب گذاشته بود. من برای همه آن سالها. چه در دوره زندگی ام به عنوان راننده و 
شاگرد راننده و چه بعدها به عنوان يک فعال عرصه "تدارکات و حمل و نقل" برای تشکيلاتی 
که به آن پيوسته بودم، يک حسرت در اعماق قلبم ريشه دوانده است: حسرت در اختيار نداشتن 

"زمان" و فرصت نداشتن که به ارتقاء معنويات، فرهنگ و دانش "اهميت" بدهم. 

و من توصيه ام به تمامی هم سرنوشتهايم اين است که با خواندن بخشی از زندگی من متوجه 
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به  تسليم شدن  اينهمه مصيبت، سختی کشيدن و  از  مثل من، پس  نيست  شوند، که اصلا لازم 
فشارها به نتيجه ای برسند که من اکنون رسيده ام. اين حرف پوچ و کشک و عوامفريبانه است 
که انسان کارگر و زحمتکش "در کشاکش سختی" ها و خُرد شدن زير چرخ و دنده کارخانه 
ها، و فقط در "عمل" آگاه ميشود. تجربه زندگی من، مثل ميليونها همسرنوشتم، به من هم نشان 
داد، که "محروم شدن از زمان" برای ارتقاء معنويات و دانش و تفکر، اثرات مُخربی بر انسانها 
دارد. چنان مُخرًب، که سنگينی فشار کار عملی، چه در عرصه زندگی و يا "نان" و چه در 
ميدان سياست، مانع اين است که انسان بفهمد آن عَرق ريختن ها و سختی و زجر کشيدنها، 
کدام هدفها و کدام آرمانها را چه برای خود ما شخصا و نزديکانمان و يا نسلهای آينده، جلو 
چشم و يا در "مغز" جستجو ميکنند؟ برای سوسياليست بودن و آرمانی رهائيبخش را تعقيب 
کردن، نيازی نيست که با "تجربه" زجر کشيدن، نظاره لت و پار شدن عزيزان و ملاقات زود 
هنگام با مرگ، تباه شدن جسم و روح چه در جدال زندگی و يا مبارزه سياسی، راه رهائی را 
يافت. مثل هر علم ديگر، دانش رهائی برای آزادی ما از بردگی سيستم کنونی، مکتوب اند. 
نوشته شده اند و قابل مراجعه است. اگر اين مختصر توانسته باشد، ضرورت مسلح شدن به 
آگاهی سوسياليستی را طبق آن مبانی علمی که مارکسيسم تعريف کرده است، در برابر شما 

خوانندگان اين سطور قرار بدهد، شورانگيز ترين هاست. 

 ....................................



با منصور حكمت، منير و آذر ماجدى

با حميد تقوائى، خانه ماركس

با حيدر گويلى، حميد تقوائى و نسان نودينيان
                مقابل خانه ماركس

با حيدر گويلى- خانه ماركس


